شیخ الحديیث 


0 امحمد زکری 


رس وم 
ال قذه* 


اول*(فال ااق).... و تین 


آیاتی در با انفاق 


ینار عنحابه کرام ظه ۱ ۱ ۱ 
" اجادیتی در باه اهاق ست سست یت و 
خالت حصرت ابو در غفاری 4 ... مرت ی مر ۱۷ 


2 يك سوم فحصول .. ی و ی 2 ی ۷ 
مففرت بخاطر آب دادن به ۳ 0 وه وو و و و و مق یو ۱ 


احادیث مختلف در مورد صدقات و ات ی هت 3 


شفاعت فقرا در روز قیامت وتو هم وم موم داوم 3 ق دش ۱۹۱۴ ج 


دلعام دادن در حالت گزسنگی تست ی ای ۱ 


«حبوبان و میغوضان بارگاه الهی با ود م3 شاوی ۰ 1۲۳ 
حارنه .. ۲ 


های ی که ثو اب آنها بعد از مردن باقی می‌ماند وی مه در ۱۳/۵ 
اکر ام مهمان ی که وا ای ای ون وش ایس وی 1۳۲ 
اذیت نرساندن به همسایه و ی و ی ۱۳ 
مخ خوت کین با خاموق مازن ن‌ ونر ب-ب ۳ ۰ ۱۷ ۱۳ 
تکلف برای مهمان فقط يك روز است وا 12 
غذای فسلفان مخصوص ایمانداران است و( و ی 13 5 


ریا کاری هرك خفی ا سنت 0 و را 


آیاتی در باره بخل ی هد فیس 1۱۷2 
والذین یکنزون الذهب والفضة و ی ی ۱۳۹ 
صدقه با طیب خاطر هقی مرها اوه با توکس ردو ی روز مد تاه هه باه ها 
یستبدل قوماغی رکم یه ی ی وی نو .۰ 1۸۷ 
دانستان باغ بخیلان ..... وه ور ی ۳ 18 
آیاتی درباره حقوق یتیمان ی ی مور و تم ری رصم ی 4 ۳۸ 
احادیثین مذمت بخل ور ۷۳ ۳ 2 ۲۹۲ 
بخاطرحیوآنیموردعذاب اقرار گرفتن ی ج بس ۲۲۱ 
مراعات وارثان در وت هی وان ی ی 1 ۳۹۵ 
اختکار دوزهان نگیسننسسشت ۳ ی ۳۱۹ 
علت زیاد زفتن نان به جهئم :. ی 0 2 رن 
فتنه‌های ما و کی ی مرش مر هی م۳ 7۲۲ 
قواید و عبنهای مال .: ی ی ی ۲۲۲۵ 


ملسوم* رین رح ۱ اه ۱ 
اابی چند در مورد صلاً وحم ی( موی وید سس 


فهرست 


آیاتی چند در مورد قطع رحم - عاقبت قطع صلهٌ رحم وهوو باتوی ۲6۵ 
احترام به والدین و حقوق آنها با رهگ رازه و وگو سوک ریش ۳۵ 
فوائد صلذ رحم مک همم او ماه وه یه هنک ار دیوگ ویک وگ نم مهو بت و3 :۳۵۵ 
احترام به دوستان پدر و یه ی تم رو و وی رده بای مه مها ۳۵ 
تلافی کردن اولاد نافرمان بعد از فوت والدین ی یی ۲۵۹ 
خرج بر اولاد ره 
كمك به کفار رک ی موی ۳۳۵ 
تمام مخلوق به منزل عیال خداوند هستند ی مور هه یی وی وه ۱۳۸۰3 
چگونگی رفتار با قاطع رحم اوی زوسو ا ه رو ای ای ای سس ی وی ۳۷۱ 
عاقبت قطع رحم در دنیا و میج سس 


.. "فص چهارم"(فضائل زکات) 


آیات در رابطه با ز کات رکه و وس ی ۲۳۵ 


دادن زکات با مال عیب‌دار ره یو هام هب مان مور هم هد وی هه ی 


آداب پرداخت زکات تک ری تا ور مک و کم ۱ 


چه کسانی مستحق زکات هستند 


"فصل ششم " (ترغیب به زهد و قناعت و سئوال نکردن) " 
حقیقت مال 0[ ۱ 


مال سبب افزائش گناهان ی دم م۰ ۱۳۲۲ 
گشانش رزق و نافرمانی انسان هو یز بر هم ای میم و سا بسچ ۴ ۳۳ 
یات و 
محبّت زن. فرزندواموال ام وفع کبک مک مت وم وه متسه موه وی ود دم تیدا بو 6 1۳6 
پنجاه آیه درباره مذهت دنیا و و اس ۲۶۲ 
تفسیر صحف ابراهیم وموسی ذ 
بیان سی مورد از سهام اسلام ی جوا وود موی مها کته ی ده زیت ۱۳۰۱۱ 
حساب گرفتن ده نعمت در روز قیامت بر ی ویو کی که مه 2 ۵ ۱۳۱۷ 
حکایت عجیب از پیامبر اکرم عٌَ و حضرت ابو بکرط و حضرت عمرد دم :۳۰۸ 
طربقةٌ کامل اداء کردن شکر نحمتهای خدا دورو یل جر وید رود وی مت 

سی و يك آیه در فضائل صبر در مقابل مصائب 7( 

جهل و يك آیه در مورد توگل بر خدا وبی نیازی از دیگران 

+ستان عبرت آمیز توکل یاث معتکف و امام مسجد 1 
انحادینی چند زر مورد مضامین ذکز شدة بالا و ی همه کمایس و ۳۹ 
کسی که فقر خون ر! بر مردم.ظاهر کنده ی 
قصه توبه راهزنی مشهور از قبیله کرد 

هر فقیری که فقر خودرا پوشیده نگاه دارد» به آو رزق حلال يك سال می رسد ۳۹۹ 
داستان فرزند حضرت عوف بن مالاث رضی الله عنهما مت وم یه هش اشامت یس ی فک 
ترك توکل و نحوست آن ی هی کم تنم یره ی هو رو منز سشر ۳۵۲ 
سئوال برای اضافه نمودن مال مثل خواستن اخگر های جهنم است موس هه 
جائز بودن سئوال برای سه شخص - حرام بودن آن برای دو شخص 

حکایت حضرت عمرنظ» ويك سائل اک( 

اجازه سئوال کردن در وقت ضرورت و حدود آن ره اه سود 
شرائط اجازه سئوال کردن 1( 
جائز بودن سئوال برای کمك به دیگران ...... ره 
عذ اب علماء موت دل است ی رک ی یر ی ۱ 
مال سر سبز و شیرین است 

برکت در مالی که از رضایت دل داده شده باشد ی موه هت وه مار ۱6۱ ۶ 
روز قیامت (پنجاه هزار سال) و برای ممنان. برابربا وقت يك نماز می باشد 2۱۷ 
رد نکردن چیزی که به غیر از سئوال و تما کردن برسد ال 
هرایط قبول هدیه یسیو و 2۲۲ 


فهرست 


طلب کار نباید هیچ فاده ای از بدهکار بگیرد. 


اگر به حاکمی» چیزی به علّت حاکم بودنش برسد. آن رشوه است وی شون 1 ۶۳ 
در روز قیامت قبل از برخواستن انسان از جایش از او پنج سئوال می‌شود یر ۷۹ 
دو منظره از جنت ی وا و رب ی وهی هلا ری رت 22 ۲۳۷ ۶ 
فضاثن حضرت عبدالرحهن ابن عوفته و تأخیر او بعلت مال ..: رت 2۳ 
سئوال کردن از اهل علم در روز قیامت اور راخ دی | ۴ 
علامات علمای حق ۵ 
هشت مسئله ای که حاتم اصم از حضرت شقیق یاه گرفته بود 

واقعه عبرت آموز شیخ ابو حالع ......................... ی 

واقعه ای عجیب تر از هیخ ابو حات 

دربارپادشاهان جای فتنه است بر ی ال ی خی دید کی 

عمل بر پنج چیز و پرهیز از چهار چیز ادف قرع دا هب مه ام ی وهی و ۷۰ ۵ 
حل مشکلات بغیر عبادت امکان ندارد ۹ 
علامات بدبختی تا 
محبّت دنیابرای آخرت ومحبّت آخرت برای د نیا مضرّ است اه 
واقعات و نصایح حضرت لقمان هنگام وفات ی یب بای دهاش ی اوه اه ی ی ۳ 
گواهی دادن و حفاظت نمودن( 9 اه الا له 1:۳۰ 
آرشادات امام غزالی در بر مذمت دنیا ره اه با سین 27۲ 
"مذمت دذیا در آیات و احادیث 0( 3 
آرشادات حضرت ابراهیم8: و حضرت عیسیاع: در مور دبدی ونیا تا 
اقوال صحابا کرام<: و دیگر بزرگان در بارةٌ مذمت دنیا وتو هام ی یی 6۸ 
زندگی اصلی کت خر مایی اهر ی و نیمرا وج کت هت 2۳ 
حکایت عجیب علاء ابن زیاخ و 
یك واقعه عجیب از پدر مصنف کی ی ی اه اه 
صدقه برای ۳۱۰ مفصل بدن وه 

کمترین بدی مال.حساب کتاب آن است 

دل آنسان پیر در دو چیز جوان می ماند (حدیت) ویو موه مهم بو باه مه وی وین 41 84 


موت انسان ومثا لهای آن و 


فهرست 


تعچّب نمودن و خندیدن حضرت سلمان فارسی۶: بر سه شخص تشه و هب2 1 ۵ 
چهار قسم عزّت برای کسی که امید هایش را مختصرمی کند ی 3۱۲۰ 
عملی که بعلّت آن انسان نزد خالق و مخلوق محبوب می‌شود . وت نی 8۱۳ 
فضیلت قناعت و پستی طمع بر هم یب دول اب و و و6 مت همهم ند و 

سه علامت زهد - نامه‌ای از گنگوهی وا یی ی مومت و هوق و 
واقعه عجیب مولانا محمد اسحاق و مولانا محمد یعقوب 

رسول اکرم؛ در تمام عمر از نان جو سیر نخور دند و( 
فضیلت کم خوردن و مضرات سیری جیهم موم واه تا مهد رو 2 می م و اا ‏ دق شوه رخ مهو وج 

ده فائده کم خوردن یی و ۵۳۵ 
واقعات کسانی که کم می‌خورند و اس سوه ۵۳ 
یاك نان چگونه درست می‌شود پ بش بو مک وه عم خیم هم بوک یه او عم وم وه و 

غذ! بر چهار قسم است: فرض مستحب, مباح» حرام ... ۱ 
فضائل قناعت و 
خوش گذرانی و بندگی ٩‏ 
نازل شدن وحی به پیامبر عون بخاطر سجده و تسییح که 
دلایل خلقت جشمها ومع و موه وم باه هب یرهم خی هجوگ موه مهو مق گرم 
واقعات عبادت حضور اکرم‌ْيء و پیروان ایشان 

واقعات عجیبی درباره زنهای عبات گذار ی( 

فکر نمودن ابراهیم آدهم در مورد چهار موضوع ما مد ی ی در اوه چاو ۵۷:۱۱ 
نگاه به ثروتمند باعث فراموشی فقیر نشون که ی و هر اه تج ین ۰:98 
تلاش نمودن چهار چیز ‏ عواقب نگاه کردن به اغنیاء - فوائد نگاه کردن به فتراء ۵ 
هفت نصیحت پیامب رو به حضرت ابو رخ و هم و ای و تا ویو تتا ویو وی ۵1۶ 
مشکلات ازدواج با زن مالدار ۱ 

رسیدن رزق باوجود گناه کار بودن» مهلت است ی هی تاش یط 
فرق بین عقلمند و نادان ی مد اه او وکام مورک جح پا اه ۲ و ۵۱۳ 
رحمت خداوندمتعال شامل حال چه کسانی می‌شود ی 
فرق در بین امید و آرزو که 
دانا کیست؟ و ۷ وت ور و موی الا 


فوائد یاد کردن موت و زیانهای فراموشی از موت نویه بت کی دون و میس و ۵۸1۲ 
وت صادر شدن احکام مرگ و ری 8 یت ۵52 


۱ 
1 
أ 
1 
/ 


حالات موت شخص صالح و نا فرمان هام ام بو و و وک ۵ 
وزت اعمال و حساب کتاب در روز قیامت -آیات چند در این مورد ۹( کر با 
مواقع فرآموشی انسانها در روز قیامت 0٩‏ 1۳۲ 


"فصل هفتم" (هفتاد حکایت در مورد زاهدان و خرج کنندگان در راه خدا) 


انفاق و زهد سیّدنا ابو بکر صدیق طد. و وراج وت مهو وا که تسه و و کوش 6 116 
سخاوت بی نظیر سیدنا حسن ط ی ی هه ۵ ۱۲ 
حکایت خدمت حضرت ابن عباسرضی الله عنهما به مومن عبادت گذار .... 

حکایت عجیب سخاوت اهل بیت: ۱ 1۱۳ 
حکایت سخاوت حضرت عبد اللّه بن عامرجند ک ا سا 
حکایت درخت خرمایی که عوض آن در بهشت رسید ویو 0۰ 1۵ 
حکایت سخاوت حضرت عبداللّه بن جعفررضی اه عنهما 
حکایت سخاوت ام المومنین حضرت عاتشه رضی ادله عنها هه موی هه ویو وس و ۳ ۱۱۵ 
حکایت سخاوت جوانمردی آبن عباس,رضی الله عنهما ی 
حکایت عجیب سه دوست (در ایثار) | 
حکایت سخاوت یكث غلام مسلمان و 

حکایت خداترسی چوپان در صحرا 

"حکایت فراست حضرت عمرت. و زهد سعید بن عامرجد موم یوقم هماع ی ۷ ۵ب 
حکایت قحط سالی در مصر رهم و دج او هجو ده وله ی دوجو نوی ۱۵۸ 
حکایت سخاوت ابو مرئد (و زندا نیی شدن او) - سخاوت بعد از مرگ ی چاه تس ی ۱۵ 
سخاوت در سفر - حکایت سخاوت ابن عامز 1 
سخاوت حضرت لیت و زهد امام مالك و ی ارو ارم ی هنت وی و 1۲ 
طریقه سخاوت کردن - صفات پسندیده يك زن مت دوه ۵ رش سوه ی شمه 
روش بخشش در ضورت نبودن مال 

مانع شدن مال از عبادت دوستان - سخی تر از همه کیست؟ ی 

احترام و اکرام هر شخص بقذر زهد اوست - داستان دو برادر سی. مرتضی و سید رضی ... 11۶ 
وصیّت امام شافعیی برای غسل میّت خود ی 
حکایت حماد بن ای سلیمان - حکایت سخاوت امام شافیی فا و و ۹ 
حکایت پدر محمد بن عبادة - سخاوت حضرت طلحه بن عبیدالله..... ................ ٩٩۷‏ 
گری حضرت علیع: بخاطر نیامدن مهمان - گریه بخاطر خبر گيري نکردن از دوست ۱ 


فهرست ۱۰ 


سخاوت و ایثار غلام حیشی ی 
نخوردن بخاطر دیگران - سخاوت در تنگدستی - حکایت سخاوت ابو سهل ۷ 
ایثار در حالت تشنگی و جان دادن یی ماه یمود یهوک ی ای و ۷ 
کمال بی رغبتی بشر بن حارث از دنیا - قصه حضرت شاه عبدالرحیم رایپوری.................... ٩۷‏ 
حکایت سگی که به فکر هم نوعان خود بود .. ی ۷۲ 
له در دادن زاب ما یز اطییای بمح: 2( ۷۲ 
حکایت مشهور حضرت علی و حضرت فاطمهرضی الله عنهما و ره 
حکایت دعای حضرت منصور و اثرات آن و هی ی وی رم 6 3۷ 
حکایت رحم خداوند بر کسی که مردم او را ذلیل می دانستند کب 
حکایت قیمت احسان نزد يكك زن - حکایت بی ارزشی دنیا در نزد يك شخص لنگ....... 1۷۲ 
حکایت حاکم و عفو او به سبب مهربانی بااسگ رز 
طریقه دوستی با خداوندمتعال - چه کسی محتاج تر است وه رح وی موی و5۱۷۸ 
حکایت زهدحضرت ابو درد)ء و همسر شانرضی الله عنهما یی او تقو ابو 1 
حکایت قبولیت دعای شخص پریشان وارزش دعاء نزد خداوند ۹ ۱۷۷ 
ارزش فقر نزد حضرت ابراهیم بن ادهم - فقر بهتر است یا ثروت و یه وی نوی ی 
حکایت ایمان آوردن بت پرست در جزیره و اعتماد او بر خداوندمتعال یت 3/۸۳ 


حکایت مالك بن دینار و قیمت حوران جنت 


حکایت نوجوان و خریدن کاخ 

حکایت توبه جوان عیاش 1 

حکایت پسر هارون الرشیت یک ره ری هن ام وی ی 

حکایت هارون الرشید و نصایح بهلول ۱( ی 
حکایت سعدون وه وه او بو مس مایم مهو و هو وه تیه ۶۲ ۷ 
حکایت سوداً و صلح با آقای خود ی ها 9 
حکایت دختر و خوشنود بودن بر قضا ی 
حکایت زنی بنام فضّه و برکت مهمان هه وت تا رش وی و و ی ۵ ۱۷۰ 
حکایت پندهای یکی از فرزندان اهل بیت رسول الا ".بر و 
حکایت شبلی" و انداختن دینارها در دریا و ی ۳ 
حکایت نوجوان یت تم ای مک تس وی تا 
حکایت مسلمان شدن نصرانی و ارزش مسلمان نزن خداوند هه و۱۷۱ 
حکایت غلامی که طریقة بندگی را آموخت ی ها یت 3 
حمکایت توبه مالك بن دینار نو شرا اما و 


۱۱ 


نا اش 


پیش گفتار 


استاد محترم مخدومی حضرت مولا نا محمّد جمشيد علی(داس بر "ام 


الحمدلله نحمده و نصلی علی رسوله انکریم. 


این امر واضح و اظهر من الشعس انست که زمی مين و آسمان و هر آنچه که درمیان 


آنهاست یعنی تمام مخلوقات و کائنات را دنه متعال برای. یاك هدف و کار 
خاصی فقط با اراده و قدرت خود وجود بخشيده است و در هر چیز به هر اندازه 
صفت و خوبی هست آنها از طرف خود مخلوق نیستند بلکه در هر چیز؛ هر آنچه که 
هست فقط حکم خداوند متعال بوده که در آن نهاده و عطا کرده است. و در آخر از 
همه حضرت آدم الا را بادست قدرت خود بوجود آورد و در بجا آوردن ‏ 
احکامات خود جانشین قرار داده و وجود بخشیده. و در تمام کائنات به تمامیی 
فرشته های نورانی حکم داده تا ادب و احترام آدم را بجای آورند تا ثابت شود 
که در تمامی کاثنات و همه مخلوقات مرتبه و مقام آدم ام که مطابق منشاء 
خداوندی خلافت و نیابت عطا کرده شده از آن ملاتکه یعنی فرشته ها که مأمور به 
امور نکوینی هستند بر تراست. ۱ 
برهمین اساس در هر زمان خداوند متعال انبیاهعیم ددم را مي فرستاد 
که آن اقوام و امتهایی را که از مخلوق و ماحول متأثر شده و در شرك و کفر و فجور 
مبتلا شده آند آنها را به ذریعه دعوت البی له به طر ایمان و اعمال که ذریعةٌ 
کامیابی دنا و آخرت است دعوت دهند و در آخر حضرت محمدتت! را بلا تفریق و 
بلا تقسیم بطرف تمام انسانهاء و جنهای روی زمین و نسلهائی که تا قيامت می آیند 
فرستاده است . 
وبنا برختم نبقت. ات آنحضرت نت را از ین تمام امتها در عالم ارواج 
انتخاب فرموده برای همین کار و هدف. نائب. ی خوه گرا 353۱۵ رای 5 


۴ پیش گفتار 
زمانیکه این امت این هدف و این کار را انجام می داد 

رحمت؛ برکت و مدد خداوند به همراه اين امت بود. هنگا میکه بعد از يك 
مدت طولانی امت از این هدف خود دور شده بود خداوند متعال دوباره این امت 


1۳ برای باز گشتن به هدف اصلی خود و انجام دادن اين کار مهّم توفیق عنایت 


فرمود و مولانا الیاس را برای این امر انتخاب فرمودند) 

۱ این نکته واضح و روشن است که انبیاء عم اددم امتهای خود را بطرف 
وحدانیت و ربوبیّت خداوند متعال و صفات او. دعوت داده و با ترغیب دادن و 
شنواندن فضائل» امت را بطرف اوامر خداوند متعال دعوت می دادند و بوسیله 
وعیدها آنها را از ارتکاب.نواهی می ترسا ندند ضرورت به این امر پیش آمد که از 
يك طرف امّت با فضائل آشنا شود و از طرف دیگر اهمیّت و ضرورت محنت و 
مسوّلیت أُمّت هم معلوم شود. برای این هدف کتابهای فضائل نوشته شده اند. 
رفته» رفته چون این کار پیشرفت و ترقی کرد ضرورت ترجمه نمودن به زبانهای 
مختلف هم پیش آمد. مشوره ای که از طرف حضرات "نظام الدین" شده اجازٌ 
بعضی ترجمه ها داده شد برای همین»ترجمه این رساله» به زبان فارسی شده است 
در این شکُی نیست که ترجمه معین و منید است لیکن تا جائیکه تعلق محاورات 
است مهارت در آن هیم. حرف آسانی نیست برای این بعضی صفحات. اصل عبارت 
"اردو" را شنیده و سپس ترجمه همان صفحه هم شنیده شد » ماشاء اللّه خیلی خوب 
درآمده و در بعضی صفحات يك. یله جمله را خوانده و ترجمه یات. یاث جمله 
شنیده شد این را هم خیلی خوب يافتم. 

خداوند متعال این راهیم مانند اصلش قبول فرماید و هر چه یفتر برای 
فایده حاصل کردن آمت. ذریعه قرار دهد و وسیله ای برای رسیدن به هدف اصلی 
قرار دهد. ۱ ۱ 
و مترجم عزیزم محمد کریم و تمام متعلقین او را به برکت این ترجمه بهمراه 
اجر و ثواب برای این کار قبول فرماید و استقامت عطا فرماید. آمین 


مدرسه عربیه رائبوند 


پم له الرحمن لحم 
عرض مترجم 


" "من در بين شما دو گوهر گرانبها را می گذارم» کتاب خدا و سنّت خود را" 
(الحدیث) 

برادر مسلمان! 

خدا را شاکر هستیم که از دریای بی کران رحمت خود گوهر اسلام را بر قلوب 
ما عرضه داشت وما را از این نعمت ارز شمند خود بهره مند ساخت و تنها راه شکر و 
سپاس این هدیه الهی زندگی کردن در شا هراه سعادتی است که با احکام و طریق 
سنّت نبوی مزین فرموده است پس بکوشيم که چون رسول پاکش در زمره شکر 
گذاران حضرتش باشیم. 

لازم است که مسلمانان برای نجات از تاریکیهای دنیا و بند های ابلیس لعین» 
حبل المتین الهی را چنگ زده و با شستن غبار دلهای خود این گوهر قیمتی را سفته 
و سراجةٌ دل را صاف و تمیز نموده تا اقامتگاه عظمت کلام الْهی و احادیث گوهر بار 
رسول اکرمتَِ باشد. ۱ : 

. بعد از بعشت خاتم النبیّن عٌَِ علماء دلسوز و خادمان کوی حضرتش عمرخودرا 
برای رساندن علوم قرآنی و احادیث صرف نمودند. در اين زمانه حساس که ندای 
دلنشین اسلام می رود تا در سراسر عالم طنین انداز شود اين وارثان نبوی دلسوزانه 
به کتابت و تألیف و وعظ و ارشاد پرداخته اند. شیخ الحدیث مولانا محهد زکراً از 


این جمع پر نور هستند که آثار و تألیفات زیادی دارند از جمله آنها میتوان به 
فضائل اعمال و فضال صدقات واوجزالمسالاك (کتاب چندین جلدی عربی) وغیره 
اشاره کرد. ۱ ۱ 

نیاز شدید ملنها و اقوام مختلف به گوش دادن و شنیدن و استماع این فضائل» 
مشائخ و بزرگان را برآن داشت تا این کتابها را از اصل اردو به زبانهای مختلف ترجمه 
کنند و عزیزان و مسلمانان فارسی زبان هم ازین امر مستثنی نیستند مع الوصف مشائخ 
لرام پس از مشوره تجویز فرمودند که این آمر هر چه زود تر صورت پذیرد. 

لد پنده حقیر با وجود این که صلاحیت آنرا ندارم موظف شدم که خدمت 


ترّ عرض مترجم 
کوچکی را به مسلمانان بنمایم لذا در سایهٌ لطف و ارشادات اساتید ارجمندی چون 
"حضرت مولانا جمشید علی صاحب. حضرت مولانا نذر الرحمن صاحب. حضرت 
مولانا احسان الحق صاحب‌دات رام یه ترجمهٌ این کتاب را به فارسی شروع کردم و 
اصرار دلسوزانه این حضرات براین بو که حتی الامکان لفظ به لفظ در نهایت سهولت و 
آسانی ترجمه گردد اگرچه براین اقرار دارم که در وجوذ این حقیر توانائی قلم فرسایی 
نمی با شد ها سعی نمودم که بر تأکید ایشان عمل گردد. 

و اهتمام شده است که این ترجمه. قابل استفادٌ تمام فارسی زبانان در کشورهای 
ایران.افغانستان» ناجیکستان و دیگر جمهوریهای استقلال یافته آسیای میانه باشد. 

لذا در ترجمه از آوردن کلمات نامأنوس و غیر آشنا مگر در جایی که معادل فارسی 
آن نبوده و یا ممکن بوده معنای اصلی را نرساند خود داری شده است. 

مطلب قابل ذکر این است که اين کتاب در فضای دینی و روحانی و معنوی مدرسه 
عربیه رائیونذ ترجمه شده که از رهنمائی و ارشادات اساتید و بزرگان استفاده شده و 
بادست مبارك این حضرات پر نور گردیده است. 

امید است که بندهٌ حقیر توانسته باشم اثرات کلام شیخ الحدیث را به ب رکت محیط 
دعوت در این ترجمه منتقل کرده باشم و از تمام خوانندگان و تشنگان اين فضاثل. 
برای تمام کسانیکه در ترجمهٌ این اثر خدمتی نموده اند استدعای دعای خیر دارم. 

این امر مهم را یاد آور می شوم که تعلیم همیشگی فضائل در منازل باعث برکث و 
"جر آخروی و سعادت هر دوجهان می شود. خصوصاً بر هر مسلمان ضروری است که از 
مشاغل دنیا و از پست و مقام و تجارت و زن و فرزند برای مدتی فارغ شده ودر راه 
اللَهع همجرت کند و از اثرات پر فیض و طریق بر حق نبوی بهره مند گردد تا بعد از 
مجاهده نور ایمان را در دل خود تقویت نموده تا در هر سفر روشنگر راهشان باشد. 

در پایان از خواننده گان عزیز و ارجمند استدعا دارم که از نظرات اصلاحی 
خویش این حتبر را مطلع سازند 5 انشاء اللّه در چاپهای بعدی مورد استفاده 
قرا رگیرند. 


محتاج دعا 


محفقد کریم صالح عفی عنه 


مقدمه مولف ۳ 1۵ 
. ماه ی ۱ 
مقدمه با 
نخمده و نی علبی زشولهانکرنم حامدا فا 
در این رساله این ما درمورد فضایل خرج کردن در راه اه 3 بزان می‌شود. 
چنانکه در ابتدای رساله قبلی خود. افضایل حج؛ نوشته ام که عموی بزرگوارم (جتاب 
. مولانا محمد الیاس رحمة له علبه) برای تألیف این کتاب اصرار زیادی داشتند و در 
آخرین روزهای زندگی پر برکت خود مکررً تأکید می فرمودند. يأت بار برای تماز عصر 
ایستاده بودیم» اقامه گفته می شد در لحظه تکییر صورتشان را از عف جاو آورده به ای ۱ 
نالایق حکم فرمودند: مواظب باش که فراموش نکنی. در این روزها عموی ارجمندم به 
علّت بیماری!؛ *مامت نمی دادند. برای همین ايثان هم در صف مقتدیها ایستاده تودتش. 
باوجود این همه اصرار و تأکید بهدلیل کوناهی من. در آن همیشه تأخیر می شد. ها 
فقط تأخیر» ,بلکه تقریباً فراموش شده بود. 
از قضا در مه ول ال ۳۱۲ هجری تفر مت طولاتی در نم ین نم 

همانطور که ذر ابتدای رسالة افضانل حج" اشاره نموده ام. حتی که بعد از اتمام آن 
رساله نیز امکان بر گشت به "سهارنیور* پیدا نشد. لذا روز " چهارشنبه 3 شوال . 
۲ هجري قهری این رساله شروع‌شد. له 8۶ با لطف و کرم خویش و اناماتی که ۱ 

روز به روز در دین و دنیا باوجود گنهکار بودن من افزونترمی شوند ی یت را یه اتمام 
رسانده قبول فرماید. ۱ 

۱ «وما توفنقی لاله یه توکلث وله نیب.» . 

در این رساله قصد نوشتن. هفت فصل را دارم:. 

فصل اوّل : فضایل خرج کردین درراه الله ۶ 

فصل دوم : درمذقت بخ 

فصل سوم : اهعیت دادن به ضل رحم 

فصل چهارم: وجوب زکات و فضایل آن 

فصل پنجم : وعیدبراد) نکزدن زکاث 
فصل ششم : ترغیب 3ز مورد زهد و قناعت وسوّال تکردن 
فصل هفتم : یات زاهدان و اناق کندگانجر وه اه 3 


ت 


فصل اوّل / فضاثل خرج کردن ۱ 1 
فصل اوّل 


فضائل خرج کردن در راه خدا 

در کلام پاك پروردگار و در فرمایشات رسول گرامیتب آنقدر ترغیب و فضائل 
زیادی درمورد خرج کردن مال وارد شده است که حدی ندارد. از دفت و توچّه به 
۳ ۱/0[ 
آنها معلوم می شود که مال و ثروت به هیچ وجه برای اندوختن نیست. بلکه اصل 
خلقت مال صرفاً بخاطر این است که در راه خدا مصرف گردد. در مورد این مسئله 
ارشادات بسیاری وجود دارد که جمع کردن يك دهم حثی يك بیستم آن هم . 
مشکل است. بطور نمونه ترجماٌ تعدادی از آیات و احادیث را بر حسب روش نگارش ‏ 
خود تقدیم می کنم. ۱ 


ین دا 3 
و ۳ 
وستیصیح 


تج 


1 
با سای 


رسد 


آیات 
(۱) خدی للفتتین ه الذین هون (اين _ کتاب یعنی قرآن مجید) 
ایب و بنفون لصو و ما رهم راهنماست کمانی را که از خدا 
نتشون ه والذیْن یمن بما لك می ترسند» آنانکه ایمان می آورند به 
و ازل من فبلت * وبالاخرة هم غیب ونماز را برپا می‌دارند. و از آنچه 
وقنون ه آولتك علی هدی من رتم3 ایشانرا داده ایم» خرج م یکنند و آنانکه 


و اوقت هم الْمْفْلخون ه ایمان می آورند به آنچه نازل شده 
(بتره رکوع .از آیه ۲ تا۵) بسوی تو و آنچه نازل شده پیش از توو 


به آخرت ایشان بقین دارند ایشا نند بر هدایت از جانب برور دگار خویش» و ایشانند رسنگاران. 
توضیح: در اين آی مبا رکه مطالیی چند قابل توجه می باشد: 
(الف) "راهنما است کسانی را که از خدا می ترسند" یعنی کسی که از مالات خوف 
ندارد و مالك را مالك نمی داند و از شناخت آفریدگار خویش غافل است» چنین 


۱۸ فضاثئل صدقات .. 
شخصی چگو نهر «بی را که قرآن بیان کرده تشخیص می‌دهد؟ کسی راه را میی بیند 
که در او قدرت دیدن باشد کسی که برای دیدن چشم ندارد. چه چیزی را می تواند 
ببیند؟ همین طور آن شخصی که در دلش خوف مالات نبا شد. چه اعتنایی به حکم 
مال میکند. 

(ب) قاثم کردن نماز این است آداب و شراط آن را رعایت کرده؛ با پایبندی و 
اهتمام. آنرا ادا, نماید. بحث مفصل آن در رسالٌ "فضائل نماز" بیان شده است. 
2 این ارشاد ان باس رضی اللّه عهما درآن نقل شده که مقصود از قاّم کردن نماز این 
۷ ء کند و با تمام وجود متوچّه باشد و با 
خشوع و خضوع به جای آورد. قتادة می فرمایند: قام کردن نماز» محافظت 9 
اوقات آن. ووضو رکوع وسجود را به نحو احسن ي انجام دادن است. 

(ج) رسیدن به فلاح. مقامی بسیار رفیع و بلند است. لفظ "فلاح" هر جا که 
می آید مفهوم آن بهبودی و کامیایی دین و دنیا را به همراه دارد. امام راغب 
می نویسند: که (منظور از) فلاح دنیوی. حاصل کردن خوییهایی است که از آنها 
زندگی دنیا بهترمی‌شود و آن خوییهاءبقء.غنا و عزت می باشند. و فلاح أخروی چهار 
چیز اند: بقایی که هرگز فنا نشود. توانگریی که در آن گمان فقر نباشد. عزتی که در 
آن هیچ گو نه لتی نباشد. علمی که جهل را در آن دخلی نباشد. وقتیکه لفظ فلاح 
مطلقا گفته شد. مراد از آن کامیایی دین و دنیاست. 


7 
سّ 
4 م )۱ 2 وی کت وی هت ۳ مازلا : ئ 
(۲) لیس البر آن تولوا وجوهکم قبل تمام کمال این نیست که شما روی خود 
المثرق والمغرب ولکن ابر من امن را به طرف مشرق و مغرب بگردانید و 
بالله والبوْم الاخر والْلئكة والکتّاب لیکن اصل کمال این است که کسی به 


الب * واتی الفال علی خبه ذوی 
القزیی وَالیْتمی والْسکین وانن ال" 
والسآئلین وفی الرقاب ۲ وآفام الصلوة 
وانی الرکوخٌ > بقره. رکوع ۲۲ آیه ۱۷۷ 


خدا و روز قيامت و فرشتگان و کتاب و 


پيامیران ایمان بیاورد و مال را در راه 
دوستی اللّه به خویشاوندان و یتیمان و 
فقیران و مسافران و سوال کنندگان و 


برای آزاد کردن (اسیران و غلامان) بدهد. و نماز را برپا دارد و زکات بدهد. 


۱ 
1 


نت سس ی ود 


هس 
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(اصل عمالات این چیزها هستند. در آياًمبارکه بهضی صفات دیگر آنها را ذکر 
فرموده» ارشاد است ایشانند» راستگویان و ایشانند پرهی زگاران). 

توضیح: حضرت قتادة ی فرماید: بهود به سمت مغرب و نصاری به سمت مشرق 
نماز می خواند ند. در این باره این ی مبا رکه نازل شد. مانند این مضمون از بسیاری 
نقل شده است.(دزمتون امام جضاص می نویسند: آیه مبا رکه زذ بر یهود و نصاری است. 
زمانیکه آنها بر تفیرقبله (یعنی قبله قرار دادن کقبه به جای بیت المقدس) اعتراض 
کرد‌ند خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: که نیکیی در اطاعت خداوند است. به 
غیر از اطاعت او توجه به طرف مشرق و مغرب هیچ ارزشی ندارد (حتم ان 

نظور از "خرج کردن مال خود برای محبّت الله" اين است: که به خاطر 

خوشنودی و دوستی, خدا در این موارد خرج کند. به خاطر ریا و شهرت وعزت خود - 
خرج نکند. با این اراده» خرج کردن؛ مصداق "برباد دادن نیکی و لازم شدن گناه " 
است. بعنی مال خود را هم خرج کرد و نزد خداوند متعال بجای ثواب گناه حساب شد 

ارشاد رسول اکرمت است که خداوند متعال بصورتها و اموال شما نگاه 
نمی کند (که چقدر خرج کرده اید) بلکه به طرف اعمال و دلهای شما نگاه می کند 
(که به چه نیت و اراده ای خرج کرده اید).سعبن؛ در حدیث دیگری ارشاد رسول 
اکرمِت است که از همه بیشتر ترس من بر شماءشرلك اصغر است. صحابه کرام عرض 
کردند: پارسول تیان شرك اصغر چیست؟ رسول اکرم فرمودند: رباکاری در 
احادیث در بارةٌ خرج کردن. به ریا بسیارتنییه شده است که در صفحات بعدی 
خواهد آمد. 

اين ترجمه در صورتی است که در آيٌ مبارکه: مراد از خرج کردن؛ به خاطر 
محبّت الّه باشد. بعضی از علماء. آنرا " محبّت خرج کردن" ترجمه کرده آند؛ هی 
هر چه خرج کرده بر آن خوشحال است. اینطور نباشدکه خرج کند. بعد از آن 
ناراحت شود که جرا خرج کردم چه کار اشتباهی کردم؛ پولهايم کم شد وغیره ۳۱" 
تن و اکثر علهاء اینطور ترجمه کرده اند: که باوجود دوست داشتن مال, بازهم. آنر 
در اين مواقع خرح نماید. 

در حدیثی است که شخصی عرض کرد: یا رسول ال مراد از محبّت مال 


جیسب 


۲۰ فضائل و۳ 0 
چیست؟ زیرا بامال هر کسی محبّت دارد. رسول اکرمتلل فرمودند: وقتیکه مالت را 
خرج کنی دلت تورا متوجّه احتباجات و نیاز های خودت بکند و ترس محتاج شدن 
در دلت پیدا شود که هنوز عمر زیادی باقی است (مبادا محتاج شوم). 
در حدیث دیگری رسول اکرمَلٌ ارشاد می فرمایند: بهترین صدقه آن است که 
در وقت تندرستی و داشتن امید به زندگی و ماندن مدّت طولانی در دنیاء بدهی نه 
ابنکه تا دم مرگ صدفه دادن را به تأخیر بیاندازی و زمانیکه مرگ فرا رسد بگویی 
ابنقدر به فلانی بدهید و این قدر به فلان جا دادة شود.. .حال آنکه این مال به فلانی 
تعلقی کرفت .دزسون 
منظور این است که وقتی از خودت مأیوس شدی و ترس ضرورت. و حاجت 
خودت باقی نماند اکنون شروع به سخن گفتن نمودی: که اینقدر به فلان مسجد و 
اینقدر به فلان مدرسه حال آنکه آن. مال وارثان گردید. اين " ازجیب خلیفه 
بخشیدن بود" تاوقتیکه ضروریات خودت وابسته به آن مال بود طاقت خرج کردن را 
نداشتی اکنون که می بینی آن مال نزد دیگری یعنی وارث می‌رود. در شما شوق 
انفاق بخاطر خدا پیدا شد! بهمین خاطر شریعت مطهّره (اسلام) حکم داده است که 
صدقه هنگام مرگ فقط در يك سوّم مال اثرمی کند. اگر کسی در این وقت تمام مال 
خود را صدقه کند و بمیرد. بدون اجازه وارثان» وصیّت او فقط در پاك سوّم مال اعتبار دارد. 
در این یه مبا رکه خرج کردن مال بر یتیمان و مساکین و غیره بطور مستقل ارشاد 
شده است و در آخر زکات را جدا گانه ذکر فرمود‌ند. از این معلوم می شون که این 
خرج کردنها علاوه بر زکات از باقی مال می باشد. این مطلب در بحث احادیث 
ردیف شماره باك خواهد آمد. ۱ ۱ 
() وافقوا فی سیبل له ولا فا خرج کنید درراه خداوخود را بدست 
ادیکح الی التهلکه *واحس "ان له های خویش بهلاکت نیندازید و بخوبی 
یحب الفخبنین 9 (انفاق وغیره) بکنید بدرستیکه خداوند 
(بقره. رکوع ع۲. آیه,۱۹۵) متعال نیک کاران را دوست می‌دارد. 
توضیح: حضرت حذیفه فا می فرمایند: که مراد از "خود را به دست های خویش 
به هلاکت انداختن* از ترس فقر. در راه خدا خرج نکردن است. حضرت ابن 


#۹ 
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۱ ۷ ی 
عّااس رضی الله عنهما می فرمایند که: به هلاکت انداختن این نیست که انسان در راه خدا 
کشته شود بلکه اين است که از خرج کردن در راه خدا باز آید. حضرت ضحاك بن 
جبیر می فرمایند که: : انصار در راه خدا خرج م ی کردند و صدقه می دادند؛ يك سال 
قحطی شد. نیّت آنها (از ترس فقر) خراب شد و از خرج کردن در راه خدا خود داری 
کردند» در این باره این ید مبا رکه نازل شد. 

حضرت سم می فرمایند که ها در جنگ كسطَْطییه شويك بچ بودیم» گروه بزرگی از 

۱۳۳ 

کفار برای مقابله ما آمدند. شخصی از مسلمانها شمشیر در دست گرفته به صف کفار 
هجوم برد. مسلمانان دیگر فریاد زدند: "که خودش را به هلاکت انداخت." حضرت 
یو یوب آنصاری 4 هم در این جنگ حضور داشتند. بلند شده» ارشاد فرمودند: 
این خود را به هلاکت انداختن نیست. آیهٌ مبا رکه را شما این چنین توجیه م ی کنید! 
حالانکه این آیه دربارٌ ما آنصار نازل شد. حقیقت چنین بود که وقتی اسلام رونق 
گرفت و طرفداران دین اسلام بسیار شدند ما (انصار) بطور پنهانی مشوره کردیم که 
حالا خداوند متعال اسلام را غلبه عطاء فرموده و میان مردم» یاوران دین بسیار شده 
اند. پس وقت آن است که ما از مزارع و اموال خود که مُدّت زیادی است به آنها 
رسیدگیی کامل نشده و به همین علّت دارند از بين می‌روند خبر گیری نموده. آنها را 
اصلاح بکنیم. بنا بر اين. این آي مبارکه نازل شد "خود را به هلاکت انداختن" 
مشغول شدن در اصلاح اموال خود و تركك جهاد است.دزسو) 
(») ویْسئوت ما ذا نون * فل الَْوٍ * . اشما سئوال می‌کنند چه چیزی را انفاق 
(بقره- رکوع ۲۷ آیه -۲۱۹) کنند؟ بگو آنچه زائد (بر ضرورت) باشد. 

توضیح: یعنی مال فقچ برای خرج کردن است. بقدر احتیاج خود گذاشته» هر 
چه زائد بر آن است. خرج کند. حضرت آبُن عباس می فرمایند: هر چه از مصرف اهل 

۶ 2 هس سور نت 

و عیال زائد باشد» "عفو*" است. حضرت بو آمامه خلبه ارشاد رسول اکوم‌ییم را نقل 
م ی کنن دکه: ای انسان! آنچه که از نیاز تو زائد است خرج کردنش برای تو بهتر است 


و خرج نکردن آن برای تو نقصان است و به انداز نیازء جمع کردن هیچ گونه 


ملامتی ندارد و در خرج کردن» از عبال خود شروع کن و دست بالا (دهنده) بهتر 


۳۲ فضائل صدقات.... 
است از آن دستی که پائین باشد (گیرنده) ار حطرت اه همین کل هه 
مراد از "َو" مال زائد بر نیاز است دزی حضرت آبو سعید خدری 9 می فرماین دکه 
رسول اکرم‌یم ارشان فرمود‌ند: کسی که سواری |" سواری اضافه دارد آنرا به کسی بدهد که 
سواری ندارد و کسی که توش اضافه دارد به کسی بدهد که توشه ندارد. ( (رسول 
اکرمََِ در این مورد آنقدر تأکید فرمودند) که ما گمان کردیم انسان در مال زائد از 
نیاز خویش» هیچ گو نه حثی ندارد.ابوداد) و درحقیقت همین درجهٌ کمال است که 
آنچه زائد بر نیاز واقعی اسان باشد» صرفاً برای خرج کردن است. نه برای ذخيرةٌ کردن. 
بعضی از علماء ترجمهٌ "غفو" را سهل و آسان کرده اند یعنی به اندازه ای خرج 
کند که آسان باشد و از خرج کردن آن پریشان شده دچار مشکل دنیوی نگردد و از 
ضایع شدن حق دیگران گرفتار عذاب آخروی نشود. از حضرت أبْن عباس نقل شده 
که بعضی مردم چنان صدقه می کردند که برای خود شان هیچ چیزی نمی‌ماند. 
حتی به حالتی می‌رسیدند که دیگران به آنها صدقه بدهند. در همین باره این آیةٌ 
مب رکه ازل شد.حضرت ت َو سعید خدری#» می فرمایند: شخصی وارد مسجد شد 
رسول اکرم‌یم وضع اورا فیده به مردم آرشاد فرمودند: که لباس صدقه کنید. لباس 
زیادی جمع آوری شد. آنحضرتن دو لباس از آنهارا به آن مرد عطاء فرمود. بعد 
از آن دوباره رسول اکرمع به صدقه دادن ترغیب فرمودند و مردم» مال صدقه 
دادند و آن شخص هم یکی از دو لباس خود را صدقه داد. رسول اکرمت: اظهار 
ارضایتی فرمودند و لباس را به او پس دادند.دزسین البته در قرآن کریم باوجود 
احتیاج خود؛ ترغیب خرج کردن نیز آمده است لیکن این فقط برای کسانی است که 
می‌توانند این را با رضایت قلیی انجام دهند و واقعاً در قلوب آنها اهمیّت آخرت بر دنبا 
غالب باشد هما نطور که در بحث آیات شماره ۲۸ این مطلب با تقصیل خواهد آمد. 


(۵) من ذاالذیْ یغرض اه 7 کیست آنکه قرض ذهد خدا را قرض 

ضیف له اضعافاً ره "ایض و دادن نيك. پس چند برابر سازد خدا 
با واه زونه آن مال را برای او به مراتب بسیار (و 
(بقره. رکوع ۳۲ آیه ۲6۵) خرج کنید و ترس تنگدستی را نداشته 


اس وت بسن 


فصل اوّل | فضائل خرج کردن بث 
باشید برای اینکه) خدا تنگ می‌سازد و گشاده می‌کند روزی را (و این در قبض 
اوست) و (بعد از مردن) بسوی او باز گردانده می‌شوید. 

توضیح: خرج کردن در راه له به این خاطر به قرض تعبیر کرده شد. که همانطور 
یکه آداء کردن و برگر داندن قرض لازمی است. رسیدن اجر و ثواب و بدل خرج 
کردن در راه خدا هم لازمی آست به همین جهت خرج کردن در راه اللّه را به قرض 
تعبیر کردند. حضرت عمرتثء می فرماند: مراد از قرض دادن به خداوند» خرج کردن 
در واه آوست. 

حضرت این مود می فرمایند: وقتی اين آیهٌ مبارکه نازل شد حضرت بو 
الدخداح آنصاریه: در خدمت رسول اکرمَل حاضر شد و عرض کرد: یا رسول 
اللهتَِتٍ خداوند کَْ از ما قرض می خواهد!! آنحضرت و فرمودند: ی شك. 
ابوالدخداحخ عرض کرد دست مباركٌ خویش را به من بدهید (ت من بدست 
مبارکتان عهد کنم) آنحضرت‌تُِ دست خود را پیش بردند. او به عنوان پیمان دست 
رسول اکرمتِل را گرفته» عرض کرد: يا رسول الْه. من باغ خود را به 
پروردگارخویش قرض دادم. در باغ او ششصد (1۰۰) درخت خرما بود و در همین 
باغ خانوادة او زندگی می کردند. از آن جا بلند شد» به طرف باغ خود رفت و زن 
خویش أمْ دخدااح#: را صدا کرد که از باغ بیرون بیا. من این باغ را به پروردگار 
خود فرض دادم. 

+ در حدیث دیگری حضرت ابو هریره:7#* می فرمایند که رسول اکرم من این باغ 
رابین تعدادی آز پتیمان تقسیم کردند. در حدیثی آمده وقتبکه این آی مبا رکه نازل 
بش کاس 

شده من جاء بالحُة....4."هرکسی که یت نیکی بکند به او ده برابر تواب 
می‌رشد" رسول اکرمَِل دعا کردند: الهی ثواب امّت مرا از اين بیشتر بگردان. بعد 
از این آيهٌ من ذاالّذی برض ال .... نازل شد. رسول گرامیَلا: دوباره دعا 
فرمودند: يا الّه ثواب امّت مرا بازهم افزون بگردان. لذا آیه «َتل ادن 
ینْوْن....> نازل شدکه در شمار ه هفت خواهد آمد. رسول اکرمتِك بازهم دعا 
فرمودند:بار خدایاثواب ات مرا بازهم اضافه تر بگردان» با براين آیه ی 
الصایرزن أجرَخم ۳ حساب 40 (زمر رکوع ۲ نازل شد."اجر صابران کاملاً داده 


۳۶ فضاثئل صدقات ... 


می‌شود که بی آندازه و یی شمار است*. 

در حدیثی است که فرشته ای صدا می زند کیست که امروز قرض بدهد و فردا 
وس سوت 2 ۳ 3 ۳ ۳ ۰ 0 
عوض کامل بگیرد. در حدیث دیگری است که خداوند ج جِدهٌ می فرمایند: ای 
انسان! خزانه خودت را نزد من امانت بگذار که در آن هیچ گونه خطر سوختن» غرق 
شدن و سرقت نیست. ودر چنان وقتی آن را به تو کاملاً رمی‌گردانم که تو به آن یی 
اندازه محتاج باشی .(ذزیی 


(۱) یه این امنوا نز ها رََفنکم ای کسانیکه ایمان آورده اید خرج 
من قبل آنیانی یوم ی فنه ولاخله" ‏ کنید از آنچه به شما داده ایم پیش از 
"ولا شَفَاع4" " (بتره رکوع>۳ آیه ۲۵6) آنکه روزی بیاید که در آن نه خرید و 
فروشی خواهد بود و نه دوستی. و نه سفارشی (بدون اجازه خداوند). 

توضیح: ی در آت روز خر وفروهی ایست 8 کی تیکهای دیگری را بخرد و 
ی دار خواهش کرده و برای ۰ 
بگرداند. الغرض در آنروز هیچ گونه اسبایی برای كمك گرفتن از دیگران وجود 
ندارد پس اگر می‌خواهید برای آنروزکاری بکنید امروز وقت آن است. هرچه می‌خواهین 
بکارید زیرا آنروز: روز برداشت است. هرچه کشت شود همان درو خواهد شد» غلّه 
باشد يا گل ؛خار باشد یا هیزم. هر کسی به آنچه می کاردفکر بکند که چه می کارد. 


(۷) هثل الذین بنفقون َمواهم فی سل مثال آنانکه اموال خویش را در راه 
له کل بت سنبع ستابل فی فی ‏ خدا (یعنی کارهای خبر) صرف میکنند 
کل سنبلة هئ حَبّد * وال ُضعف من مانند دانه ای است که هفت خوشه را 
باه توالله واسع علیمه بقوه_ رکوع ۳۹ آیه ۳٩۱‏ وبا و در هر خوشه صد دانه باشد 


(پس از یت دانه هفتصد دانه بدست آمد) و خداود زیاده می‌دهند هر کسی را که : 


بخواهد و خداوند صاحب وسعت اند (یعنی نزد او هیچ گونه کمی وجود ندارد) و 
داناست (یعنی نیت خرج کننده را خود می‌داند). 


تس یی ۶ 


فصل اوّل / فضاثل خرج کردن 5 
توضیح: ز در حدینی آمده است که اعمال بر ث شش قسم و انسانها بر چهار قسم هستند 
شش قسم اعمال عبارتند از دو عمل که واجب کننده و دو عمل براب و يك عمل ده 
برابر ثواب دارد و يك عمل که دارای هفت صد برابر ثواب است. دو عمل واجب 
کننده اینها می باشند ۱. - هر کسی در آن حالت بمیرد که شرك انجام نداده باشد در 
جنت داخل خواهد شد. و5 و کسی که شرك انجام داده و در آن حالت نمیرد در 
جهلم داخل خواهد شد. دو عملی که برابرن اینها هستند. ۱ کسی که اراده کار 
نیکی را بکند و نتواند انجام دهد. به او يك وب می رسد: ۳ - کسی که مرنکب گنای 
شود فقط يت گناه به او می‌رسد.کسی که عمل نیکیی انجام دهد به او ده برابر تواب 
داده می‌شود و هر کسی که در راه خد؛ خرج کند به او هفتصد برا بر ثواب می‌رسد. 

و انسانها بر چهار قسم اند. ۱ ۱- آناني که در دنیا و آخرت برایشان وسعت است. 5 
آنانی که در دنی وسعت و در آخرت برایشان تنگی بشد. ۳ _ اشخاصی که برایشان در 
دنبا تنگی و در آخرت فراخی ۷ ۳3 آنانی که برایشان در دنیا و آخرت تنگی 
باشد .رز اسمال) که باوجود محتاجی در این دنیا» اعمال آنها خراب شده که به سبب 
آن در آخرت نیز چیزی نصیبشان نمی گردد دنیا و آخرت هر دو برباه گشتند. 

حضرت ابو هربره#» ارشاٍ رسول اکرمَللٌ را نقل می کنند: کسی که برابر يك 
خرما هم صدّه کند به شرطیکه از مال حلال باشد و از مال ناپاك ‏ (حرام) نبا شد زیرا 
که خداوند متعال فقط مال پاك را قبول می فرماید. خداوند آن صدقه را چنان 
پرورش می دهد که شما بح اسب خود را پرورش می‌دهید. حثّی که آن صدقه به 
اندازه کوه میگردد.,مسیة) | در حدیث دیگری است» کسی که يك خرما در راه خدا 
خرج بکند خداوند ثواب اورا به ادازه ای زید می کند که از کوه أخد هم بزرگتر 
می‌شود. (کوه أخد کوه بسیار بزرگی در مدینه منقره است) در این صورت اجر و 
واب آن از ۷۰۰ برابر هم خیلی بیشتر می‌شود. در حدیشی آمده است: وقتی آی 
۰ برابر شدن نازل شد. رسول اکرمتل طب زیادتی ثواب را نمودند. بنا بر اين 
1 شمارةٌ پنج نازل شد.یان لمآن موافق این روایت. نزول این آیةٌ فارگ مقدم 

. است. درحدیت دیگری عکس این آمده است همانطور که دز بحن آی شهار پنج 
گذاشت. 


/ 


"۲ فضائل صدقات .. 
(۸) الذیْن یُنُْوْن مهم فی سل اه آنانکه خرج می‌کنند اموال خود را در 
ثم لا ییون ما فا منوا آذیلا له راه خدا سپس به کسی که داده اند 
اجرَطم عن رهم "ولا خوف هم ولا منت نمی‌نهند و نه(به طریقه دیگری) 
هم یَحْرنْوْن 0 (بقره رکوع+۳ آیه.۲۱۲) اذیّت می‌رسانند. مزد آ نها نزد پروردگار 
شان است. و در روز قیامت نه بر آنها خوفی آست و نه غمگین می‌شوند. 

توضیح: این یه مبا رکه متصلاًبعد از آیه قبلی است وتمام مطالب این رکوع در 
رابطه باتشویق به خرج کردن مال در راه خدا و آگاه نمودن به ضایع نکردن آن به 
سبب منّت گذاشتن است. و مراد از "اذیّت کردن بطور دیگری" این است که به 
خاطر این احسان خود با اوغیر محترانه ار کند وآور یل داد 

ارشاد رسول اکرمتل است: چند کس در جِّت داخل نمی شوند. یکی از آنها 
کی انست که انح وان منت هد دوم کسی که افرمانی پدر و مادر را بکند. 
سوّم کسی که شراب خور باشد وغیره. درم 
امام غزالی در ا احیاء العلوم در آداب صدقه می نویسند که آنرابا امن و دی" 
برباد نکنید. در تفسیر من" و "آذی» علماء چندین رأی دارند بعضی علماء نوشته اند 
که "من" این است که شخصاً پیش او یاد آوری کند و "دی" این است که آنرا نزد . 
دیگران اظهار کند. برخی فرموده اند: "من" اين است که عوض آن عطاء. از او 
بیگاری بکشد و "آذی" طعنهً تنگدستی زدن به او است. عده ای گفته اند که "مُی*" 
عبارت است از اینکه به سبب آن بخشش. بزرگی خود را بر او اظهار نماید و "آذی" 
این است که به خاطر سئوال,. بر فقیر خشم گیرد. 
امام غزالی می‌فرمایند: حقیقت "من" این است که در دل» خود را احسان کننده 
بر او بدآند. در این صورت مسائل فوق به وجود می آید. حال آنکه نایدفقبر را 
محسن خود بداند زیرا که با قبول کردن (زکات) او را از فریضه الْهی تری الذمه 
ساخت و سبب پاکی مال او شد و از عذاب جهنم که بر ادا نشدن زکات واقعمی‌شد. 
آورا نجات داد (احیاء) 
۱ مُحَدّث مشهور امام شغبی می فرمایند : کسی که خود را بیشتر محتاج تواب نداند 
۱ ر آنقدر یکه فقیر را محتاج صدقه خود می داند صدقه اش را ضایع نموده و آن صدقه 


فصل اوّل / فضائل خرج کردن لس 
به چهره آش زده می‌شود.(حه اسوم) 

روز قیامت روز رنج» غم» خوف و بی نهایت سخت است. همانطوری که در پایان 
این رساله اشاره می‌شود در آن روز یی خوف و بی غم بودن کسی» سعادت بسیار 
بزرگی است. 


م ((هاانکتودالسدفت شتا هی * وان اگر شما صدقات را آشکار بدهید چه 
نخفوه و وه ترآ هو خر کم خوب است آن و اگر بطور مخفی به 
-ویکتز عنکم من سیَاتلمخ « وله بما ‏ فقیران بدهید پس آن برای شما بهتر 

۵ 2 تون خْبیرژه (سوره بته. رکوع۳۷. آیه  )۲۷۱‏ است و خداوند عفو خواهد کرد بعضی 

از گناهان شما را و خدا به آنچه م یکنید آگاه است. 

در یه دیگری ارشاد است. 
اذی‌ن بنون أَموالهم بلیل والتهار کسانیکه خرج می‌کنند اموال خویش را در 
ر عن له جهن رم > 13 .هب وروز هن کار پیپداش امن 


خوفا علنهم ولا هم یحزنون ه زد پروردگار شان است و نیست تر 
(بسورن بقرام. رکوع ۳۸. آیه ۲۷) برایشان و نه ایشان اندوهگین می‌شوند. 


توضیح: در این دو آیه خوبی صدقه دادن به هر دو صورت. مخفی و آشکار بیان 
شده است. حال آنکه در بسیاری از احادیث و آیات قرآن مجید مذِمّت ریاکاری 
نی انجام دادن کاری برای نشان دادن به دیگران بیان شده است و آن را شرك و 
برباد دهنده ثواب و لازم کنندهٌ گناه قرار داده اند. لذا او باید بدانیم که ریا چیز 
دیگری است و این ضروری نیست که هرچه بطور آشکار انجام گیرد ریا باشد. بلکه 
هر عملی که برای اظهار بزرگی و کمال خویش و بخاطر شهرت خود و حاصل کردن 
وتو گیرد را است. و هر عملی که برای کسب رضا و خشنودی خداوند متعال 
کرده شود ریا نیست خشنودی خداوند متعال بنا بر مصلحتی در آشکار کردن آن 
باشد. ی باید دانست که افضل این است که هر عملی خصوصاً صدقه 
بطور مخفیانه انجام گیرد زیر" در این صورت احتمال هیچ گو نه ریائی نیست و صدقه 
گیرنده از هر گونه لت و خواری در امان خواهد ماند. و نیز این مصلحت هم است. 


تعا و 


۳۸ فضاثل صدقات ... ۱ 


که اگرچه در وقت آشکار دادن ریا نبا شد» لیکن وقتی که درمیان مردم سخاوت او 
مشهور شود پس احتمال دارد که نکبر و خود بینی پیدا شود و این نقصان را هم دارد 
که اگر بین مردم شهرت یابد در این صورت بسیاری از مردم او را با سئوال کردن» 
پریشان خواهند کرد و بخاطر شهرت در توانگری انوا مشکلات دنیوی هم پیدا 
می‌شود. از قبیل: مالیات دولت؛ متوجه شدن دزدان و دشمنی حسودان. 
__امام غزالی می فرمایند:دادن صدقه بطور مخفیانه. دور از رید و شهرت.است: ۱ 
ارشاد رسول اکرمت للم هم نقل شده است که بهترین صدقه آن است که شخص تنگ 
دست از دسترنج خود مخفیانهبهفقیری بدهد. و شخصی که صدقهٌ خود را یاوق . 
می‌کند» طالب شهرت خونش است. و کسی که در جمع صدئه می‌دهد. ربا کار 
است. بزرگان گذشته در پنهان کردن صدقه به اندازه ای کوشش می کرد‌ند که حلی . :1 
دوست نداشتند فقیر بداند چه کسی به آنان صدقه داده است. برای همین بعضی 1 
فتراء نابینا را انتخاب می کردند. بعضی» در جیب کسی که خوابیده می گذاشتند و ت 
برخی به واسطةٌ شخص دیگری می‌دادند. تاکه فقیر متوجّه نشود و دچار شرمندگی 
نگردد. به هر حال آگر مقصود ریا و شهرت باشد» پس نیکی برباد شده و گناه لازم می گردد. 
امام غزالی می نویسند: هر جا که مقصود شهرت باشد در آن عمل فائده ان تهست. _ 
برای اينکه وجوب زکات برای از بين بردن محبّت مال است و مرض خب جاه در 
مردم از خبٌ مال هم بیشتر است و در آخرت هر دو هلاك کننده اند. صفت بخل» در 
قبر بصورت عقرب مُسلّط می‌شود و صفت ریا و شهرت» بشکل آژدها -تبدیل 
م ی گرد۵.(حبءلوم) در حدیئی ارشاد است: برای بدی انسان همین قدر کافی است که ۷ 
بسوی او با انگشت آشاره کرده شود. خواه در آمور دینی باشد ویا دنیوی. 
حضرت ابراهیم ادهم می فرمایند: کسی که شهرت پسند باشد. معامله اش با 
خداوند صادقانه نیست. ایوب سختیانی می فرمایند: کسي که با خداوند صادقانه 
دزی - 
" معامله میکند» دوست نداردکه کسی بداند خانه اش کجا است.(حهاسوم) 
حضرت عمرطه ره نبوی حاضر شدند دیدند که حضرت معاف له کنار 
روضه پاک رسول آکرمتنر نشسته. گریه می کند. حضرت عمرطله پرسیدند: چرا گریه 
میکنی؟ حضرت معاق#» جواب داد: من از رسول اکرمَِء شنیده ام که ذزه ای از 


۳ 


فصل اوّل | فضایل خرج کردن__. ۳ ۱ ۳۹ 
در هر صورت منت ریا در بسیاری از آیات 9 احادیث وارد شده است. لیکن 
با وجود این گاهی در آشکارا صدقه دادن» مصلحت دینیی وجود دارد. مثلا 
برای تشویق دیگران که در موقع ضرورت. نیازهای دیتی که با صدقه يك و یا دو 
تفر برآورده نمی‌شود. در چنین اوقات اظهار کردن صدقه باعث ترغیب دیگران 
شده و سیب برآورده: شدن نیازها می‌گردد. برای همین ارشاد رسول ال 
است: کنبی که قرآن مجید را به آواز بلند می خواند. مانند کسی است ك. 
آشکارا صدقه م ی کند و کسی که قرآن را آهسته می خواند. ».مانند کسی است که ۱ 
۱ پوشیده صدقه ممی کند. قرآنمجید اب برمضلحت گاهی با آواز بلند و گاهی 
آهسته خواندن» افضل می باشد. ۱ 
از بسیاری علما در مورد آیذ مبا رکذ فوق. نثل شده ۳ آبه هر 
نوع صدقة فرضی و نفلیی بیان شده است. صدقه فرضیی ( زکات) را آشکار ادا کردن 
افضل است؛ همان طوری که حکم دیگر فرایض هم. همین است که ادا کزدن آنها 
لور علنی افضل است. که در این صورت همراه با تشویق دیگران؛ متصود دور 
کردن گمان بد مردم است. که فالانی فریضاً زکات را ادا نمی کند. بدین جهت نماز 
جماعت مشروع شد که علاوه بر فواید دیگره اظهار ادا کردن آن همم است. 
حافظ ابن حجرّ می فرماید: که علامه طبر و عذهای از علماء اجماع علما را 
بر این نقل کرده آند که در صدقة فرضی آشکارا ادا کردن افضل است و در 
مدقة ف نغلی مخفیانه ادا کردن افضل می باشد. ین آنِن الغنیر می‌فرهایند: بسبب 
۳۹ ر حالات. افضل بوذن فرق م ی کند. مثلا گر حاکیم ظالم باشد و مالیی که بر آن 
ات فروض است مخفی باشد. پس مخفیانه ادا کردن زکات افضل اسنت. و اگر 
خضی مقتدا بشید ومردم از کردا راویروی می کنند. پس در این ضورت مدق 
ی‌را آشکارا دادن افضل است.ت بری 
حضرت ابن عناسرنن انه تیه در تفنیر یذ مبا رکذ بالا ارشاد ی که 
»صدقة نفلی را که مخفیانه داده: شود. بر صبقه نفلی آشکار هفتاد درجه . 
بلت داده است.و در صدقه فرضي آشکارا دادن را بر مخفیانه بیست و پنج 
جه فضیلت بخشیده اند. و همین حالت نوافل و فرایض در تمام عباات دیگر 
ن.«نزسی) یجنی در دیگو عبادات هم آشکارا ادا کردن فرایض از هخفیانه ادا 


1 ۱ ۲ ۱ از اضر قایت ره 


کردن بهتر است. زیرا در مخفیانه ادا کردن فرائض. او خود او موردٍ بد بینی 5 


دردم قوار می گیرد و ثانیً این نقصان را هم دارد که متعلفین او می پندارند که 
این شخص فلان عبادت را انجام نمی دهد و به این سبب در دلهایشان اهمیت و 
ارزش آن عبادت کم می‌شود و اگر در نوافل هم فک آتباع و پیروی وت 
باشی. ۰ پس انجام دادن, آن علنی بهتر است. أبن شمر ارشان رسول اه تاد 
ضل می فرمایند: که مخفیانه اتجام دادن عمل نيك از آشکارا انجام دادن ۳ ۱ 
بهتر است.مگر برای آن شخص که تیت او اتباع دیگران باشد. 

حضرت ابو ماه می گویند که حضرت ابو ذ رنه از رسول لح پوسید 
کدام صدقه افضل است؟ آنحضرت وم للم ارشاد فرموو‌ند: مخفبانه 0 
۱ دادن و زحمت کشیدن خود فقیر افضل تر است. و اصل همین است که دادن 
صدفة نفلی بطور مخفی افضلتر است. البته اگر مصلحت دینی در آشکارا دادن 
باشد پس آشکارا دادن افطل می‌شود. لیکن در این مورد از شیطان ونفس خوو ‏ 
غافل نباشد» که آنها برای ازبین بردن صدقه».در دلش این خیال را بباذرند که - 

در آشکارا دادن مصلحت است. بلکه باید خوب فکر کند و تشخیص دهد که در ۱ 
آشکارا داذن واقعاً مصلحت دینی هست با خیو؟ و بعد از ادن صدقه یاد و کر : 
صدقة خود را نکند زیرا که در این صورت در صدقةعلنی داخل می‌شود. 

در حدیثی آمده است چون شخصی عملی را مخفیانه انجام دهد آن عمل: 5 
مخفی نوشته می‌شود؛ چنانچه آن را با کسي اظهار نماید. پس آن از مخفیی به. 
: علنی تبدیی می‌شود و هنگامی که چندین بار به یا د و ذکر آن می پردازد از 
علانیه به ریا بل مبیی‌شود.رحسوم) 

ارشاد رسول اللتَلم است که ال هفت شخص را خر نا ۳۳ ۱ 
می دهد. روزی که غبر از سای له سای دیگری نخواهد بود. (یعنی روز 
قیامت) اول. پادشاه عادل. دوم: : جوانی که جوانی خود را در عبادت له 
بگذراند. سوم: شخصی که دلش با مسجد معلّق (وا بسته) باشد. چهارم: آن دو 
شخصی که خالصاً رای رضاي ال 3 با یکدیگر محبّت می کنند و هیچ گو نه 
غر نو ی دنیوی درمیان آنها نباشد و ملاقات و جدایی شان بنا بر رضا و خوشنودی 
له #باشد. پنجم: شخصی که چون زنی زیبا و صاحب حسب و نسب آونرا 
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پادشاه عادل. . دوم: جوانی که جوانی خود را در عبادت اللّه بگذراند. . سوّم: شخصی 


که داش با مسجد معلّق (وا بسته) باشد. چهارم: آن دو شخصی که خالصاً برای رضای 
خدا با یکدیگر محبّت می کنند و هیچ گو نه غرض دنیوی درمیان آنها نباشد و 
ملاقات و جدایی شان بنا بر رضا و خوشنودی اللهعْباشد. پنجم: شخصی که چون 
زنی زیبا و صاحب حسب و نسب او را بسوی خودش متوجه کند و او بگوی که من از 
له می ترسم (همین طور زنی که مُردی او را بسوی خود متوجه کند و آن زن 
همین جواب را بدهد). ششم: آن شخصی که این طور مخفیانه صدقه بدهد که 
دست چیش نداند دست راستش چه صدقه کرده است. هفتم: کسی که در تنهایی 
ار یاد کرده آشاث بریزد. در این حدیث هفت شخص را ذکر فرموده اند و در 
احادیث دیگر علاوه بر اینهاء در مورد افراد دیگری هم آمده است که آنها در آن روز 
سخت زير سایهٌ عرش جای می گيرند. علماء تعداد آنها را تا ۸۲ گروه حساب کرده 
اند. نوبسنده کتاب اثحاف آنها را نقل کرده است. در بسیاری از احادیث: ارشاد 
رسول اکرمل نقل شده است که "صدقه مخنیانه خشم و غضب خداوندرا فرومی نشاند*. 
حضرت سالم بن آپی الجَعْدٌ می گوید: زنی بابچهٌ خود سفر می کرد» که در راه 
گرگ بچه او را ربود؛ آن زن دنبال گرگ می دوید که ناگهان با گداایی بر خورد کرد؛ 
او چیزی طلب کرد. زن نانی را که همراه داشت به گدا داد آن گرگ بر گشت و بچّه 
اورا رها نمود ورفت. 

._ارشاد رسول اکرم‌عینم است که خداوند سه شخص را دوست دارد و از سه کس 
تاراض است. آتانکه محبوب اله ع هستند؛ ۱ آن شخص که چون سائلی در جمعی 
چیزی بواسطة اللّه سوّال بکند. در حالیکه با این مردم هیچ رابطه ای ندارد. آن 
شخص بلند شده و در تنهاثئی چیزی به او بدهد و از عطاء او غیر از حق تعالی هیچ 
کس خبر نشود. ۲ آن شخص محبوب است که جماعتی تمام شب را سفر کرده وقتی 
که خواب بر آنها غالب شود برای استراحت. زمان کوتاهی توقف کنند. از آنها 
شخصی به نماز بایستد و در مقابل الّه پاك با عاجزی مشغول عبادت گردد. 
۲ شخصی. که جماعتی در حال جهاد با کفار شکست می خورد و مردمان می گریزند 
در این وقت او در مقابل کفار سینه را سپر کرده با ثابت قدمی بجنگد» حثی که شهید 


۳۲ ۱ فضائل صدقات ... 


شده یا فاتح گردد. و آن سه شخص که خداوند از آنها ناراض می باشد. ۱- از آنها 
کسی. است که در پبری مبتلاه به زنا باشد. ۲ شخصی که باوجود تنگدست بود ن 
نکر کند.۳- پروتمند يکه ظالم باشد. این حدیث در شماره ۱۵ از سلسلةٌ احادیث 
خواهد آمد. 
در حدیث دیگری است که حضرت جابرف» می راید پك بار رسول اکرمین 

در خطبه ای ارشاد فرمودند: ای مردم! قبل از فرا رسیدن مرگ از گناهان خود توبه 
کنید و بسوی کارهای نيك بشتابید. مباداء در کارهای دیگر مشغول شده و از توبه 
کردن و کارهای نيك باز مانید و رابطةٌ خود را با خداوند بوقرار کنید. به کثرت 
ذکر خدا را کرده و آشکارا و پنهان صدقه بدهید. از اين طریق به شما رزق داده 
می‌شود و مدد شما کرده می‌شود و شکسته حالی شما اصلاح می گردد. 

در حدیلی آمده است» که در روز قيامت تا زمانیکه حساب نشود هر کس در زیر 
سای صدقات خود قرار می گیرد. یعنی روز قيامت که آفتاب بسیار نزديك می‌شود بر 
هر کس بهقدار صدقه اش سایه خواهد بود و هر قدر که صدقه بیشتر داده باشد سایه 
اش هم همانقدر زیاد تر خواهد بود. در حدیث دیگری است که صدفه گرمی قبر را 
دور می کند و هر شخص روز قیامت از صدقه خودء سایه حاصل می کند. و این مطلب 
نیز در بسیاری از روایات آمده است که صدقه بلاها را دور می کند. در آين زمان که 


مسلمانان به سبب اعمالشان دچار انواع بلاها هستند. باید هر چه بیشتر صدقه بدهند. 
خصوصاًزمانیکه به چشم خود می بينیم که اندوخته های تمام زندگی را باید در يك 
لحظه رها کنیم. در این حالات با اهتمام کامل» هرچه بیشتر باید صدقه داد. در این 
صورت آن مالی که صدقه کرده شود. هم از ضایع شدن محفوظ می ماند و به برکت 
آنء از ماهم بلاها و مضیبتها دور خواهد شد. اما متأسفانه. ما مردم حالات را با 
چشمان خود می بینیم باز هم اهتمام صدقه را نمی کنیم. 
در حدیثی آمده است که صدقه دروازه هفتاد بدی را می بندد. در حدیث 
0 اتوی سس سر دورمیکند» وزمرگ و لت نجات 


تسس ربج برس سس 


وروی میب در حدیث 7 
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بات مت خرف بات جوه شفوتی ده حاجنت میتی بر فرده: ود" سه 
شخص را داخل بهشت می فرمایند. اول. آن صاحبخانه ای که دستور صدقه را 
داده.دوّم» همسرش را که نان وغیره را آماده کرده. سوم خدمتگاری که صدقه را به 
فقیر رسانده است. بعد از بیان کردن این حدیث ارشاد فرمود‌ند: تمام ستایشها برای 


. پروردگار ماست که خادم های ما را نیز در ثواب فراموش نفرموده است. 


يك بار رسول اکرم فرمودند: آیا می دانید پهلوان کیست؟ مردم عرض 
کردند: کسی که پشت دیگری را به زمین بزند. آنحضرت تم فرمودند: پهلوان کسی 
است که در وقت عصباننت خود را کنترل کند. سپس فرمودند: آیا می دانید که 
بی‌اولاد کیست؟ عرض کردند کسی که فرزندی ندارد. آ نحضرت تن فرمودند: خیر؛ 
بی‌اولاد کسی است که هیچ فرزندی را پیش از خود نفرستاده باشد. سپس فرمودند: 
آیا می دانید فقیر کیست؟ صحابه #: عرض کردند: کسی که مال نداشته باشد. رسول 
اکرمعل فرمود‌ند: درحقیقت محتاج واقعی کسی است که مال داشته باشد امّا برای 
آخرت خود چیزق نفرستاده باشد (برای اینکه آنروز او بسیار محتاج خواهد شد 
دست خالی و حبران می‌ماند)؛ حضرت ابوهریره4 می فرمیند: که رسول اکرمت ب 
حضرت ‏ عاشهرمی اله عما فرمودند: خودت را از خداوند خرید کن» اگرچه با نصف 


| 


خرمایی هم باشد من نمی توانم تو را از محاسبً پروردگار نجات دهم. ای عاثشه! 
هیچ گاه سائلی از نزو تو دست خالی بر نگردد. اگرچه پاچ گو سفندی باشد .نزو 


امام غزالی می نویسند: مسلمانان در زمانه گذشته این را بد می دانستند که بر آنها 


چنان روزی بگذرد که در آن صدقه نداده باشند اگرچه با يك خرما یا يك نکه نان 

هم می بود. برای اینکه ارشانٍ رسول اکرمت است: در قيامت هر شخص زير سای 
وم مر رم قاس 

صدقه خود قرار می گیرد.«حبهج یلا 


(۱۰) یمق ال الربوا و یی الصدفْت_ابود می سازد خداوند سود راو افزون 
بد (بقره- رکوع۳۸ آیه -۲۷۲) می سازد خیرات را. 

توضیح: افزونی صدقات قبل از اين در بسیاری از روایات گذشته است که در 
آخرت تواب آن به اندازه کوه خواهد شد این به اعتبار آخرت بود و در دنیا نیز 


۳ ِ فضائل صدقات ... 
افزون می‌شود. شخصی که با اخلاص هميشه صدقه می دهد. در آمد او اضافه می‌شود 
هر کس دلش می خواهد تجربه کند ت مطمئن شود. البته اخلاص داشتن و نبودن 
فخر و ریا شرط است. و سود که نابود شدنش در آخرت حتمی است. در دنبا هم اکثر 
برباد می‌شود. حضرت عبداله بن مستودحقء ارشاد رسول اکرمِل را نقل هی کنند: که 
مال ربا اگرچه مدتی ظاه افزایش می یابد اما سرانجام به طرف نقصان خواهد 
رفت. مر می گویند: ظرف چهل سال در سود نقصان خواهد آمد. حضرت ضحال 
می فرمایند: سود در دنبا افزون می‌شود. و در آخرت ابود می گردد. حضرت 
بوترزهنء می فرمایند که رسول اکرمت ارشاد فرمودند: انسان يك نکه نانی 
می‌دهد نزد خداآوند :4 بقدری افزایش می یابد که برابرکوه أحُد می‌شود. 


(۱۱) لن الوا ابر حتی نها ای مسلمانان! شما هرگز نیکی(کامل) را 


حون * حاصل نمی نید نک خرج نکنید از 
(سوره آل عمران _رکوع۰۱۰ آیه )٩۳‏ آنجه چه خوست دارید. 
توضیح: حضرت آئس له می فرمایند: درمیان آنصار از همه بیشتر حضرت 


۳ 


ابوطلحه له درخت خرما داشت. و باغی داشت که نام آن 
دوست داشت و این باغ روبروی مسجد نبوی بود. رسول اکرمَِ بیشتر اوقات 
درآن باغ تفریف برده و از آب آن می نوشيدند. آیی بسیار گوارا داشت. وقتی که 
این آیهُ مبا رکه نازل شد حضرت ابو طلحه له در خدمت رسول اکرمتا تز حاضر شد و 
عرض کرد: یا رسول اله بل خداوند چنین می فرماید (ن توا لیر حتّی تنفقوا مه 
حون از تمام چیزها محبوب تر نزج من باغ یرحا) است من آنرا برای رضای له 
صدقه می کنم و از خداوند امید ثواب و اجر آنرا دارم هر جائی که شما مناسب 
می‌دانید آنرا خرج فرمائید. آ نحضرت هل شم ارشاد فرمودند: به به! مال بسیار پر منفعتی 
است. من مناسب می دانم که آنرا درمیان خویشاوندان خود نقسیم کنی. حضرت 
بو عرض کرد: بسیار خوب است و آنرا درمیان عموزاده ها ودیگر خویشان خود 
تقسیم نمود. در روایت دیگری است.» حضرت بو طلِحَه 4 عرض کردند یا رسول 
ال باغ من که ارزش بسیاردارد صدقه است و آگر در توان من می‌بود کاری می کردم 


" بود. آنرا بسیار 


کح 
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که هیچ شخصی هم اطلاع حاصل تکند مگر باغ چیزی نیست که مخفی بماند. 
_ حضرت ان عمرٌ می فرمایند: : هنگامی که از آیهٌ مبارکه باخبر شدم به تمام 


چیزهایی که < خداوند به من عطاء فرموده بود. فکر کردم. دیدم که مرا از همه آنها 


کنیزم(مَرجانه) محبوب تر است. گفتم که او بخاطر خدا آزاد است. و اگر بعد از 
دادن چپیزی, بخاطر خداء می پسندیدم که از آن فائده حاصل کنم؛ پس با این کنیز 
بعد از آزاد کردن اوه نکاح می کردم. (برای اينکه اين جائز بود و در صدقه هیچ 
نتصانی نمی آمد. اقا در اين صورت. چون شکل رجوع در صدقه بود) مرا گوار 
نشد. به همین خاطر اور به نکاح غلام خودم حضرت نافع + در آوردم. 

در روایت دیگری است که حضرت ٍْن عم مشغول نماز بودند» در قرائت وقتی 


که به این آیة مبا رک رسیدند. در حال نما با اشاره یکی ا زکنیزان خود را آزاد کردند. 


کسی که می خواهد اهمیّت ارشادات خداوندطّك و رسول گرامیعبل رابداند. 
در عمل به آنها سبقت گرفتن را یاد بگیرد باید از صحابه کرام بیاموزد. درحقیقت 
ار ی اکرمتا: بودند؛ و شایس آنها بود که 
خادم رسول اکرمعم باشند. (رسی الله عنم وازضاهم اجمین) 

حضرت غمر: اه برای بو مُْسی آشکری نلء نوشتندکه یکی از کنیزان "حِلولء "را 
برایش بخرد. او هم یکی از بهترین کنیزان را خریده و فرستاد حضرت مرن ء آن کنیز 
را پیش خود خواست و این آیه مبا رکه را تلاوت فرموده اورا آزاد کرد. 

حضرت محفد بن فُنکلورته می گویند: هنگامیکه این آیه مبا رکذ نازل شد نزد 
حضرت زژئد بن خارثه» اسی بود. که آنرا از تمام دارائی خود بیشتر دوست 
داشت. پس با اسب خود در خدمت رسول ارم حاضر شد و عرض کرد که این 
صدقه است. آتحضرت تلم آنرا قبول فرمودند و به فرزند او حضرت آسامه‌ت عطاه 
فرمود. بر چهرة حضرت زیددلء اندکی اثر پریشانی ظاهر شد. (خانه که فرق کرد" 
فقط بجای پدر. مال پسر شد) رسول اکرم‌عتنم لٍ فرمود‌ند: خداوند متعال صدقهٌ شما را 
قبول فرمودند» یعنی صدقه شما اداء شد. حالا من اختیار دارم. آنرا به فرزند شما یا 
کسی دیگر از خویشان شماء و یابه غریبه ای بدهم. (شما که به فرزند تآن نمی دهید 
که در آن احتمال خود غرضی باشد تو به من دادی» حالا من اختیار دارم» به هر 


۳۹ فضاثئل صدقات ... 


کسی بخواهم. بدهم). 
شخصی از قببلةً ببی لیم می گوید: که حضرت ابو ذر غفاریط» در رو ستایی بنام 


(رْده) زندگی می کرد. تعدادی شتر داشت که آنهارا مرد ضعیفی می چرانید من هم 


همانجا نزدیکشان زندگی می کردم. من به حضرت آبو ذر عرض کردم می خواهم در 
خدمت شما بمانم و به شترچرأن شما کمات کنم و از شماًفائده حاصل کنم؛ شاید 
خداوند متعال از برکات وجود شما مرا نیز فائده عطاء فرماید. حضرت ابوذرة 
فرمودند: همراه من کسی است. (یعنی کسی را برای همراهی خود قبول می کنم) 
که به گفتةٌ من عمل کند» اگر اين را قبول داری» اشکالی ندارد و گرنه فکر همراهی 
مرا نکن. من گفتم: درچه آموری اطاعت می خواهید فرمود: وقتیکه من چیزی را 
برای دادن به کسی طلب کنم پس برای دادن» بهترین آن را انتخاب کن. من قبول 
کردم و مدتی در خدمتشان ماندم. یکبار به او خبر رسید که ساکنان این دره محناج 
شده آند» فرمود که شتری از شتران من بیار» من هم بر حسب وعدة خود نلاش کردم؛ 
شتر نری که از همه بهتر و رامتر بود و مانند آن در شتران نبود انتخاب نمودم. لیکن 
فک ر کردم در اینجا هم (برای جفت گیری وغیره) به آن نیاز است. لذا شتر ماده ای را 
که از بقیه شترها بهتر و خوبتر بود» بردم. اتفاقاً نگاه حضرت به شتر نری افتاد که من 
آنرا بنا بر مصلحت نیاورده بودم. به من گفتند: که تو به من خیانت کردی. هن 
متوجّه شدم و آن شتر ماده را برگردانده و شتر نر را بردم. به حاضرین مجلس 
فرمودند: دو نفرلازم دارم تا کار خبری را انجام دهند. دو نفر آمادگی خود را اعلان 
کردند. فرمودند: اگر شما مشکلی ندارید این شتر را ذبح کرده و گوشت آنرا به تعداد 
خانه های این منطقه تقسیم کنیدو به هر خانه سهم آنرا برسانید و منزل من را هم با 
آنها بشمارید و به آن از سهم يك خانه یشتر ندهید. آن دو نفر پذیرفتند و طبق دستور 
عمل کردند. چون از این کار فارغ شدند» من را صدا زدند و فرمودند: نمی دانم 
وعدةْ ای را که روز ال کرده بودید. فراموش کرده ای؟ پس در این صورت شما را 
معذور می دانم» یا اينکه با وجود یاد داشتن» عمل نکردید؟ من عرض کردم که 
فراموش نکرده بودم وقت تلاش کردن آن شتر نر را از همه بهتر یافتم. اقا به فکر 
احتیاج شما افتادم که به آن نیاز دارید. فرمودند: آیا بخاطر نیاز من آنرا گذاشتی؟ 
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من عرض کردم که فقط برای همین خاطر گذاشتم. فرمودند: من وقت نیاز خود را 
بگویم؟ وقت نیاز من زمانی است که در گو دال قبر انداخته شوم. آنروز: روز 
محتاجی من است. 

در تمام اموال تو سه شريك وجود دارد. شريك اوّل نقدیر است. معلوم نیست که 
تقدیر مال خوب راببر د یا مال خراب را. او انتظار هیچ چیز را نهی کند. (یتنی مالی 
را که من با ارزش و بهترمی دانم و آنر برای وقت دیگرکا رآمد دانسته ذخیره می کنم. 
حالانکه معلوم نیست که در آن وقت به من فائده بدهد يا نه؟ پس جرا هر چه زودثر 
آن را ذخیره آخرت کرده» درباناك خداوند پس انداز نکنم.) شريك دوم وارث 
است: که هر وقت انتظار می کند که تو چه وقت در گودال قبرمی روی؟ تاکه او تمام 
اموال را حاصل کند. شريك سوّم آن افوال خودت هستی که می توانی از آن فائده 
بکیری پس کوشش کن که از سه شريك, تو حصه کمتری نبری. (اين طور نشود که 
تقدیر آنرا ضایع کند یا وارث صاحب آن شود. پس بهتر است که هر چه زود تر آنرا در 
خزانه یی ذخیره کنی) و علاوه بر اين ارشاد خداوند متعال است «لن تتالوا 
بر خی لوا مها تبون وقتی که این شتر از همه نزد من محبوب تر است پس 
چرا آنرا مخصوص خود قرار داده» محفوظ کرده؛ و پیش نفرستم. 

۱ در روایتی آمده است که حضرت عاثشه‌رسی عم می فرمایند : گوشت حیوانی را 
در خدمت رسول اکرمتا: آوردم. آنحضرت تا آنرا پسند نفرمودند. اه ِِِ 
از خوردن آن منع نفرمودند. من عرض کردم این را به فقراء بدهم» رسول اکرمتن 
فرمود‌ند آنچه خوردن آنرا راخودت نمی پسندی» به دیگران مده. 


در روایتی است که حضرت این عم شک می خریدند و درمیان فتراء تقسیم می کردند. 


خادمشان عرض کرد: اگر به جای شکر غذا بدهیم؛ برایشان نفع بیشتری دارد 
فرمودند: درست است. فکر من هم همین است لیکن ارشاد خداوند متعال است 
(لن الوا ال خی لثففزا ما تحبُون- > و من شکر (جیز شیرین) را بیشتر دوست 
دارم.دزسو) این حضرات باوجود دانستن افضلیّت. برای عمل به الفاظ ظاهری 
خداوند متعال و رسول اکرمت کوشش می کردند. انتهای محبّت این است که بر 
آنچه از زبان محبوب بیرون آید عمل شود گرچه چیز دیگری افضل باشد. 


و 


مختهن سس 
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(۱۲) وارغو] الی َفرة فن ربکم وله بشتابید بسوی بخششی که از طرف 
عرطهااسْموّت واأْض اعدْت لْفْتّْن . پروردگار شماست و به سوی بهشتی که : 
لین یقن فی السْرآء والرآء ‏ عرض آن مانند آسمانها و زمین است. 


م۱ 


احسبت 


والکظمین الْظٌ والغافین غن النّاس * آماده کرده شده است برای 
ال یج لفخیینه پرهزگاران. آننکه در خومی و ا 
(آل عمران رکوع ۱ آیه ۰۱۳۳ع۱۳) خوشی انفاق می کنند و خشم خود را 


فرومی برند و زکوناهی مرد مان درگذر م یکنند. و خداوند نیک وکاران را دوست دارد. 

توضیح: علماء نوشته اند که بعضی از صحابه از به این خاطر بر بنی اسرائیل رشاك 
کردند. که چون شخصی از آنها مرنکب گناهی می شد. گناه و کثارهٌ آن بر در خانه او 
نوشته می شد که فلان کار در کفارهٌ این گناه انجام داده شود. مثلا: بینی آش بریده 
شود. گو شش قطع گردد وغیره. آنها بر این رشك می کردند که با اداء کردن کفاره 
یقیناً گناه کاملاً از بين می رفت و زشتی گناه در نظر آنها به اندازه ای بزرگ بود» که 
این طور سزا ها را در مقابلٌ آن کم و قابل رشك می دانستند» حکایات آن حضرات 
که در کتب احادیث آمده» همه بیانگر این هستند. بنا بر بر بودن» اگر گناهی از آنها 
سرزده می شد پس خوف و ترس آن سر تا سر وجود آنهارا فرامی گرفت. مردها که 
بجای خود. زنها هم چنین کیفیت و شوقی داشتند. 

از زنی عمل زنا سرزد شد. خود او در خدمت رسول اکرمٌِ حاضر شده به 
خطایش آعتراف نمود و در شوق پاك شدن از گناه» برای سنگسار شدن حاضر شده و 
سنگسار شد. چرا؟ برای اینکه خوف گناه در دلهایشان بیشتر از خوف مرگ بود. * 


سس حضرت بو طلخْه#:. در حال نماز خواندن در داش فکر باغش آمد. چنان نا 


راحت شد که باغ را در راه خدا صدقه کرده و آرام گرفت فقط بخاطر اینکه در نماز 
فکر چیزی از دنیا آمده فرمود: چیزی که مرا در نماز به طرف خود متوّجه کند نزد 
خود نخواهم گذاشت. 


.هو چنین واقعه ای برای يكك انصاری دیگر نیز پیش آمد. که خرماها در حال 


رسیدن بودند» در نماز توجّه اش به طرف آنها رفت (که چقدر خوب رسیده اند)» 
زمانهٌ خلافت حضرت عنمان ط بود» در خدمت ایشان حاضر شده» جریان باغ را بیان 
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کرد باغ را بایان سپرد. حطرت علمان: آن باغ راب پنجاههزار فروخت و 
قیمت آنرا در آمور دینی مصرف نمود. 

یکبار حضرت آُوتکر صدیق له يك لقمهٌ مشکوك خوردند. چندین بار آب نوشیده 


داز سای تِ ۵ 2 ۱ و ی 
وقی می گرد که آن لقة ناجائزجزءبدنشان قرار گیرد. بسیاری از حکایات ایشان 


را در رساله "حکایات صحابه" خودم نوشته ام. با داشتن چنین کیفیت و حالتی رشات 
کردن صحابه کرام و بر بنی اسراثیل بیجا نبود. که آنها (بنی اسرائیل) کفار گناهان 
خود را می دانستند» و از آنها گناه کاملاً پاك می شد. حتّی عقل ما نالایقان آنجا 
نمی‌رسد که گناه چقدر سخت است. غرض اینکه خداوند متعال بنا بر رشاك این 
حضرات#: به لطف و کرم خویش و به سب فضل و انعام بر امّت محبوب خود سید 
المرسلینتٌ این آیهٌ مبا رکه را نازل فرمود: "بسوی چنین کار های نیکی بشتابید 
که مغفرت خداوند متعال میسر شون" ‌ 
حضرت سید بن بر در تقسیر این یه مبا رکه می فرمایند: به ذریعهٌ اعمال نباك 
به طرف مقفرت خداوند سبقت نگیرید و بختایید به طرف حخلتی که وسعت آن به 
اندازه ای است که هفت آسمان کنار هم وصل شوند. هما نند پارچه ای که با پارچه 
ای دیگر وصل گردد» و همینطور هفت زمین به هم وصل شوند پس وسعت بهشت 
برابر آنها می‌شود. از حضرت این غَبّاسَّ هم اين نقل شده است که هفت آسمان و 
هفت زمین کنار همدیگر قرار بگیرند. پس عرض جنّت برابر آنها می‌شود. حضرت 
ویب غلام حضرت این عَباس می فرماید: مرا حضرت این عَباس نزد یکی از علمای 
بهود فرستاد که ازکتابهای آنها اندازه وسعت بهشت را دریافت کنم. او صحیفة 
حضرت موسی _ را بیرون آورد. آنرا نگاه کرد و گفت عرض بهشت به اندازه ای 
است که هفت آسمان و هفت زمین با یکدیگر وصل کرده شوند. این فقط عرض 
آنست طولش را خدا می داند. 
حضرت انس5+ می فرمایند: رسول اکرمعول در جنگ بدر فرمودند: ای مردم! 
بسوی بهشتی قدم بردارید که عرض آن برابر هم آسمانها وزمین است حضرت عفی 
بن حمام 4 انصاری (با تمجّب) عرض کردند: با رسول الهتَِلٌ. چنین بهشتی که 
عرض آن اینقدر زیاد است؟ آنحضرت تِن فرمودند: بی شات» حضرت عمیرد + عرض 
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کرد: یه به! یا رسول الهتتول قسم به خدا من از کسانی خواهم شد که در آن داخل 
می شوند» رسول اکرمَل فرمودند: بله تو از آنهایی هستی در آن داخل خواهند 
شد. بعد از این حضرت عمیرةلء چند دانه خرما از کجاوة شتر ببرون آورده و شروع به 
خوردن کردند ( تاکه قّت جنگیدن حاصل شود) بعد از آن گفت: انتظار کردن برای 
خوردن این خرماها زندگی طولانی است. این را گفته. آنها را انداخت و به میدان 
جنگ شتافت و آنقدر جنگید نا شهید شد .دزسو 

در این آیهٌ مبا رکهء این مدح و تعریف خاص موّمنان هم ذکر شده است که "خشم 
را فرو می برند و مردم را عفومی کنند*. این صفت بسیار بزرگ و خاصی است. علماء 
نوشته اند:چون که از برادر تو لغزشی سر زند تو برای او هفتاد عذر پیدا کن و بعد از 
آن خود را قانع کن که او اين همه عذر دارد و چنانچه دل تو قبول نکرد پس بجای 
آن شخص دل خود را ملامت کن که تو چقدر سخت هستی» برادرت هفتاد عذر می آورد و 
تو آنها را قبول نمی کنی. و اگر برادر توعذری آورد بپذیر برای اینکه ارشاد رسول 
اکرمِلٌ است که اگر نزد کسی عذری آورده شود و او آنرا قبول نکند. پس برای او 
آنقدر گناه نوشته خواهد شد که برای خراج بگیر ظالم نوشته می‌شود. رسول‌ت 
صفت مهن را چنین بیان فرمودند: که زود خشهگین می‌شود و زود خشم رآ قرومی توت 
واين را نفرمودند که هرگز خشمگین نمی‌شود. بلکه فرمودند زود خشم خود را 
فرومی‌برد ارشاد حضرت امام شافعی است؛ کسی که جای خشم. خشمگین نشود. خر 
است. و کسی راکه بخواهند راضی کنند و او راضی نشود. شیطان است. برای اینکه 
خداوند متعال می فرمایند» خشم فرو می برند؛ نفرمودند که هرگزخشم نمی گیرند. (حسو) 

" رسول سول اکرمِلم ارشاد می فرمایند: هر شخصیکه در آن حال خشم خود را فرو برد 
که قادر بر عملیی ادر بر عملیی کردن آن باشد» خداوند متعال او را از آمُن و ایمان لبریز 
می فرمایدردزسون. مردم موقع ناچاری» و مجبوری صبر می کند لیکن کمال این است 
که کسی باوجود قدرت صبر کند. 

در حدیئی است که از آنچه انسان فرو میی برد نزد خداوند متعال پسندیده تر از 


سس سس 


همه فروبردن خشم است و هر کس که خشم فروبرد» خداوند متعال باطن او را از 
ایمان پر ميی کند. و درحدیث دیگری آمده است هر شخصی که با وجود توانایی 
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خشم خود را فرو ببرد» خداوند متعال روز قیامت در جلوی تمام مخلوقات او را 
خوانده خطاب به او می فرمایند: هر حوری که دلت می خواهد انتخاب کن. آرشاد 
رسول اکرمت است: پهلوان کسی نیست که دیگری را به زمین بزند» پهلوان آن 
ات که در خشم خود را کنترل نماید. 
یکی از کنیزان حضرت علی بن امام خنّین در حال ریختن آب برای وضوی 
سین ِّ 

اپشان بود که آفتابه از دستش افتاد و به سبب. آن چهرة مبارك زخمی شد با نگاهی 
خشمگین» کنیز را نگاه کرد. کنیز گفت: خداوند می فرمایند و الکاظمیّن الط 
حضرت علیی فرمودند: من خشم خود را فرو بردم. کنیز خواند 3 لین من الناس»» 
ایشان فرمودند: خداوند تو را عفو کند. کنیز ادا مه داد «( ال یب المضنین 
ایشان فرمودند: تو آزاد هستی. يك بار غلام ایشان برای مهمان کاسه پر از آبگوشت خیلی 
گرم می آورد. که آن بر سر بح کوچکشان افتاد بچّه جان داد. حضرت زین العابدین 
به غلام فرمودند: که تو آزاد هستی و خود مشغخول تجهیز و نکفین بچّه شدند.ررس 


(۱۳) اما المْومنون الذیْن اذا ذکر ال 
دتم ایمان و علی رتم وه 
این یفن اصلوة وبا لام 
تون »وت هم الفون ح يم 
درجت عند رتهم مره ورزق ریم 9 
(انفال- رکوع ۱- آیه ۲ ا4) 


واذا تلیّت علبهم یه 


جز این نیست که مومنان آنانند که 
چون باد خدا کرده شود دلهایشان 
بترسد و چون تلاوت کرده شود برایشان 


آیات خداوند زیاده سازند آن آیات 


ایمان ایشان را و بر پروردگار خویش 
توکل میی کنندآنانکه برپا می دارند 
نماز را و از آنچه داده ایم ایشان را 


(برای خدا) خرج می کنند. ایشانند موّمنان واقعی و برایشان درجات است نزد 
پروردگار شان و آمرزش و روزی باعژت. 

توضیح: حضرت ابوالدردا۰:* می فرمایند: ترسیدن دل چنان است که بر گهای 
۱ ۳ 
خفات درخت خرماً آتش بگیرند. سپس حطاب به شاگردش شهر بن خوشب 
فرمودند: ای شهر. لرزیدن بدن را می دانی؟ عرض کرد: میدانم. فرمودند در همان 
وقت دعا کن؛ که در آن وقت دعا قبول می‌شود. حضرت ابت بت بنانیَ می فرماید که 
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بزرگواری می فرمودند من می‌دانم کدام دعای من قبول و کدام دعای من قبول 
نشده است. مردم پرسیدند که چطور؟ فرمود‌ند: که هر گاه بدنم به لرزه افتد و دلم 
خوفزده شود و از چشمانم اشك بریزد. آن وقت دعایم قبول است. حضرت سُدیٌ 
می فرمایند: مراد از "وقتی که نزد شان یاد خدا بیاید" این است که چون مجح 
اراده ظلم بر کسی یا قصد گناه دیگری را بکند. به او گفته شون از خدا بترس پس در 
دل او خوف اه پیدا شود. 

۱ حارث بن مالات انصاری 4 صحایی هستند بثك بار در خدمت رسول اکرمعیل 
حاضر بودثد ر رسول اکرمَيَء دریافت فرمودند: حارث در چه حالی؟ عرض کرد: يا 
رسول ال بدون شك من موّمن واقعی شدم. آنحضرتتَ فرمودند: فکر کن 
چه می گویی؟ هر چیز حقیقتی دارد. حقیقت ایمان تو چیست! (یعنی براینکه موّمن 
واقعی شده ای چه دلیلیی داری؟ عرض کرد من نفس خود را از دنیا کنار کشیده ام 
شب ها بیدار و روزها تشنه می باشم (روزه می گیرم) و ملاقات اهل بهشت با همدیگر 
در جلو چشمانم است. و ناله اک هر هی بینم. (یعنی در هر 
حالت جنت و جهلم را تصور می کنم). رسول اکرما فرمودند: حارث بی شاث تو 
خود را از دنیا يك سو کرده ای دراین حال پایبند باش. آ نحضرت نو سه بار این را 
تکرار فرمودند.«نزنیی و این ظاهر است که اگر پیش کسی هر لحظه منظره بهشت و 
دوزخ باشد پس او چگو نه گرفتار دنیا می گردد؟ 


)۱٩(‏ وق وا من هی: فی یل ال" و هر چزی که شما در راه خدا خرج 
یف الیکم وانتم ا نون ه میکنيد اجرآن کاملا به شما داده خواهد 
انقل- رکوعه از آیه ۲۰) شد وبر شما هیچگونه ظلمی کرده نميشود. 

توضیح: : آیات و احادیئی که در آنها وعدهٌ بیشتر رسیدن ثواب است خلاف این 
آیه نیستند. مطلب این یذ ما رکه این است که در آن اعمال هیچ گو نه کمی و نتص 
نخواهد شد. اما اینکه مقدار ثواب چقدر خواهد بود بستگی دارد به نیاز وقت و نیّت 
خرح کننده که بنا بر اعتبار حالات اضافه می‌گردد. اين به اعتبار آخرت است. و 
بیشتراوقات در دنیا هم عوض کامل آن می رسد همانطور یکه از آیات و احادیث 


دیگر این مطلب تأیید می‌شود. چنانکه در شداره ۲۰ بحث آیات ودر شماره ۸ بحث 
احادیث خواهد آمد. در این صورت ممکن است که دراین آیهٌ مبارکه به طرف 
همین مطلب اشاره ای باشد. 


(۱۵)فل لعبادی الذیْن انوا ییمُوا ‏ بگوبه آن بندگان من که ایمان آوردند 
اللوة ونوا ما رهم سرا وان برپادارند نما را وخرج کنند از آنچه 
من قبل آن یی یوم فنه ولاخلل" ‏ ماروزی دادیم ایشان را پنهان و آشکارا 
0(ابراهیم- رکوع ۵ آیه ۳۱) پیش از انکه روزی بیاید که در آن نه 
خرید و فروشی است و نه با یکدیگر دوستی. 

توضیح: مطلب "پوشيده و علانیه" یعنی به اعتبار حالات چه نوع صدقه ای که 
مناسب باشد. زیرابه هر دو نوع احتیاج می باشد. و ممکن است مطلب این باشد که 
صدقات فرضی را آشکارا و صدقات نفلی را پوشيده اداء کردن بهتر است. چنانچکه 
درذیل آیهٌ ٩‏ گذشت مراد از آن روز: قيامت است» چنانکه در ذیل آیه ۲ هم ذ کر شد 
و مطلب قاثّم کردن نماز در ذیل نخستین آیهٌمبا رکه گذشت. 

حضرت جابر فّ می فرمایند: يك بار رسول اکرمْت در خطبه ای ارشاد 
فرمودند: ای مردم! قبل از فرا رسیدن مرگ توبه کنید (مبادا که مرگ فرا رسد و 
نتوانید توبه کنید) و قبل از بسیار زیاد شدن مشاغل» کارهای نيك انجام دهید. (مباد! 
که بسیب کثرت مشاغل فرصت اعمال نيك پیدا نکنید) و تعلّق خودنان را با 
پروردگارتان محکم کنيد با بسیار ذکر کردن او و به ذریعه زیاد دادن صدقه د رآشکار و 
پهنان. زیرا به بهمین سبب به شما رزق داده می‌شود و مدد کرده می شوید و شکسته 
حالی شما بر طرف می گردد.«ویب) 


(۱۱) تشر المخبتین ه الذین اذا ذکز (ای محمدتتیل) شارت بده عاجزی 
ال وجلت فهم ورن علی ما کنندگان را آنانکه چون یاد خدا کرده 
هم والمقیمی الصلوة «و مها رهم شود.دلشان بترسد و چون مصیبتی بیاید 
ون 0 (سوره الحج. رکوعهآیه.۳۵) بر آن صبر می کنند و نماز را برپ 
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می دارند از آنچه به ایشان روزی داده ایم خرج می کنند. 
توضیح: مُخْبتیْن که ترجمه اش "عاجزی کنندگان" نوشته شده است. در ترجمه 
آن علماء چندین قول دارند. اصل معنای آن به طرف پائین و پستی رفتن است. 
بعضی از علماء ترجمه کرده اند: کسانیکه در برابر احکامات خداوندی گردن 
خویش را خم می کنند برای اینکه آنها هم گردنهای خود را به طرف پایین می برند. 
عده ای ترجمه کرده اند تواضع کنندگان زیرا همیشه گردنشان خم است. حضرت 
سب مسا 
مجاهد ترجمه آنرا به "افراد مطمشن" کرده است. حضرت عمرو بن أَوْسَ می فرمایند: 
هگ ۲ " ی 
مخبتین کسانی هستند که بر کسی ظلم نکنند و اگر بر آنها ظلم کرده شود انتقام 
نگیرند. ضخالً می فرماید: مخبتین تواضع کنندگانند از حضرت عبد اللّه بن مسعود 
وج رو" ظ ری ‌ 
نقل شده است. که هر گاه ایشان حضرت ریب بن خیثم را می دیدند» می فرمودند: 
چون ترا می بینم به باد مخبتین می‌افتم. 


(۱۷) والذین ولو ما وا ووهمْ آنانکه در راه خدا می دهند آنچه 
. وجل* هم الی رهم رجفون ه وت می‌دهند باز هم دلهایشان ترسان است 
بنرغون فی الْخرت وم لها سبفونه ‏ از آنکه به سوی پروردگار خویش باز 
(سوره مومنون- رکوع 6- آیه ۱۰ 0۱) خواهند گشت. اینان می شتابند در 
نیکی هاء و ایشان بسوی آن سبقت کنند گانند. 

توضیح: یعنی باوجود خرج کردن در راه خدا از این می ترسند که نمی‌دانند در 
بارگاه . خداوند طّقْ حال نیکیهای آنها چه خواهد شد؟ مورد قبول قرار 
می گیرند با نه! این بسبب عظمت بی پایان و قدرت و الای خداوندکن است زیرا هر 
کسی همانقدر که مقامش بلند باشد به همان اندازه خوف او بیشتر می‌شود. خصوصاً 
برای شخصی که در دل او عظمت واقعی خداوند باشد. نیز آنها از اين هم 
می‌ترسیدند که معلوم نیست در خرج کردن نیت ما خالص است يا نه؟ بعضی اوقات 
انسان به سب مکر نفص و شیطان عملی را نيك می پندارد حالانکه آن عمل نيك 
نمی باشد. چنانکه در آخرین رکوع سوره کهف ارشاد است. 
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فل هل بتکم بالاخترئن ما ه بگو آیا خبر دهیم شما را به آنانکه زبان 
آلٌذیْن طل سیم فی الحَبوة الدنیا وم کار ترین مردم آند به اعتبار عمل. . آنانند 
یسوم ون ناه (مورهکهف. )۱۳‏ که از بین رفت کوشش ایشان در 
زندگانی دنیءوایشان گمان می کنند که اعمال نيك انجام می دهند. 
وش خفرت جل امرگ می فرمایند: موُمن نیکی می کند ومی ترسد. منافق 
گناه می کند و نمی ترسد. در"فضائل حج" از زاين گونه واقعات زیاد پیان شده است: 
کسانی که در دلهایفان عظمت و جلال خداوندکن به درجهٌ کمال رسیده آنها در 
حالی که با زبان لبيك می گویند» از اين می ترسند که مبادا فبول نشود.حضرت 
عائقهرنی بذ با می گوید: یا رسول اللتان: آیه لین یُْنون....» درباره کسانی 
. است که دزدی می کنند» زنا می کنند. شراب می نوشند و گناهان دیگر انجام 
می‌دهند و از اين می ترسند که به طرف خداوند رجوع خواهند کرد (یعنی آنها به 
سبب گناهان خویش ازحاضرشدن در بارگاه خداوند کل می ترسند که چگونه 
جوابگوی اعمال خود باشند). انحضرت؛ آ نحضرت تلم ارشاد فرمودند: خیرء بلکه اینها کسانی 
هستند که روزه می گیرند؛ صدقه می دهند؛ نماز می خوانند و باوجود این؛ می‌ترسند 
که قبول نشود. درحدیث دیگری است حضرت عاّثه رس بسا عرض کرد: با رسول 
الْسباك آیا آنها کسانی هستندکه خطاوگناه میکنند و می ترسند؟ آنحضرت‌تی 
ارشاد فرمودند: خیر, بلکه آنها کسانی هستند. که نماز می خوانند» روزه می گیرند. 
صدقه می دهند و در دلهای آنها ترس وجود دارد. از حضرت آبن عبااسری ان عیا 
نقل شده ده است که آنها کسانی هستند که اعمال نيك انجام می دهند و می ترسند. 
سید ن جنر " می فرمایند: آنها صدقات می دهند و از سختی حساب قیامت و 
ایستادن در بارگاه می ترسند. . از حضرت حسن بصری نقل شده است که آنها کسانی 
هستند که اعمال نیاك انجام داده اند و از این می ترسند که باوجود این اعمال از 
عذاب نجات نیابند.(ذزنوی 
حضرت زین زین العابدین علی بن حسین ‏ وقتی که وضو می کردند» رنگ 
چهرْشان زرد می شد. و هنگامیکه برای نماز می ایستادند. بدنشان می لرزید. کسی 
سبب این را پرسید ارشاد فرمودند می دانی پیش چه کسی می ایستم؟ ررس) در 
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"فضائل نماز" این نوع واقعات بسیار ذکر شده است در "حکایات صحابه* يك باب 
مستقل دربارةٌ "کسانی که از خدا خوف دارند" آمده است. 


(۱۸)وّل یال أولوالقَضل منکم والعة 
آن بو آولی الفریی والضنکین 
والفهجرین فی سل الله * ویو 


و نباید که سوگند یاد کنند صاحبان 


بزرگی (به اعتبار دین) و وسعت (به 
اعتبار دنیا) از شماء که خویشاوندان را و 


هد 2 
۰ 


ولیصفخوا < آلا تحبُونَ آن یر له تک مسکینان و هجرت کنندگان در راه خدا 
له ور رَحبم (سوره نو رکوع۲. آیه )۲‏ را چیزی نخواهند داد. و باید که عفو 
کنند و درگذرند. آیا دوست نمی دارید که خدا شما را بیامرزد (پس شما گناهان 
همدیگر را عفو کنید) و خدا آمر زنده ومهربان است. 

توضیح: در سال ششم هجری غزوه بنی الْمْصطلّق اتفاق افتاد. در آن حضرت 
عاشه رسی 1 عنب هم با رسول اکرمَ همراه بودند. شتری مخصوص سواری ایشان 
بود و برآن کجاوه ای قرار داشت.أم المومنین,ی دعب در آن کجاوه بودند. هنگام 
حرکت کردن چند نفر کجاوه را بلند کرده و بالای شتر می بستند. از آنجا که 
سیّدهرسی ال یا بسیار کم وزن بودند کسانیکه کجاوه را بلند می کردند احساس 
نم یکردند که داخل آن کسی هست يا نه. وقتی که چهار نفر باهم کجاوه را بلند 
کنند ون يك زن کم سن چگونه محسوس می‌شود؟ حسب معمول قافله دريك مکان 
توقف نمود وقتی که زمان حرکت نزديك شدء آنها کجاوه را بستند در این وقت سید 
برای قضای حاجت تشریف برده بودند وقتبکه بر گشتند دیدند که گردنبندشان 
نیست برای پیدا کردن آن رفتند. هنگامیکه بر گشتند قافله حرکت کرده بود. در آن 
بیابان از تتهایی حیران ماندند به این فکر که وفتیکه رسول اکرم از نبودن من 
باخبر شوند» پس برای جستجوی من؛ همین جا کسی را خواهند فرستاد. درهمانجا 
نشستند. وقتیکه خواب غالب شد. خوابیدند. زیرا به سبب اعمال نيك این حضرات» 
خداوند متعال آرامش قلبی را بدرجه کمال به ایشان عطاء فرموده بود. اگر از زنان 
امروزی می بود تنها در بیابان خوابیدن شب را بگذار بلکه به سبب خوف تا صبح ناله 
و فریاد می کرد. 


وک مج 


تست س ی یس 


تست 
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حضرت صفوان بن هل يك صحایی بزرگوار بودکه همیشه پشت سر قافله 
حرکت می کرد چیز هایی را که در راه می افتادند جمع آوری نماید. وقت صبح 
که اینجا رسید» دید کسی خوابیده است چون قبل از نازل شدن حکم حجاب. 
حضرت عاثشه‌سی اذعب را دیده بود» وقتیکه او را دید فوراً فناخت و باصد ای بلند 
را پوشانید. حضرت صفوانن:# شتر را خواباند. و أم لمومنین سوار شدند و او مهار 
شتر را گرفته و حرکت نمود تا به قاقله رسیدند. 

عبدالّه بن نی که رئیس منافقین و دشمن سر سخت مسلمانان بود فرصتی برای 
تهمت زدن پیدا کرد و این را خوب پخش نمود و همراه او مسلمانان ساده لوح در 
این سخن پراکنی شامل شدند. قدرت و عظمت خدارا ببیین که اين گفتگوها می شد 
و در بين مردم این واقعه خیلی مشهور شد بازهم تا يك ماه هیچ وحی و غبره برای 
بات حضرت عائشهرنی ۵ب نازل نشد. برای رسول اکرمَ و مسلمانها اين حادثه: 
صدمةٌبزرگی بود. و سنگین بودن اين صدمه ظاهر است. رسول اکرم از مردها و 
زنها در اين باره مشوره می گرفت در مورد حالات تحقیق می فرمودند. اما اطمینان 
حاصل نشد + از يك ماه در قرآن مجید باك رکوع مستقل سورد نور در برات أمْ) 
لمومنینٌ نازل شد و از جانب الهع برای آن افرادی که بدون دلیل و ثبوت این 
تهمت را شایع کرده بود. عتاب سختی نازل شد. از جملة کسانیکه این واقعه را مشهور 
کردند حضرت منْطح‌خ هم بود و او يك صحایی واز خویشان حضرت ابوبکر 
صدیق:#» بود و حضرت ابوبکر صدیق:#. خبرگیری و کمكت او را می فرمودند. از 
شريك شدن او در اين واقعهٌ تهمت. حضرت ابوبکر صدیق‌ظّ. رنجیده شدند و بایدهم 
می شدند که باوجود قرابت بدون تحقیق اين سخن را پخش کرده بود. در این رنج 
و ناراحتی حضرت ابوبکر صدیق:#+ قسم خوردند که به منطح كمك نخواهم کرد بنا 
بر این آیهُ مبا رکه بالا نازل شد. 

از روایت معلوم می‌شود که علاوه بر حضرت ابوبکر دیق« چندی دیگر از 
ضحابهٌ کرام هم از کمات کردن به افرادی که در اين شایعه شرکت داشتد دست 
کشیده بودند. حضرت عایشهسی ال عها مبی فرمایند: که مسطح نف در اين واقعه زیاد 


۶۸ فضائل صدقات ... 


شريك بود؛ او از خویشان حضرت ابوبکر صدیق:: و تحت پرورش ایشان بود. وقتی 
که آیهٌ برائت نازل شد» حضرت ابوبکر صدیق 3 سو گند یاد کرد که به او انفاق 
نخواهد کرد. بنا بر این آيهٌ (ولا یال الی آخر نازل شد. بعد از نازل شدن آیه" 
مبا رکه حضرت اوبکر صدیق"_دوباره او را تحت پرورش خود در آوردند. در 
روایت دیگری آمده است که بعد از نازل شدن این آیة مبارکه حضرت ابوبکر 


صدیقطظ4 چقدر که اوّل بر او خرج می کردند آن را دو برابر کردند. در روایت " 


دیگری آمده» که دو یتیم در پرورش حضرت بوبکرِ:» بودند یکی از آنها منطح ن: 
بود و حضرت ابوبکرخ قسم خور که به آنها نفقه ندهند. 

حضرت اپی باس می فرمایند که: درمیان صحابه کرام خن چند اشخاصر 
سس حطرت ابر س می فر ر کرام ص‌ 
بود‌ن دکه آنها در بهتان حضرت عاثشه رسی اه عم ش رکت داشتند. به سبب آن بسیاری از 
صحابه کرامج: که یکی از آنها حضرت ابوبکر صدیق:لّ: بود فسم خوردند که بر 
آنهایی که در اشاعت بهتان شرکت داشتند انفاق نکنند. بنا بر اين آيٌ مبارکه نازل 
"که صاحبان فضل و وسعت اینطور قسم نخورند که صلاٌ رحم نمی کنند و مانند قبل 


خرج نمی کنند. «نزس چقدر مجاهدهٌ بزرگی است که يك شخص در آبروریزی . 


دخترکسی دروغهای زیادی بگوید و او باز هم به آن شخص مانند کبل کمكث کند 
بلکه از آن هم بیشتر»دو برابر كمك نماید. ۱ 


(٩انتجافی‏ جنوُْ عغن القضاجم در شب پهلوهایشان از خوابگاه دور 
ون رهم خوف ما ز وکا رقم می ماند پروردگارشان را از خوف 
ون ه لاتم تفس ما آخفی هم فن .. (عذاب) و امید (ثواب ) می,خوانند. واز 
فرة آغن + جرآ؛ بما کاثو یعون ه آنچه به ایشان داده ایم انفاق می کنند. 
(سجده. رکوع ۲ آیه ۱۷.۱۳) پس نمی داند هیچ نفسی آن چیزی 
راکه پنهان داشته شده است برایشان از خنکی چشمان (در خزانه غیب) این عوض 
آن اعمالی است که انجام می دادند. 

توضیح: مفرین درباره این جمله"پهلوهای آنها شبهاازبسترهایشان دورمی شود" 


دو قول دارند. قول اوّل اين است که وقت مابین مغرب و عفاء مراد است که در . 
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بسیاری از روایات تأیید آن می‌شود حضرت آنس له مبی فرمایند: اين ید مبا رکه 
دربارفم نازل شد. ما جماعت انصار بعد از خواندن نماز مغرب تا زمانیکه نماز عشاء را 
یارسول اکرمتلل نمی خواندیم به خانه نمی رفتیم. پس این آي مب رکه نازل شد. در 
روایت دیگری نیز از حضرت اس نقه نقل شده است که ترتیب جماعتی از مهاجريي 
این بو که بعد از نمازمفرب تا عماء نفل می خواندند. بنا بر این آیهُ مبارکه نازل شد 
حضرت لال ۶ می فرمایند: که ما بعد از مغرب می نشستیم و يك جماعت از صحاباة 
7 عرآمج76 فرب تا عشاء نماز می خواندند نذا آیه مبا رکه بالا نازل شد.از عَبدالّه بن 
عینی‌ظ* هم اين مضمون نقل شده که جماعتی از انصار از مغرب ت عشاء نفل 
می‌خواندند به همین خاط رآ مبا رکذ بلا نازل شد: 
قول دوم این است که مراد از اين؛نماز تهجٌد است حضرت معا ارشاد رسول 
اکرمتت را تقل می کند که مراد از اين قیام شب است. در حدیفی از مجاهث نقل 
شده است که یکبار رسول اکرم قیام شب را باد فرمودند از چشمان مبارکشان 


تیوه 


ات خباری شد و این ید ما که ا تلاوت فرمودند. 
حضرت عبداللّه بن سعود» هی فرمایند: در نورات نوشته است کسانی که 

پهلوهایشان را آز بسترها دور می دارند برای آنها خداوند متعال این طور چیز هابی 
را آماده کرده است که نه آنها را چشمی دیده» نه گوشی شنیده و نه در دل کسی 
خیال آنها هم آمده است. نه آنهارا فرشتا مقریی ممی داند و نه نبی و رسولی و بیان 
آن در این آية مبا رکه قرآن مجید است. 
حضرت ابو هریره‌ث از رسول اکرهتلء نقل می کند که ارشاد خداوند متعال 
است که هن براق بنده های نيك خود چیزهایی آماده کرده ام که نه آنها را چشمی 
دیده و نه گوشی شنیده و نه در دل کسی خیال آنها گذشته است. 

در کتاب روض الریاحین وغیره صدها واقعات در با کسانیکه تمام شب را در یاد 
مولا با گریه و تال می گذرانیدند آمده است. خواندن نماز صبح امام ایو حنیفه" با 
وضوی,عشاء تا جهل سال چنان معروف است که نمی توان آن را انکار نمود و نیز در 
ماه مبارك رمضان روزانه ختم دوقرآن مجید؛ یکی در شب و یکی در روز هم از ایشان 
تیور ات ۳ شب بیدار ماندن و قرآن مجید را در یات 


۵۰ فضائل صدقات .. 
رکعت خواندن هم مشهور است. 

حضرت عمرفلء بعضی اوقات نماز عشاء را خوانده به منزل تشریف می بردند و تا 
صبح در نماز مثفول می شدند. حضرت تمیم داریء صحایی معروفی هستند در 

یاك رکعت خواندن تمام قرآن مجید وگاهی يك آیه را چندین بار ت صبح خواندن 
سمولان بود. حضرت شداذ بن وس برای خوابیدن دراز می کشيدند و از این 
وب آن پهلومی تمد وین را گفه ای له خوف جهّم خواب مراد وبلند 
شده تا صبح نماز می خواندند. حضرت عميرض روزانه يك هزار رکعت نفل و صد 
هزار بار تسییح می خواندند. حضرت آویس قرنی" تابعی مشهوری هستند که رسول 
اکرمتِِ هم او را مدح فرمودند و به مردم ترغیب می دادند که از او طلب دعا کنید. 
بعضی شها می فرمودند که آمشب» شب رکوع است. و تمام شب را در رکوع می 
گذراندند و شنی می فرمودند که آمشب. شب سجده است و تمام شب را در سجده 


می گذراندند. «#‌سیم به هر حال حکایات این بزرگان که تمام شب را به یاد مالك و 
در ی قراری محبوب خویش می گذرانيدند اینقدر زیاد اند که» جمع آوری آنها نا 
ممکن است. همین حضرات یقیناً مصداق این شعر هستند: 
.مار کاس ۱ تولکوروتایارر ری مار کانندسب #وخیال‌یا موجل 
به یاد دلبر» شبها گریستن کارماست ‏ محو در خیال یار بودن خواب ماست 
کاش خداوند متعال اندکی از سایهٌ شوق و علاقهٌ این حضرات بر این بنده سر نا پا 
گناه می انداخت. 


۲ ۱[ 2 
(۲۰) فل آن ری یبط الرزق لمن یِشء . بگو (ای محهدتییلن): پرور دگارم از 


مور ول 


من عباده ویَقدر له « وم آنففتم من شیء بندگانش هر که را بخواهد و سعت 


هو بخلفه > وَهو خر الززقینه روزی عطاء می کند و هر که را خواهد 
(سوره سبا. رکوع ». آیه ۳۹) روز ی اورا تنگ می سازد و شما هر چه 

(در راه خدا) خرج بکنید خداوند عوضش را عطاء می کند و او بهترین روزی 
دهن دگان است. 


توضیح: یعنی تنگی و فراخی رزق از طرف خداوند متعال است. مال از خرج 
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نکردن» زیاد نمی شود. و از زیاد خرج کردن» در رزق کمی نمی آید. بلکه آنچه در 
راه خدا خرج شود حتماً عوض آن در آخرت می رسد و بیشتر اوقات در دنیا هم 
عوض آن داده می شود. پس در راه خدا خرج کنید زیرا نه تنها اجر آن در آخرت 
خواهد رسید بلکه اکثر اوقات در دنیا هم عوض آن داده می شود. 
در حدیئی آمده است که حضرت خبرثیل اء ارشاد خداوند متعال را نقل 
می کنند که ای بندگان من! من به شم از فضل خود عطاء نمودم؛ بز از شما قرش 
خواستم پس هر شخصی که به میل و رغبت و خوشحالی خود مید هد من به زودی 
در دنیا عوض آنرا داده و در آخرت برايش ذخبره می سازم و هر کس به رضای 
خویش ندهد بزور از او می گیرم» اگر کسی بر آن صبر کند و امید ثواب داشته باشد. 
بازهم برای او رحمت خود را واجب کرده و او را جزء هدایت یافتگان قرار می دهم 
و دیدارم را برای اوروا و لازم می گردانم.می چقدر احسان خداوندطّك است که اگر 
بنده به رضای خود ندهد و از او بزور گرفته شود پس بخاطر صبر کردن بر این هم 
خداوند متعال اجر عنایت می فرماید حالانکه وقتی که او مایی را که خداوند به او 
عطاء نموده به خوشی خرج نکند و به زور از او گرفته شود پس اجرچه معنایی دارد!؟ 
ایا می وان احسانات خداوندی را شمار کرد؟ 
حضرت حسن بصری می فرماید که رسول اکرمت دربارةٌ همین آیه فرمودند 
که هر چه شما بر اهل و عیال خود بدون اسراف و بخل خرج کنید همه آنهاء خرج در 
راه خدا قرار میی گيرند. 
حضرت جابرتل: از رسول اکرمتِل نقل می فرمایند: هر آنچه انسان در نفقه 
شرعی خرج کند عوض دادن آن را خداوند متعال بهده گرفته است. بجز آنچه در 
گناه پا ساختن بنا(خانه وغیره) خرج کرده شود. حضرت جابرفث از رسول اکرم‌تن 
نقل می کنند که هر احمان صدقه است و هر آنچه انسان برای خود و اهل و عبالش 
خرج کند صدقه است.و هر چه برای تفاظت آبروی خودش خرج کند صدقه است. 
و هر آنچه که مسلمان موافق شریعت خرج می کند. خداوند متعال دادن عوض آن 
را بعهده گرفته است. مگر آنچه در گناه یا ساخت بنا خرج شود. حکیم ترمذی از 
حضرت زبیر له باك واقعه مفصلی نقل کرده اند که در بحث ادف در شماره ۱۳ 


۲ فضائل صدقات .. 
مفصلاً خواهد آمد . علامه سُیوطی" در دُرمنثور این را از روایت حکیم ترمذی "مفصلا 
نقل کرده اند لیکن خود ايشان هم در "لاصو" این را مختصراً از روایت 
ان دی در موضوعات فعل کرده اند سس 
حضرت ابو هریرة ارشاد رسول اکرمعط را نقل می کنند که هر روز صبح دو 
فرشته به درگاه خداوند متعال دعا می کنند. یکی دعا می کند ای اله! خرج 
کنندگان را عوض عطاء فرما. ی 0۱ ۱۳ 
راضایع بگردان. 3 ن حدیث در بحث احادیث در شماره ۲ خواهد آمد. . با تجربه هم 
ثابت شده است. کسانبکه سخاوت می کنند از طرف خداوند متعال هميشه درهای 
خیر و برکت بر ایشان باز می باشد. و کسانیکه به سبب بخیلی مال را بر روی هم 
انباشته می کنند» . بیشتر اوقات برای آنها آفات آسمانی» بیماری» پرونده دادگاه» 
دزدی و غیره پیش می آید. که به سبب آن. اندوخته سالهایشان در چند روز ضایع 
می‌گردد. و اگر خود آو به برکت اعمال صالح دیگر و نیّت نيك دچار چنین خرجهایی 
نگردد. پس اولاد نالایق اندوختة او را (که حاصل زحمات تمام زندگانی او بوده) در 
چند ماه برباد م یکنند. 
.حضرت اسماءٌ می فرمایند که رسول اکره تم به من ارشاد فرمودند خوب خرج 
کن و حساب نکن که خداوند متعال نیز تورا یی حساب خواهد داد. و از جمع کردت " 
خود داری کن که خداوند متعال هم از عطاء کردن به نو خود داری 
مبی کند. تامیتوانی عطاء کن.(منغو + روت دیخی) 
_يك بار رسول. اکره نان نزن حضرت بلال:#:* تشریف بردند نزد ایشان مقداری 
خرما بود» رسول اکرمت پرسیدند که اینها چیست؟! عرض کرد برای احتیاج آینده 
گذاشته ام. آ تحضرت بل فرمود‌ند: : شما از این نمی ترسید که دود اینها را در آتش 
دوزخ بییند. ای بلال! خوب خرج کن و از مالك عرش, خوف کم شدن روزی را مکن 
(مشکزة) در این حدیت» در مورد جمع کردن برای نیاز آینده هم عتاب» و وعید دیدن 
دود جهنْم وارد شده است. 
شأن و مقام حضرت. بلال 4 چنین بود اینکه ایشان از جمله افرادی بودند 
که مقام لند و والایی داشتند رسول اکرمت بر ای بلال‌» این راهم گوارا 
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نفرموند که فکر فردا را بکند و بر مالك خود چنین اعتماد کامل نداشته باشد» که آن 
ذاتبکه امروز داده» فردا هم می دهد. هر فردی دارای یلك شأن و مقام و مرتبه ای 
است. مَثل مشهوری است که «(حسات"الارّا سِیأت الفقزبین» یعنی آنچه برای 
عموم مردم صالح» نیکی است برای مقربین کمی و بدی بشمار می آید. بسیاری از 
واقعات؛ مطابق این مَل هستند. 

به هر حال مال هرگز برای اندوختن نیست. فائده ما این است که براي 
خودت کمتر و برای دیگران بیشتر خرج کنی لیکن این هم خیلی آهم و ضروری 
است که اصل اعمال نزد خداوند متعال به نیت بستگی دازند وحدیث مشهوری 
است «انْغا الما بالیات» "همانا اعمال به نت بستگی دارند". هر گاه نّت 
خوب بوده. و فقط برای رضامندی خداوند متعال باشد. خواه برای خود خرج کند. 
ا براهل وعیال و بر خویشان وبا بردیگران حتعً آن خرج کردن ثهرات و برکات هی 
آورد. و هر گاه نت بد بوده و مقصود شهرت. عژت؛ نيك نامی و دیگر اغراض باشد در 
آنجا نیکی برباد و لازم شدن گناه حتمی است؛ و از برکت خبرک نیست. 


(۲۱) ان الذیّن یثلون کنب رل وا تحتیق آنانکه قرآن را لاوت می کنند 
الصلوة و نوا مفا رهم سرا وغلان ونماز را برپای می دارند و از آنچه + 
بیجن نجارة ن ور ه یو آنها عطاء کرده ايم پوشيده و آشکار 
اجره و تزندهم من فطله و خرج می کنند.آنها امید تجارتی را 
شکور (فاطر- رکوع؟- آبه ۳۰) می کنند که هر گز نقصان پذیر نیست. 
تاکه خداوند پاداش اعمالشان را بطور کامل عطاء فرماید و علاوه بر آن از فضل خود 
(بطور نعام) زیاد تر عطاء کند بیشات او بسیار بخشنده و قدردآن است. 

توضیح: حضرت قتاده. می فرمایند مراد از تجارتی که نقصانی در آن نیست؟ 
بهشت است؛ هیچ وقت نه از بیح می رود و نه خراب می‌شود. و مراد از " زیاد دهد 
ایشان را از فضل خود" همان است که در قرآن مجید به وین مرن تعیبر شده 
است.دزنین و این آیه ای که به طرف آن حضرت قتاده اشاره فرموده] ند آیه ای از 
سوره مبا رکه "ق" است در آن ارشاد خداوند متعال است (لهم ها باون فنه وین 
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مزید"» برای اهل بهشت در آنجا هر آنچه بخواهند موجود است و علاوه بر آن چه 
می خواهند هنوز نزد ما زیاده تر وجود دارد. (که ما آنها را عطاء خواهیم کرد) و در 
سیر آن در احادیث چیز های تعجب آوری بیان شده است که توضیح زیادی 
می‌خواهد مهمترین آنها حاصل شدن خوشنودی و رضای خداوند و بار بار ملاقات 
کردن ذات باری تعالی است. که نصیب انسانهای خوش قسمت می گردد. و این 
نعمت بزرگ با محنت کمی حاصل می‌شود که هیچ گونه مشقّتی در آن نیست زیاد 
خرج کردن. در راه خداء» برپا داشتن نمازء زباد لاوت کردن قرآن مجید زدر دنیا 
هم لذت بخش است.چند واقعه در بارٌ بسیار تلاوت کردن قرآن مجید اکنون 
گذشت. و چند واقعات دیگر در "فضاثل قرآن" بیان شده اند. آنهارا باید با دت 
خواند. 


(971الَذیْن استَجابوا لرتوم وَامُوا و کسانیکه حکم پروردگار شان را قبول 
الصلوة س وأَمرْهم شوری يم | نومه کردند» و نماز را برپا داشتند و هر کار 


ی رزفلهم ون 0 (هوری. رکوع». آیه «۳) (مهم شان) را با مشوره یکدیگر انجام 


می دهند. و از آنچه داده ایم ایشانرا خرج می کنند. (برای اینطور اشخاص نزد خداوند 
متعال عطاهایی است که از تمام چیز های دنیا به درجه ها بهتر وپایدار ترند). 

توضیح: در این آیات بسیاری از صفات انسانهای کامل بیان شده است و برای 
آنها وعدهٌ آنچه که نزد خداوند است داده شده است و آنها از نعمت های دنیا 
خیلی بهتر اند. علماء نوشته اند در اين آیات که از لین أمَنوْا و علی رهم 
ِوکلْون) شروع می‌شود بترتیب به صفات خصوصی و حالات خلفای رآشدین اشاره 
شده است. از بیان حالات زماند جضرت صدیق اکبرت. 8 حضرت علی 3 و حضرات 
حسن و حسينطَ اشاره ای به ترتیب خلافت آنها می‌شود. و به همان ترتیبیکه 
خلافت آنها به وقوع پیوست به حالاتشان اشاره شده است. و به طور اشاره برای 
حضرات خلفای راشدین رضی ال تعللی عنهم اجمعین وعدْ عطاهای بسیاری در 
آخرت است. و به اعتبار عموم الفاظ. این وعده‌ها برای تمام آن کسانی است که 
کوشش, می کنند تا این صفات در وجودآنها پیدا شوند. ای کاش در ما مسلمانها 
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شوق دین می بود. و در لاش اخلاق نیکویی که در قرآن و حدیث بیان شده است 
می بودیم و شوق اختیار کردن آنهار! می داشتیم. اما اخلاق ما اینقدر رو به پستی 
است بلکه بقدری پست شده که اگرغیر مسلمی آن را بییند از اسلام متنفر می شود. 
آن بیچاره نمی داند که مسلمانهای امروزی بر اخلاق اسلامی رفتار نمی کنند او 
اخلاق مسلمانها را دیده و آن را اخلاق اسلامی می پندارد (فلی ال الفشتکی» 


(۲۳)وفی أَموالهم حق" سل خروم در اموالشان حقی است برای سئوال 
(ذاریات. رکوع۱ آیه )۱٩‏ "کننده و تنگدست (شثوال‌نکننده). 

توضیح: قبل از اين آیهٌ مبا رکه صفات خاص مومنان حقیقی بیان شده یکی از 
صنات خاص شان این است که آنقدر زیاد و با اهتمام صدقه می دهند که گویا حقی 
است ۰ حطوت ان اس هی فرمید: ی 
اعانن ۳ ر که مجاهد می فرهاید که: مراد از اين. غیر زکات است. 
ابراهیم "هی فرماید: که آنها علاوه برزکات حق دیگری هم در آموال خویش می دانند. 

حضرت ان عبّاس مي فرمایند: محروم.آن پریشان حالبی است که دنیا را طلب 
می کند اما دنیا از او رومی گرداند و از مردم هم سئوال نمی کند. در روایات دیگری 
از ايشان نقل شده که محروم کسی است که از بیت المال سهمی نداشته باشد. . 

حضرت عانشه رسب سا می فرمایند که: محروم آن تنگدستی است که در آمد کافی 
نداشته باشد. ابو قلابه"می فرمایند: در "یمام" شخصی بود؛یکبار بیل آمد و همة 
دارایی اورا رد یکی از صحابه کرام فرمودند: به این محروم می‌گویند لذا كمك 
شود رت 0 رسول ۱ ی ر ل می / کت من آن 
نرد اویقدرمال ناهد که احتیاجش ور ۵ شود و مردم هم حال اور نمی دانند 
تابه كمك کنند. چنین خصی محروم واقعی است. . 

فاطهارسی سب بنت قیس 4 از رسولن اکرم‌َل درباره این آیه مبا رکه 
سئوال کرد" آرسول اکرمتِء ارشاد فرمودند: در مال غیر از زکات حق دیگری 


۰ 


نس دا پیت 
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فیزهست.زمی) آين حدیث در شماره ۲ بحت احادیث همین فصل خواهد آمد 
بعد از آن رسول اکرمتٌ این آي مبارکه را تلاوت فرمودند لیس ابر آن َو 
وجْوْحکُم6(سوره بره رکوع ۲۲ قسمتی از اين آيٌ مبا رکه در ی شماره ۲ گذشته است. 
در این آیه خرج کردن برای مساکین وغیره بطور مستقل آمده و زکات جداگانه ذکر 
شده است. در آن ترغیب داده شده که انسان فقط به دادن زکات اکتفا نکند بلکه 
علاوه بر آن هم باید از مال خود را در راه خدا مصرف نماید. اما امروز برای ما اداء 
کردن ‏ زکات مصیبتی شده است. و خیلی از مسلمانان هستند که زکات را هم اداء 
نمی کنند اما در جشن های عروسی و رسمهای بیهوده و مجالس دیگر. خانه را هم به 
گرو می گذارند. چنین خر جهایی در دنیا هم مال را برباد می دهند» و در آخرت هم 
باعث سنگینی گناه می گردند. 


(۲4)امئوا بلله ز وله و وا ما شم بر خدا ورسولش ایمان بيورید. و 
جتلکم مُستَخلَین فنه . فلذِیْن انوا از آن مالی که خداوند شما را جانشین 


منکم و فقو لهم آج رز کییژه ۱ دیگران قرارداده است (درراه آو) خرج 
(حدید. رکوع۱- آیه ۲) بکنید. پس آنانکه ایمان آوردند ازشما 


و(درراه خدا) خرج کردند. بر ایشان پاداش بسیار بزرگیی است. 

توضیح؛ مطلب "جانشین" این است که اين اموال» قباً در دست کسی دیگر 
بوده و حالا برای چند روزی در دست شما است. بعد از بسته شدن چشمان شما 
بدست دیگری می رود در اين حال جمع کردن مال فائده ای ندارد. این مال نی 
وفا برای همیشه در دست کسی نه مانده و نه می ماند. خوش نصیب است آنکه تدبیر 
از دست نرفتن آنرا بکند و تنها چاره همین است که آنرا در باناك خداوند متعال پس 
انداز کند. که در آن نه بیم ضایع شدن و نه ترس از دست رفتن است. و در دنیا هر 
لحظه امکان آفت و خطر است. در اين زمان خداوند در مقابل چشمان ما نشان ممی 
دهد» که کاخهای بزرگ. املاك فراوان و همه ساز و سامان ذر منت کوتاهی از دست 
رفته و در قبضهٌدیگران قرار می گیرد. همان منزلی که دیروز بهتتهایی و بدون شريك 
مالات آن بود با چشمان خود دیگران را در آن می بیند ولی بازهم عبرت حاصل نمی کند. 


فصل اوّل | فضاثل خرج کردن 


۷۲ 


(۲۵)وما کم تقو فی بل له وله 
میات المَفوت والارض د لا یستّوی 
منکم من أْقَ من قبل ان و فثل - 
اوقت اعظم جهن الذین آثققوا منم 
بَغْن و فلا ط و لوغ ال الحسنی - 
وال پم تَْلوّن خی ه(حدید. رکوع! آه.. ۱( 


و چه شده است شما را که در راه خدا 
خرج نمی کنید حالانکه میراث آسمانها 
و زمین برای خداوند است. از شما آن 
کسی که قبل از فتح مکّه خرج و جهاد 
کرده است بریر نیست (ب آن کسی که 
بعد از فتح مکّه خرج و جهاد کرده 


است) بلکه آن جماعت به اعتبار درجه بر تراست از آنانکه بعد از فتح مکّه خرج و 
جهاد کردند. و با هر کدام خداوند وعدهٌ ثواب کرده است. (خواه قبل از فتح مکه 
خرج و جهاد کرده است و یا بعد از فتح مکه) و خدا به آنچه می کنید با خبر است. 

توضیح: مطلب از (میراث خداوند بودن) این است: که بعد از مرگ تمام انسانهاء 
زمین و آسمان. مال و متاع» همه برای خداوند متعال باقی می ماند. غیر از ذات پاك 
هی هیچ کسی باقی نمی ماند. وقتی که هر کس مجبور است آنچه دارد ترك نماید. 
پس چرا با رضایت خود و بدست خویش خرج نکند. تا ثواب آن را حاصل نماید. 

بعد از آن در آیه مبا رکه» این را واضح می نماید آن کسانیکه پیش از فتح مکه در 
راه خدا خرج می کردند و در جهاد شريك می شدند درجهٌ آنها بالاتر است از کسانی 
که بعد از فتح مکّه خرج کرده یا در جهاد شرکت نموده اند. برای اينکه قبل از فتح 
نیاز بیشتری وجود داشت و هر چه در وقت نیاز بيشتر خرج کرده شود به همان اندازه 
ثواب بیشتری دارد. چنانکه در حدیث شماره ۱۳ خواهد آمد. هنگام احتیاج مردم 
باید خیلی توجّه داشت. در چنین مواقعی که مردم شدیداًنیاز مند هستند باید 
فرصت را غنیمت دانست. خداوند متعال در بیين صحابه بعضی را بر بعضی برتری 
داده اند. آنانکه قبل از فتح مکه خرج کردند ثواب آنها را خیلی اضافه نمودند 
همین طور هميشه باید متوجه باشیم که وقتی که کسی احتیاج دارد بر او خرج 
کردن سعادت بزرگی است. 
(۲۱) من ذ ایض اه را من کیست آنکه به خداوندمتعال قرض نیکو 
قیضعه له وله جر کریم 0(حدید رکوع؟ آيه ۱۱۱ . 
گرداند و برای او پاداش نیکو عطاء فرماید و برای او اجر و پاداش بزرگ خواهد بود. 


دهد. تا خداوند بر ای او چندین برابر 
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مولانا عبدالقادرزاه نجنهم فرموده بو دند که حالا من از شما لباس. عاریه گرفته میی 
پوشم. مقام و شأن دوستان خدا عجیب می باشد. این کمال شوق است که می 
خواستند به همان صورتی که به دنیا آمده بودند به همان صورت برگردند و ۳ 


اسباب دنیوی در ملکشان چیزی ذخبره نباشد. 


(*) غن آبیْ هر" فال فال رجل" ی 
سول له آی الصدفد اعظم جرا فال 


شخصی عرض کرد يا رسول الله‌تید 
بهترین صدقه از لحاظ ثواب چیست؟ 


۳ تصلق وافت صحیح" همحنج تخنی آنحضر تلم فرمودند: در حالی صدقه 
ول الفنی ولا تغهل حنی 1 کن که تتدرست بوده ودر دلت حرص 


لت الحلقوم فلت لفلان کَذ) و بان 
کُذ) وف کان لفلان (متفق علیه متکوخ) 


مال باشد و از فقیر شدن بترسی و آرزوی 


ثروتمند شدن را داشته باشی و صدقه " 


کردن را تا آن وقت بتأخیر نینداز که جانت به حلق برسد یعنی وقت مرگ نزديك 
باشد و تو اینطور بگویی که این اندازه مال برای فلان (مسجد مسجد) و اين اندازه مال 
برای فلان (مدرسه) حال آنکه مال در آن وقت از آن فلان (وارث) شد ۱ 
توضیح: مطلب آینکه از(فلان وارث شد) این است که حق وارث درآن شامل شد. : 
بدین جهت وصیّت تنها در يك سوم مال قبول می‌شود و صدقات نیز هنگام مرگ تنها 0 
در يك سوم مال اعتبار دارند. و از آن بیشتر حفی ندارد. به همین خاطر در حدیثی 
دیگر از رسول اکرم‌ٌِارشاد است که مردم می گویند مال من» مال من» حالانکه 
مال او ها سه چیزمی باشد: آنچه خوره یا پوشید وبا صدقه کرده؛ در خزانهخداوند 
جمع کرد. علاوه بر آن هر چه که باقیمند آن رفنی است یعنی این شخص آنها را 
برای دیگران ترك می کند.متوددین 
در حدیئی آمده است که انسان اگر در زندگی خود يك درهم صدقه کند از صد 
۱ درهمی که در وقت مرگ صدقه کند بهتر است (مشکوة) برای اینکه در حقیقت هنگام 
مردن گویا از مال کسی دیگر صدقه می کند. حالا برایش چه چیزی باقی مانده است 
به هر حال مال را ترك کرد ه می رود. 


و در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرممین نقل شده است: آن شخص که هنگام 
تس 
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مرگ صدقه می کند مثالش چنین است که کسی خوب خورده و سیر شود و سپس» 
پس مانده خود را برای کسی تحفه و هدیه ببرد.سعزم رسول اکرم‌ت :با مثالهای 
مختلف بر اين تأکید فرمودند: که بهترین وقت صدقه آن است که در صحت و 
تندرستی داده شود که بهترین وقت مقابله با نفسش در همان موقع می باشد. لیکن 
مطلب این نیست که صدقه و یا وصیّت در هنگام مرگ ارزشی ندارد. به هر حال این 


هم ثواب دارد و نیز ذخیره آخرت می‌شود. اما ثواب آن برابر صدقه ای نیست که در 
وفت ضرورت و راحتی خود می دهد. 

ارشاد خداوند متعال است (کتب یک اذا حَضر آحدکم المَوّت ان تک خی 
الوصيّللوالدین والافرینبالمغژوف* ح عّیالْهقْن(ره.رکوع 0۲ " فرض کرده 
شده بر شما وقتی که فرارسد مرگ یکی از شما اگر مال بگذارد وصيّت کردن برای 
پدر و مادر و دیگر نزدیکان به روش خویی» ان کار بر متقیان ضروری است". حکمی 
که در این آیه مبا رکه ذکر شده است مربوط به اواثل اسلام است در آن زمان وصیّت 
کردن برای پدر ومادر خود هم فرض بود. بعد از آن وقتی که حکم ورائت نازل شد. 
پس حکم وصیّت برای والدین و خویشاوندانی که شریعت حقٌ آنهارا تتیین کرده بود 
منسوخ شد. لیکن آن خویشاوندانی که شریعت حقٌ آنهارا تعیین نکرده حق وصیت 
در پك سوّم مال برای آنها هنوزهم باقی است. اما وصیّت. قبل از حکم میراث. فرض 
بود و حالا فرض تیست. حضرت ابن عباس می فرمایند: از حکم آيٌ مبارکه وصیّت 
برای آن افرادیکه ارث می برند منسوخ شد و برای کسانی که وارث نیستند وصيّت 
هنوز هم وجود دارد قنادهٌ می فرمایند: از اين آیه مبا رکه وصیّت برای آن افرادی 
که وارث نیستند خویشاوند باشند یا نباشند باقي استنزنیی دریاك حدیث قدسی 
ارشاد خداوند متعال است: ای فرزند آدم! تو در زندگی بخیل بودی» وقت موت 
اسراف می کنی؟ دو گناه را جمع نکن: يك (بخل) در زندگی دوم» (اسراف) هنگام 
مرگ تو به طرف خویشاوندانی که از میراث محروم هستند توجّه کرده و بر ایشان 
وصیّت کن.من در آیات شماره دو در کلام پاك خداوند متعال نیز به این اشاره شده 
است: آن صدقه ای که در آن وقت داده شود که محبت مال در قلب باشد بهتر است 
از آن صدقه ای که در وقت دلسرد شدن از مال داده شود. 


۸۸ فضائل صدقات ... 


در حدیثی ارشاد است که خداوند متعال از آن شخص ناراض می‌شود که در 
زندگیش بخیل باشد و در وقت مُردن سخی شود.می بدین جهت برای صدقه کردت و 
وقف نمودن انتظار لحظةً موت کردن چیز پسندیده ای نیست. اولاً کسی نمی داند 
که چه وقت و چگونه موت می آید. واقعات زیادی که قابل عبرت هستند پیش 
آمده‌اند بسیار کسانی بودند که می خواستند وقت موت صدقه و یا وقف کنند. لیکن" 
بیماری آنهارا طوری فرا گرفت که مهنتشان نداد. کسی دچار فلج شد و کسی زبانش 
بند شد. جایی وارثان و اطرافیانش مانع شدند. و اگر از تمام این مساثل نجات حاصل 
کند. و فرصت وصیّت کردن هم پیدا کند که احتمالش خیلی کم است. باز هم به 
درجه ثواب آن صدقه ای نمی رسد که با قربان کردن خواهشات خود حاصل می 
کند. البته اگر در زندگی خود به سبب کوتاهی نتوانست وصیِتی بکند. پس وقت 
موت هم وصیّت کردن را غنيمت بداند. این از مشاهدات روزانه است که بعد از 
هُردن کسی حالش را تمی پرسد؛ دو؛ سه روز گریه کرده فراموشش می کنند. پس هر 
چیزکه بردنی است با خودت بب رکه بکار می آید. 


(۷) عن آپی هريرة" آن سول الّه صلّی ‏ شخصی از ( بنی اسرائیل) در دلش 
ال همقل قال رجل سفن گفت که من امشب بطور مخفی صدقه- 
بصَدقة فخْرَج بصَدفته فوْضَهّا فی ید می کنم وصدقه اش را شب مخفیانه به 
سارق فصبحوا یَتَحدئون نصْدق الیل دست کسی داد و رفت. صبح مردم به 
علی سارق فقال للم لت الحَد علی یکدیگر می گفتند که دیشب شخصی 
سارق لاتصدقن بصَدفة فخرج بصَدفته دزدی را صدقه داده است. صدقه 
فُوَضها فی ید ژانیة فاصبَحوا ینَحَدَْوْن ‏ دهنده گفت ای اللّه از اینکه صدقه را 
دق الیل علی ژانیة ال الم لت به دزدی دادم تورا شکرمی کنم ( اگر 
الخفث علی ژانية لاتصَدکن بصَدفة ‏ زاین به شخص بد تری‌می دادم چکار 
فخرج بصدفته فوطتها فی ید عنم می کردم) دوباره تصمیم گرفت که 
وا دون ضرق ال غلی ‏ امثب صدفه می کنم (که صدقه قبلی 
نی فتال لهْم لت الْحمد علی سارق و ضایع شد) و شب صدقه خود را برداشته 
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ژانیة و غنی فانی فتیل له ما دنت" . وببرون آمد وبه زنی داد و بر گشت (به 
علی سارق له آن ینْتَْضعَن سره و این خیال که زن دزدی نمی کند) صبح 
آم الانیه فلع آن نمض غُن زناها و مردم می گفتند که دیشب شخصی به 
آمّ العْنی فعلّه یُنتبز قبق ممّا آَغطاهٌ فلان زن بدکار صدقه داده است. باز 
ال (متفق علیه مشکوة) : گفت: ای اللّه ستایش برای تو است که 
صد قه را ه زا کار دادم ( یا مال من قابل این هم نبود) با سوّم بزآراده کرد که 
امشب حتماً صدقه می کنم و شب صدقه را برداشته ورفت و به شخصی داد که پرونمند 
بود. صبح مردم می گفتند که دیشب به پروتمند صدقه داده شده است صدقه کننده 
گفت ای اه حمد و ثناء لایق توست که صدقاٌ من نصیب دزد و زثا کار و مالدار شد. 
شب در خواب دید که ( صدقه تو قبول شده است) صدقهٌ تو را برای این نصیب دزد 
گردانیدم که شاید او از عادت دزدی توبه کند و برزن بد کار به اين خاطر بود که شاید 
از زا توبه کند. ( وقتی که او بیند. خداوند متعال قبل از اين که کسی روق خود را 
سیاه کندء عطاء می فرماید» پس شاید غیرتش بياید واز زنا توبه کند) صدقه تو بر ثروتمند 
بدین جهت بوذ که عبرت حاصل کند (که بنده های خدا چطور مخفیانه صدقه می کنند» 
به سبب همین) شاید او هم از مالی که خداوند متعال به او عطاء فرموده صدقه نماید. 
توضیح: در حدیثی این قصه به گونه دیگری ذکر شده است ممکن است که آن 
واقعه ای دیگری باشد برای اینکه زباد بودن این نوع واقعات اشکالی ندارد و اگر 
همین قصّه است پس در آن حدیث این قصه واضح تر بیان شده است. 
طاوشٌ می فرایند: شخصی نذر کرد هر کسی را که قبل از همه در این آبادی 
ببینم بر آو صدقه می کنم اتفاقاًقبل از همه با يك زن بر خورد کرد» به او صدقه داد 
مردم گفتند: این زن فاحشه ای است بعد از آن به شخص دیگری که قبل از همه بر 
خورد کرد صدقه داد مردم گفتند این بدترین شخص است. صدقه کنند ه بعد از آن 
باز اوّلین کسی را که ملاقات کرد صدقه داد مردم گفتند: این شخص بسیار ره تمند 
است» صدقه دهنده خیلی رنچیده شد. در خواب دید که خداوند متعال هر سه 
صدقه تو را قبول کرد. آن زن فاحشه به سبب ناداری این عمل زشت را اختیرکرده 
بود وقتی که تو به او صدقه دادی این کار بد را ترك نمود شخص دوم دزد بود و به 
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سبب تنگدستی دزدی مي کرد به سبب صدقه دادن تو او از دزدی توبه کرد. شخص 
--_سوّم ثروتمند بود و هرگز صدقه نمی کزد ِ دادن تو عبرت حاصل کرد که من 
از او ثروتمند ترهستم برای همین من مستحق صدقه دادن بیشتری هستم. بنا بر این 
توفیق صدقه دادن بر ايش حاصل شد.من 
از این حدیث شریف معلوم می‌شود که اگر نیت صدقه دهنده با اخلاص باشد با 
وجود اینکه صدقه او در جای اصلی خود قرار نگیرد خداوند متعال در آن حکهتی از 
جانب خود نهاده است. نباید بر آن رنجیده شود. وظیفهٌ آنسان این است که نیّت ‏ 
خودش را خالص گرداند برای اينکه اصل. اراده و عمل خود انسان است و بزرگی 
آن شخص صدقه دهنده هم ظاهر می‌شود که با وجود کوشش خود وقتی که 
صدقه‌اش در جای نا مناسب مصرف شد به سبب آن نا امید نشده و صدقه کردن را 
تركك نکرد. بلکه برای بار دوم وسوم هم کوشش کرد که صدقه خود را در جای صحبح 
مصرف نماید. به جهت نيّت نيك و اخلاص وی هر سه صدقه اش قبول شد و 
خوشخبری قبولیّت آنها در خواب بر ايش ظاهر شد. 
حافط این حجر هی ارایند: از این حدیت معلوم شد که اگر صدقه به اعتبار ظاهر 
درمحل ل‌مناسب خود خرج نشود مستحب است که دوباره اداء کرده شود و از دوباره 
اداء کردن احساس خستگی نکند. همانطوری که از بعضی بزرگان نقل شده است که 
خدمت را ترك نکن اگرچه آثار عدم قبولیّت ظاهر باشد. علامه یی | می فرمایند از 
این معلوم می‌شود که خداوند متعال پاداش نیت نيك انسآن راحتما عطاه می‌فرماید. 
چنانکه آن صدقه کننده فقط برای رضای اه اراد صدقه کردن نموده بود 
(بهمین جهت در شب صدقه داد) پس خداوند متعال صدقهٌ او را قبول فرموده و به 
بع رب درعاق تیاو 3 آورازه وی ۱ 


(0)غن ۳ فال فال سول له صلّی_. ارشاد رسول اکرمت: است که در 
به وس بادزوا بالصدقة فان البلاٌ صدقه دادن عجله کنید برای اینکه بلا 
لا یط -(رواه رزین- مشکوة) نمی تواند از صدقه رد شود. 
توضیح: : اگر مصیبت و بلایی آمدنی باشد به سبب صدقه دور کرده می‌شود. 
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دریاك حدیث ضعیف آمده است: صدقه دروازه هفتاد بدی را می بندد و درحدیت 
دیزی رسول ارم هد رمودد و کدن کات ال خود را ند 
با صدقه دادن بیماران خون را علاج نمایید. و امواج مصیبتها را با دعا استقبال کنید. 
۱ در ذیل احادیث زیادی درکنز الْعمٌال این مضمون آمده است که بیماران خود 
را با صدقه علاج نمایید. و تجربه هم شاهد این است که کثرت صدقه سب شنای 
تماری می‌شود. درحدینی آمده است که با صدقه دادن بیماران خود را علاج 
کنید زیرا صدقه آز آبرو ریزی جلو گیری می کند و نیکی ها و عمررا اضافه می کند.من 
در حدیثی آمده است صدقه کردن هفتاد بلا را دور می کند کمترین درجاً بل 
یماری جدام وترص است. در حدیفی آمده است که رات وغم های خود راب 
صدقه دفع کنید که با دا صدقه خدآوند متعال ضررهای شما را دور کرده و در 
مقابل دشمنان شما را نصرت می کند.من 
در حدیث دیگری آمده است که وقتی يك مسلمان» مسلمانی را لباس بپوشاند تا 
زمانی که يك که آز آن لباس بر بدنش باشد. پوشاننده در حفاظت خداوندمعال 
قرار می گیرد. این آبی الْجِعَدٌ می فرماید: صدقه دروازهُ هفتاد بدی را می بندد (احیاء 
در حدیثی است: اوّل صبح صدفه نمایید بای اينکه بلا از صدقه جلوتر نمی رود.(زغب) 
دربحت آات در شماره ؟ از قول ان آبی لجع يك واقعه در مورد گرگ بیان شده؛ 
است و روایات متعددی در این باره گذشته است. بر حضرت انس«» ارشاد رسول 
اکرملٌ را نقل می کنند که صدقه غضب خداوند را دور می کنذ و از مرگ ذّت 
بار نجات می دهد. (مشکوع) تس » نوشته اند: صدقه از وسوسةٌ شیطان در زمان موت 
محافظت می کند و از الفاظ نا شکری که به سبب شدت مرض ایجاد می گردد جلو 
گیری کرده و از موت ناگهانی نگه می دارد. مطلب اینکه صدقه در خسن خانمه هُعین و 
مدد گار می باشد. در حدیثی آمده است که صدقه گرمی قبر را از بين می برد. روز 


۰ ۳ اتکی | ۳ 4 
قيامت آنسان در زیر ساية صدقه اش می باشد.ن یعنی هر چه بیشتر صدقه کند به ۱ 


ِ سایه 2 مد ِ شد. ی وت عوض ِ_ پا ِ 
تن ۱ بل تم فرمودند شما سئوال مهقی پرسیدی و آن خیلی آسان ۳ ۳ 
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کسی که خداوند متعال آسان کند. و آن این است که عبادت خداوند متعال را با 
اخلاص انجام بده کسی را با او شریات مگردان» نماز را برپای دار» زکات را اداء کن» 
وه ما مرك ان را بگیر و حجٌ بیت اه شریف را انجام بده. بعد از آن رسول 
اکرمتللٌ فرمودند: من به شما دروازه خیر را نشان بدهم (یعنی دروازه هایی که 
انسان را به خبر می رسانند) و آنها عبارتند از: روزه که سپر است. (یعنی همانطوریکه 
انسان حهله دشمن را با سپر دور می کند همین طور بوسیله روزه حمله‌های شیطان 
دفع می شوند) و صدقه خطا ها را همانطور از بين می برد که آب آتش را خاموش 
می کند و نماز نیمه شب نیز (چنین دولتی است) سپس آنحضرتت این ی مبا رکه 
«نجّا فی جیهم را لاوت فرفودند. ان آیهُ مبا رکه در بحث آیات در شماره ۱۹ 
--گذشته است. بعد از آن رسول اکرمتلل ارشاد فرمودند: من به شما اسلس تمام 
کارهاء ستون و بلندی آن را نشان بدهم اساس تمام کارها اسلام است ( که به غیر از 
آن هیچ عملی اعتبار ندارد) و ستون آن نماز است (همانطور که بغیر از ستون بر پا 
بودن مکان» مشکل است همین طور بغیر از نماز بقای اسلام مشکل است) و بلندی 
آن جهاه است (عنی به سبب جهاد سر بلند می گردد) سپس رسول ارم فر 
مودند: بنیاد همذٌ این چیزها را بگویم (که نمام چیز بر آن پایدار است) رسول 
اکرمیتلل زبان مبارك خود را گرفته» ارشاد فرمودند: این را محافظت کن. حضرت 
ماد می فرایند: من عرض کردم: با سول 9 سیب گننگویی که با زبان 
می کنیم مواخذه می شویم؟ رسول اکرمت فرمودند: ای معا مادرت بر تو 
بگرید. آیا بجز زبان چیزی هست که انسان را بر صورت کشانده در جهنم بیندازد. منعون) 
"مادرت بر تو بگرید" در محاورة عرب برای تنبیه گفته می‌شود. حاصل این است که ما 
زبانهای خود مان را مثل قبچی به حرکت می آندازیم همه آنها در مجموعاٌ اعمال 
امه وزن خواهند شد و با زبان هر سخن لغو یا بیهوده و ناجائز گفته شودسبب رفتن به 
جهنم می شوند. . در حدیئی آمده است که گاهی انسان سخنی را بر زبان می آورد که 
سبب خشنودی خداوند متعال می‌شود و گوینده» آن را مهم نمی داند لیکن خداوند 
متعال به سب این سخن درجات او را درجنّت بلند می کند. و گاهی انسان سخنی را 
بر زبان می آورد که سبب نارضایتی خداوندع می‌شود و گوینده. آن را ناچیز 


فصل اوّل |_فضاثل خرج کردن : ِ 
می‌پندارد لیکن به سبب آن سخن در جهنّم انداخته می‌شود. در يك روایت آمده 
که در جهلّم آن اندازه دور انداخته می‌شود که مشرق از مغرب دور است. 

در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرممَ است هر شخصی که حفاظت دو چیزرا 
. بکند و آنها را بیجا استعمال نکند. یکی آنچه که در بين دو فات است(یعنی زبان) 
دوم آنکه درمیان دو ران قرار دارد (یعنی شرمگاه) من برای او ضمانت داخل شدن 
جّت را می نمایم. در حدیثی است بیشتر انسانها را همین دو چیز در جهثم می 
اندازد. در حدیثی آمده است که انسان کلمه ای بر زبان می آورد و فقط هدفش این 
است که مردم کمی بخندند و خوش شوند. لیکن به سبب سزای آن در جهنم چنان 
دور انداخته می‌شود به اندازه ای که زمين از اسمان دور است. 

حضرت سفیان لفی«4 از رسول اکرمت پرسیدند: که شما از افت خود بیشتر 
. درباره آچه جر چه چیزی بیم دارید؟ آنحضرتَِ زبان مبارك خود را گرفته فرمودند: از 
این بیم دارم. سفر علاوه از اينها در روایات بسیار دیگری به عناوین مختلف این 
مضمون وارد شده است. که ما مردم از این خبلی غافل هستیم. یقیناً باید انسان 
خیلی مواظب باشد که هر چه بر زبان می آورد» اگر از آن فائده ای حاصل نکند 
خدا قل در آفت و مصیبت آن گرفتار نشود. حضرت سفیان ثوری" که امام مشهور 
حدیث و فقه هستند می فرمایند: از من گناهی سرزد» که به سیب آن تا پنج ماه از تهجّد 
محروم شدم. شخصی پرسید که آن چه گناهی بود؟ فرمودند: شخصی گریه می کرد 
من در دل خود گفتم که اين شخص ریاکار است.(حب این اثر بد. بخاطر گفتن در دل 
است. ما مردم الفاظی بدتر از اين درباره مردم به زبان می آوریم و بدون دلیل هم می 
گوییم و اگر با او دشمنی یا مخالفت هم باشد پس در تهمت زدن به او هیچ کوناهی 
نمی کنیم هرهنرآوراعیب و هرعیب اورا بسیارزشت نشان توت اس نمائیم. 

(۸) غن آبی ره" قال فال سول ارشاد رسول اکرمتٌ است که صدقه 
سيم 
تال ما نقَصَت ضنلة" ین ال وه . کردن مال را کم نهنی کند و خداوند 
له عبد) بو ۱ را و فا تواعٌ ‏ بنده ای را که گذشت داشته باشد به 
خَذ له رنه (روه‌سلم.منکون.   .‏ عزتش می افزاید و کسی که به خاطر 

خداوند متعال تواضع و فروتتی اختیار می کند خداوند متعال به او مقام و مرتبه 
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عنایت می فرمایند. 

توضیح: در اين حدیث پاك سه مضمون وارد شده است. اينکه از صدقه دادن» 
اگرچه ظاهراً در مال کمی پیدا می‌شود لیکن در حقیقت در مال هیچ گونه نقصانی 
نمی آید بلکه عوض آن بهترین پاداش در آخرت می رسد. هما نطوری که در تمام 
آبات و روایاتی که تا به حال بیان شده. اند به خویی معلوم شده است. در دنیا هم 
اکثر بدله و عوض آن می رسد چنانکه در آیت شماره ۱6 در بحث آیات به آن اشاره 
شد و در شماره ۲۰ گویا صراحتاً بیان شده است که هر آنچه (در راه خدا) خرج می 
کنید خداوند متعال عوض آن را عطاء می فرماید. ۱ 

در ذیل این آیت مبا رکه ارشادات بسیاری از رسول اکرمن در تأیید ان ِ 
شده است. و در بحث احادیث در ذیل حدیث شماره ۲ ارشاد رسول اکرم‌عیم 
7 ۷ 
عطاءفرم و بازدارنده را برپادی عطا فرما 

حضرت بو کش :4 می فرمایند: که رسول اکرمعل ارشاد فرمودند: سه چیزند که 
ضمن قسم یاد گردن. آنها را بیان می کنم بعد ازآن سخن مهمُی را به شما می گویم 
آن را به خویی به یاد داشته باشید و آن سه چیز که بعد از فسم یاد کردن آنها را بیان 
می کنم یکی از آنها این است که مال هیچ بنده ای از صدقه کردن کم نمی‌شود. 
دوّم اینکه بر هرکس که ظلم شود و او برآن صبر کند خداوند متعال به سبب صبرش 
عزّت او را اضافه می فرمایند.و سوّم اين است که کسی که دروازة سئوال کردن از 
مردم را باز کند خداوند متعال دروازةٌ فقر را بر او باز می کند. بعد آزاین سه؛ یات 
سخن به شما می گویم آنرا خوب به یاد داشته باشید وآن این است که در دنا چهار 
گروه انسان هست. یکی آنکه خداوند متعال او را علم و مال عطاء فرموده است او (به 
سبب علم خود) دربارهٌمال خود از خداوند می ترسد (که خلاف رضای خداوند 
متعال خرج نکند) بلکه صلا رحم می کند و بخاطر رضای خداوند متعال با آن مال 
عمل نيك انجام می دهد و حقوق آنرا اداء می کند.اين شخص در بالا ترین درجه 
ها قرار می گيرد. دوم آن شخصی است که خداوند متعال او را علم عطاء فرموده و 
مال نداده اما نت او صادقانه است و آرزو می کند که اگر نزد من مال می بود من 
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هم مثل فلان (در کارهای) نيك خرج می کردم» خداوند متعال به سبب نیتش او را 
هم مثل ثواب شخص قبلی عطاء می فرماید و این هر دو در ثواب برابرمی شوند. 
شخص سوّم آن است که خدا وند به او مال عطاء کرده ولی علم نداده است؛ او 
در مال خود یی نظمی می کند.(بی محل در لهو و لعب و هو سرانی خرج می کند) 
نه دربارهٌُ این مال از خدا می ترسد. نه صلةٌ رحم می کند. نه مطابق حق خرج 
میکند این شخص (در قیامت) در پست ترین درجه قرار می گیرد. چهارم آن شخص 
است که خداوند متعال نه به او مال عطاء کرده و نه علم» او آرزو می کند که آگر در 
نزد من مال می بود من هم مثل فلان (یعنی شخص سوّم) مصرف می کردم. برای این 
شخص به خاطر نیتش گناه نوشته می شود و درعذاب» این شخص و شخص سوّم برابر 
هبی شو فا. (مشکوة.بروایت ترمنی, وقال حدیث صحیح) 
حضرت ابن باس از رسول اکرمتٌ نقل می کنند که از صدقه کردن در مال 
تقص نمی ید وقتی که شخصی برای صدقه دادن دست خود را درا می کند قبل از 
رسیدن به دست فقیر آن مال به دست خداوند متعال می رسد (یعنی قبول می‌شود) و 
هر شخصی که در حالی دست به طرف سئوال دراز می کند که به غیر از سئوال هم 
کار او انجام می گیرد پس خداوندمتعا ل بر او دروازه فقررا باز می کند. (رغیب) 
ت فیس بُن سلع انصاری#» می فرمایند که برادرانم شکایت مرا به رسول 
ومد کردند که این خیلی اسراف می کند ومال خود رابجا خرج می کند.من 
عرض کردم با رسول الا من از باغ» سهم خود را می گیرم و در راه خدا هم 
خرج می کنم و هر کس که برای ملاقات من می آید از او هم پذیرایی می کنم. 
رسول اکرمملٌ دست مبارك را برسینهٌ من زد و فرمودند: خرج کن خداوند متعال به 
تو عطاء می فرماید. و این را سه بار تکرار فرمودند بعد از ماتی در سفر جهادی شرکت 
کردم نزد من سواری هم از خودم بود و از تمام خویشاوندان خودم پروتمندتر 
بودم.«ریب یعنی نزد کسانیکه بااحتیاط زیاد ,خرج می کردند اینقدر مال وجود 
نداشت که نزدمن که بی دریغ خرج می کردم؛ وجود داشت. . 7" 
.. حضرت جابرة» می فرمایند: يك بار رسول اکرمٌَِ در خطبه ارشاد فرمودند: 
3 مردم ! توبه کنید قبل از اينکه موت شما فرا رسد و بطرف کارهای نيك بشتایید 
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قبل از اینکه شما به اين و آن مشغول شوید. و تعلقی خودنان را با خداوند متعال 


مستحکم کنید ذکر او را زباد کرده و مخفیانه و آشکارا به کثرت صدقه بدهید که به 


همین خاطر به شما رزق داده می شود و نصرت و نلافی نقصان شما کرده می شود.(رنب) 


و رزق طلب کنید 


هچ 


ما هی کت 


و 
حضرت عبدالرحمن بن عوفت#؛ می گویند که رسول اکرم ارشاد فرمودند 
که سه چیزاند: قسم به آن ذات پاکی که جان من در قبضه آوست من بر این چیزها 


قسم می خورم: اوّل اينکه از صدقه کردن» مال کم نمی شود پس خوب صدقه کنید. 
دوّم اینکه هر کس که بر او ظلمی کرده شود و او حق خود را معاف بکند خداوند 
متعال در قبامت عرّت او را اضافه می کند. سوم این که هر کس که دروازه سئوال را 
با کند خداوند متعال دروازه فقررا بر ای او باز می کند.«ریب) 

از حضرت أبوٌ سلمه‌ع4 اين ارشاد رسول کرت نقل شده است که از صدقه 
کردن ما ل گم نمی شود پس صدقه کنید.ذرمنون ظاهر مقصود از کم نشدن این است 
که خداوند متعال بهترین بدله و عوض آنرا خیلی زود عطاء می فرماید. حضرت 
حبیب عجمی" بزرگ مشهوری هستند يت بار همسر ایشان آرد را خمیر کرده» برای 
آوردن آتش به منزل همسایه رفت. بعد از او سائلی آمد حضرت حبیب" آن خمیر را 
به سائل دادند وقتی که همسرش آتش آورد خمیر نبود. از شوهرش پرسید خمیر چه 
شد؟ گفت برای پخته شدن رفته است. او باور نکرد وقتی که زیاد اصرار کرد ایشان 


فرمودند من آن را صدقه کردم. گفت "سبحان ال" اینقدر فکر نکردی که تمام آرد. 


همین بوده . حالا ما چه بخوریم ! آخر برای ماهم باید چیزی باشد؟ او در حال گفتن 
بود» که شخصی با ظرف بزرگی پر از گوشت و نان حاضر شد. همسرش گفت: که 
چقدر زود پخته و آبگوشت نیز همراه آورده است. این نوع واقعات آکثر پیش می آیند 
و لی چون ما با خداوند متعال تعلق نداریم برای همین فکر نمی کنیم که این نعمت 
در عوض چه عملی به ما رسید. این چیز هارا چنین می فهمیم که فلان چیز اتفاقی 
آمد؛ و اگرنه چه می شد, حالنکه آن چیز به سبب خرج کردن آمده است. 
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ی آپی هو" غن ابید 
نا رجْل" بفلاة من 0 
ذلت السحاب قرغ ها ۵ فی حَرّة فاذا 
شرجة " من تلت القراج قداستَوعَبّت 
لت الماء که تم الماء فاذا رل" 
ام فی خدیقنه یْحَوّل الهاءٌ بمنحاته 
فقال له یا عَبداللّه ها اسمت قال فلاون" 
انم از سَوع فی السحابة ققال له با 
عبداللهبم لین انمی فقال ای 
سمغت صَوَْا فی السخاب الذی هذ) ما 
6 ول اسق دیق فلان لالنجلت ما 
تصنع فیها فال آما اذا فلت هذا فائی 
انلیا بح لفق له و 

اکل آنا و عبالی تلا و آرد فیها له 

(رواه مسلم مشکوة) 


۹۷ 

رسول اکرمع فرمودند شخصی در 
بیابان: بود از ابر صدایی شنید که باغ 
فلان شخص را آب بده بعد از آن صدا؛ 
آن ابر پك طرف رفته و بر يكك زمین 
سنگی خوب با رید و هم آن آب در 
يكك جویی جمع شده و جاری شد. این 


شخص که صدا را شنیده بود به دنبال 


آن آب حرکت کرد آن آب به جایی 
رسید که شخصی ایستاده [ با بیل 
مشغول آییاری باغ خود بود. از صاحب 
باغ پرسید که نام شما چیست؟ صاحب 
باغ همان نام را گفت که او از ابر شنیده 
بود. سپس صاحب باغ از او سئوال 
کرد‌چرا نام مرا پرسیدی؟ او گفت که از 
آن ابری که آبش دارد می آید این 
صدا را شنیدم که باغ فلان شخص را 


آب بده نام شمارا از ابرشنیده بودم شما در این باغ چکار می کنید ( که به سبب آن 
به ابر حکم داده شده که این باغ را آب بدهد) صاحب باغ گفت وقتی که همه اینها 
را گفتی» من هم به تومی گویم: من محصول (اين باغ را به سه حصه تقسیم می کنم ) 
يك سوم آنرا فوراً در راه خدا صدقه می کنم و يك سوّم دیگر را به اهل و عیالم می 
دهم و يك سوّم باقی مانده را برای ضرورت باغ مصرف می کنم. 

توضیح: به خاطر خدا فقط يك سوّم محصول را خرج کردن چقدر برکت دارد که 
از پرده غیب اسباب آبیاری باغ او فراهم می‌شود. و این مثال واضح مضمون حدیث 
قبلی است که از صدقه دادن؛ در مال نقص نمی آید که يك سوّم محصول باغ را 
صدقه می کرد و انتظام محصول دادن تمام باغ می شد. 

از این حدیث شریف يكك درس خیلی خوب دیگر هم گرفته می‌شود و آن اینکه 
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انسان قسمتی از درآمد خود را برای خرج کردن در راه خدا معیّن بکند خیلی مفید 
است. تجربه هم ابت کرده است که اگر انسان مشخص بکند که من این قدر را در 
راه خدا خرج می کنم پس را ههای مصرف خبر و مواقع خرج کردن آن پید! می 
شوند و اگر این فکر را بکند که زمانی که کار خیری پیش بيایدآن وقت می دهم پس 
الا در اين صورت مشکل است که کار خبر را تشخیص دهد و هروقت نف و شیطان 
" این گمان را در او پیدا می کند که اين جا ضروری نیست و اگر کار خبر و مهمّی هم 
پیش بیاید که ضرورت خرج کردن در آن کاملاً ظاهر باشد پس مال موجود نیست. اگر 
موجود هم باشد ضروریات خودش پیش آمده و دلش می خواهد که کمتر خرج کند. 
و اگر آغاز هر ماه به محض رسیدن حقوق. يك حصه آنر! جدا نماید و یا از در آمد 
تجارت روزانه خود حصه ای را جدا کرده و ذخیره نماید که این مقدار فقط برای 
خرج کردن در راه خداوند متعال است پس در وقت خرج کردن احساس دلتنگی 
نمی کند که به هر حال این مقدار را باید خرج کنم اين روش بسیار تجربه شده است هر 
کس که دلش بخواهد این را چند روزی امتحان کرده ببیند. ابو وال" می گویند: که 
حضرت عبداله بن مسعودٌ مرا به طرف "فرظ" فرستاد و ارشاد فرمود: آنجا که رسیدی 
عملی را اختیار کن که شخص صالح بنی اسرئیل اختیار کرد بود. يك سوّم آن را 
صدقه کنم ويك سوّم دیگر را همانجا برای مصرف باغ بگذارم و يك سوّم باقی مانده را 
بیاورم (کز) از این معلوم می‌شود که صحابه کرام هم به این روش عمل می کردند. 


(۱۰) غن آبی هررة" فال قال سول ارشاد رسول اکرمتِل است که يك زن 
تفر امرخ مُومسَة مَرّت کلب فاحشه بخاطر این عمل بخشيده شد که 
علی رأس رکی یل کاذ یلامش او در حال رفتن بود و در کنار چاهی 
فنرعت خفها فاوَئنه بخهارها فَرَغت له سگی را دیذ که زبانش از شدات تشنگی 
من الماءقفر ها بات قیل ان لاف بیرون آمده و نزديك به مرگ است آن 


النهائم آجُرا فال فی کل ذّات کبد رطبة 
آحُر -(متفق علیه(مشکوة) 


زن موزه (چرمی) پای خود را بیرون 


آورده و آنرا به چادر خود بسته از چاه . 


آب کشید و آن سگ را سیراب کرد. کسی از رسول اکرمت پر سید: آیا بخاطر 


1 
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حیوانات هم به ما ثواب می رسد. آنحضرت‌ت فرمودند در احسان کردن بر هر 
صاحب جگری (یعنی موجود زنده ای ) ثواب است ( خواه مسلمان باشد يا کافر . 
انسان باشد با حیوان). 
توضیح: این قصٌ يك زن فاحشه بنی اسرائیل است چنانکه در بمضی روایات 
صراحتاً آمده است.من در بخاری شریف وغیره یت قصَهٌ دیگر مثل همین دربارةٌ 
مردی آمده است. رسول اکرملٌ آرشاد فرمودند که يك شخص در بیابان می 
رفت» شدات تشنگی او را پریشان کرد در يك چاه پائین رفت وقتی که آب خورده 
یرون آمد. دید که يك سگ از تشنگی بی قرار است و از شنت تشنگی دهانش را بر 
خاك نمدار می مالد این شخص خیال کرده این سگ نیز از تفنگی مثل من رنج می 
برد. هیچ چیز هم نبود که آب بکشد. موز پای خود را ببرون آورده و در چاه پائین 
رفت و آن موزه را پر از آب نموده و به دندان خود گرفته و به كمك دستهای خود 
بالا آمد و آن سگ را آب نوشانید. خداوند متعال این کارش را پسند کرده و او را 
منفرت فرمود. هحابه ی عرض کردند: با رسول الا آیا بخاطر حیوانات هم اجر 
می رسد! آنحضرت تا فرمودند احسان کردن بر هر صاحب چگر (یعنی جاندار ) 
تواب است. (بخاری) 
در حدیثی آمده است در هر دارنده جگر گرم» اجر است.من مطلب (موزه را از 
آب پ رکرد) این است که درمیان عرب موزه چرمی رواج دارد. ودر صورت پرشدن از 
آب فقط مقدار کمی از آن می ریزد و ضرورت گرفتن به دندان به این خاطر پیش آمد 
که در چاههای بیابان عموماً دست گیره هایی را درست می کنند که اگر دلو و طناب 
نبا د به وسیلهآنها بواندبلا و پئین بروند و احتیاج به كمك گرفتن از دست ها 
پیش می آید به همین خاطر موزه را به دندان گرفت. در پایان رساله در ذیل حکایات 
در شماره ۷ قصنهٌ ظالمی که يك سگ مریض را پناه داد و همین کار او مورد پسند 
خداوند متعال قرا رگرفت نیز مئل همین است. 
در این دو حدیث وقتی که عوض احسان بر جانور پستی ما نند سگ این است پس 
انسان که شرف المخلوفات است از احسان کردن بر او چه پا دا شهایی خواهد 
رسید؟ بعضی از علماء نوشته اند که: حیواناتی که کشتن آنها مستحب است مانند مار. 


ی 


۱۰۰ فضائل صدقات ... 
عقرب و غیره مستلنی هستند: لیکن بعضی دیگر از علماء می فرمایند: مطلب از حکم 
کشتن آنها این نیست که اگر تشنه بودن آنها معلوم گردد. به آنها آب داده نشود. 
برای اینکه به مسلمانان حکم است کسی که به سببی کشته می شود درآن هم رعایت 
بهترین صورت کرده شود. به همین خاطر کسی که قتل کردن او ضروری است از 
قطع کردن دست و پا و دیگر اعضاء او منع شده است: (فتح) از اين دو حدیث و 
احادیث بسیاری نکتهٌ باریکی معلوم می شود که خداوند متعال را اگر يك عمل از 
شخصی پسند آید پس به برکت آن گناهان تمام عمر او را می بخشد درمقابل لطف و 
کرم او این که چیزی نیست. البته اصل مسئله قبول شدن و پسند آمدن است این 
ضروری نیست که همه گناهان هر گناهکار به سبب آب دادن يا نیکی دیگر بخشیده 
شوند. بله»اگر چیزی از کسی قبول شد پس هیچ مانعی نیست. برای همین انسان 
باید بانهایت اخلاص همیشه کوشش بکند. خدا می داند که کدام عمل نزد او پسند 


آید پس در آن صورت انسان کامیاب است. دولت بزرگ اخلاص است یعنی فقط 
کاری را خالص برای خدا کردن. که در آن هیچ گونه غرض دنیوی شامل نباشد. از 
آن کسب دنیاء شهرت و مقام مقصود نباشد از اینه اگر چیزی شامل شود پس هر عمل 

انجام شده را برباد می کند. اگر فقط برای او کاری انجام شود هر چند که کاری 
معمولی باشد از کو هها هم و زنش بیشتر خواهد شد. حضرت لقمان فرزند خود را 
نصیحت کرد: که وقتی گناهی از تو صادر شد صدقه کن. «ح) برای اینکه صدقه گناه 
را می شوید و خشم خداوند متعال را دور می کند. 


(۱۱)غن علی" فا ال ول لت 
ان فی الجنة لقرْا بزی هورها من 
بطونها و بُطْونها من طهورها قالوا لقن 
هی فال لمن أطابٌ الکلام و َطعَم 
الطعام و آذام الصیام وصلّی بالّیل 
لاس یام اخرجه اين آنی شیة وترمنی 
وغیرها کذا فی الدر) 


ارشاد رسول اکرمتَِل است که در 
بهشت بالا خانه هایی وجود دارد (گویا 
از شيشه درست شده اند) که همه چیز 
های داخل از بیرون دیده می شود و از 
درون همه چيز های بیرون دیده می 
شوند. صحابه ‏ عرض کردند يا رسول 
لت اینه برای چه کسانی هستند. 
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آنحضرتتٌ فرمودند کسانی که خوش گفتار باشند (یعنی با ترشروئی و گستاخی 

صحبت نکنند) به مردم طعام بدهند و همیشه روزه بگیرند و شب در حالیکه مردم 
خواب هستند تهجّد بخوانند. 

توضیح: حضرت عبداللّه بن سلام‌ظْ4 که تا آن هنگام هنوز مسلمان نشده بودند. 
می گویه وقتی رسول اکرم‌تتلٌ هجرت کرده و به مدینه منوّره تشریف آوردند. من 
این خبر را شنیده فورا رفتم و چون نگاهم به چهرةٌ مبارکشان افتاد گفتم: این چهرة 
مبارك؛ چهرة شخص دروغگویی نیست وقتیکه آنجا رسیدم. آولین ارشادی که بر زبان 
مبارك آنحضرت نت جاری شد این بود ای مردم! سلام را درمیان خود رواج دهید 
ب يك دیگر طعام بدهید. با هم صلا رحم کنید و شب وقتی که مردم خواییده هستند 
نماز بخوانید. با (امن و امان) و سلامتی داخل بهشت می شوید. تیم در ذیل آیات» 
در آیهٌ طولانی شمارٌ ۳ این مضمون بیان شده است به سبب محبّت خداوند 
متعال؛ به مسکین, یتیم و اسیر طعام می دهند و می گویند شما را فقط بخاطر رضای 
خداوند طعام دادیم. نه از شما عوض می خواهیم و نه تشگر. 

در حدیشی آمده است هر کسی که برادر خود را طعام بدهد تا سیر شود و آب 
بنوشاند نا تشنگی اش برطرف شود خداوند متعال درمیان او و جهنم هفت خندق 
قرار می دهد هر خندق آنقدر بزرگ است که در مدت هفتصد سال طی می شود.من 
در حدیئی است که همه مخلوقات» عیال خداوند هستند (بمنزله اولاد)پس نزد 
خداوند از همه محبوب ت رکسی است که عیال خدا را بیشتر نفع برساند.من 

در حدیئی آمده است هر نیکی صدقه است و در آن این هم داخل است که تو با 
برادر خود با چهر خندان روبرو شوی. از ظرف خود در ظرف همسایه آب بریزی.مت 
بك جزء مهم از گفتگوی خوب این است که با خوش رویی حرف بزند و با ترشرویی و 
گستاخی صحبت نکند در حدیثی آمده است که هیچ مقداری از احسان را کوچك 
نشمارید حثی که با برادر خود با خنده رویی پیش بیایید. در حدیئی آمده است که 
هیچ کس احسان را کوچك نشمارد گر چه کم باشد اگر کاری دیگری نمی تواند 
انجام بدهد حدا قل با برادر خودش با چهره ای خندان روبرو شود.من در حدیشی 
آمده است ملاقات با چهر خندان هم صدقه است. کسی را امر به معروف کردن با از 


۱۰۲ ۱ فضاثل صدقات ... 
بدی بازداشتن هم صدقه است. راهنمائی کردن کسی که راه را کم کرده باشد نیز 
صدقه است. خار با چیز موزی را از راه برداشتن هم صدقه است. با دلو خود به ظرف 
دیگران آب ریختن هم صدقه است.رن 
در حدیئی آمده است که روز قيامت جهنمیان را در يك صف قرار می دهند از 
کنا راك مسلمان که (یقنا جنّتی است) رد می شود. از آن صف شخضتی به اومی 
گوید: که شفاعت مرا نزد خداوند بکن. او می گوید ت که هستی جهنمی می گوید تو 
مرا نمی هناسی؟ در دنیا يك بار از من آب خواسته بودی من تور آب دادم. با بر 
این سفارش او را می کند (وآن سفارش قبول می شود) همچنین شخصی دیگر می 
گوید تو در دنیافلان چیزرا از من خواسته بودی ومن آن را به تو داده بودم.من در 
حدیفٍ ااست. که از کنار صف جهنمیان باك بهشتی رد می شود از آنها شخصی او را 


۳۳(- 


ی یب 


صدا زده می گوید. که تو مرا نمی شناسی؟ من همان کسی هستم که فلان روز به تو 
آب نوشانیده بودم» فلان وقت به تو برای وضو گرفتن آب داده بودم «عنیم 
_درحدیت دیگری است که روز قیامت بهشتیان و جهْمیان در صنها می ایستند پس 
از صف جهنمیان نگاه شخصی به کسی در صف بهشتیان می افتد و به اویاد آوری می 
کند که من در دنی به تو فلان احسان را کرده بودم. بنا براين آن شخص جنتّی دست 
او را گرفته و به بارگاه خداوند متعال عرض می کند که یا له این شخص فلان احسان " 
را برای من کرده است. از جانب خداوند ارشاد می شود که این را به طفیل رحمتم 
به بهشت داخل کنید. در حدیثی آمده است با فقراء به کثرت آشنایی پیدا کنید و بر 
آنها احمان کنید که نزد آنها دولتی» بزرگ است. کسی عرض کرد: یاوسول ال 
آن دولت چیست؟آتحضرتتا: فرمودند: روز قیامت به آنها گفته می شود کسی که 
به شما يك نکه نان داده» یا آبی نوشانیده» یا لباسّی پوشائیده باشد دست ت اور گرته 
وبه بهشت داخل کنید. 

درحدیثی است که خداوند متعال روز قيامت از فقیر همان طوری عذر خواهی _ 
می کند که مردم از همدیگر عذر خواهی‌می کنند و ارشاد می فرمایند: قسم به عزت و 
جلالم؛ من دنیا را از تو به این خاطر دور نگه نداشته بودم که تو نزد من ذلیل بودی» 
بلکه برای این دور نگه داشته بودم که امروز برای تو عرت بزرگی اشت. ای پنده . 
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من! در اين صفهای جهنقیان برو هر کسی که تو را بخاطر من طعام داده یا لباس 
پوشانیده باشد او از تو است. او در حالی نزد آنان می رسد که آنها نا دهان غرق در 
عرق هستند».آ نها را شناخته و به جنّت داخل می کند.(روض الرباحین) 
در حدیلی است که روز قيامت اعلان می شود که فقرای امّت محمدیهتکد تیلم کجا 
هستند؟ لد شوید و در میدان قیامت جستجو کنید هر آن شخصی را که به شما 
بخاطر رضای من لقمه ای نان. یا جرعه ای آب. یا لباسی کهنه ی نو داده باشد. دست 
او را گرفته در جنّت داخل کنید بنا بر اين هريك از فقرای هت محمدیه بلند شده و 
دست کسی را گرفته می گوید يا الّ! این شخص مرا طعام داده بود. اين مرا آب 
نوشانده بود. هیچ کسی از فترای امّت. کوچت باشد يا بزرگ, چنین نمی باشد که 
آنها وا در جنت داخل نکند.تن ۱ 


در حدیلی آمده است کسیکه جاندارگرسنه ای را طعام دهد خداوند متعال اور 


از بهترین طعامهای جِنّت می دهد.رن در حدیئی آمده است که خیر به طرف خانه. 
ای که در آن به مردم طعام داده می شود به همان سرعت می رود که کارد در 
کوهان شتر فرو می رود.رن حضرت عبدالّه بن مبارک خرما های خوب را به دیگران 
می دادند ومی گفتند هر شخصی که یت بخور.بهعوض هر خر یك درهم به او 
داده می شود.(حبم 

در حدیثی آمده است که روز قيامت يت منادی اعلان می کند: کجا هستند 
کسانی که فترء و مساکین را اکرام می کردند؟ امروز در حالی در جنّت داخل شوید 
۱ که نه بر شما خوفی است و نه غمگین می باشید. و يك اعلان کننده دیگر می گوید: 
۱ کجایند آن کسانبکه به عیادت مریضان, فقراء و مساکین می رفتند. آمروز بر منبر های 


نوربنشینند و با خداوند متعال هجخ کلام شوند در حالیکه دیگران گرفتار سختی حساب ‏ 


هستند. در حدیلی است خیلی از حورها هستند که مهر يشان (قط) ات مشت 
خرما یا به همین مقدآر چیزی دیگر است تن در حدیثی آمده است که از طعام دادن 
ه گرسنه ای هیچ صدقه ای افضل نیست7] یی است یکی از چیز هایی که 
مففوت را واجب می کند. طعام دادن به گرستگان است.من 

در حذیثی آمده است نزد خدآوت از تمام اعمال محبوپتر خشنود کردن مسلمان 
متیر ۱ 


هتصوی پیج وید 


۱۰ فضائل صدقات ... 
است با دور کردن نم او یا اداء کردن قرض او یا در حالت گرسنگی طعام دادن به او 
است.من یعنی همه این اعمال پسندیده هستند. هر کدام از آنها که میشر‌شودانجام 


دهد. در حدیث دیگری است از چیز هایی که لازم کننده مغفرت می باشند. 
خوشحال کردن مسلمانی» و برطرف نمودن گرسنگی او و دور کردن مصیبت از اومی 
باشد. من در حدیثی آمده است کسی که حاجت دنیوی برادر مسلمان خود را بر 
آورده می کند. خد خداوند متعال هفتاد و ده حاجت او را بر آورده می کند. از همه 
کمتر مغفرت گناهان آوست.نن یعنی حاجات دیگر او از مغفرت بزرگتر هستند. در 
حدیث شمارةٌ سیزده هم بیان این خواهد آمد. 


1 اسماء " می فرمایند: رسول 


آنفقی ولا تخصی فبخصی ال غَیك اکرمعیتل به ایشان ارشاد فرمودند که 
وهی قیوعی ال عیك (خوب) خرج کن و شمار مکن (اگر 
استطْعت, (متفق علیه کذافی المشکوق) اینطور کنی) پس خداوند متعال هم 


" برای تو شمار می کند و محفوظ نگه مدار (اگر اینطور کنی) پس خداوند متعال بر تو 
محفوظ نگه می دارد یعنی (کم عظاء می کند) عطاء کن هر چه می توانی. 

توضیح: حضرت اسماء" خوا هر حضرت عائّشهرمی بذ عب هستند. رسول اکرم تال ن 
این حدیث شریف به چندین عنوان برای بیشتر خرج کردن ترغیب داده اند. ال 
صراحتاً حکم دادند که زیاد خرج کن.لیکن این ظاهر است که همان خرج پسندیده 
است که مطابق شریعت مطهزه و در جایی باشد که رضای خداوند در آن است. زیرا 
خلاف شریعت خرج کردن زر بلکه موجب گناه می گردد. 

بعد از آن رسول اکرمتِل از شمار کردن منع فرمودند که تأکید مضمون قبلی 
است. علماء دو مطلب دربارة این ارشاد فرموده اند: یکی اينکه مقصود از شمردن» 
اندوختن و جمع کردن است یعنی اگر تو شمار کرده و جمع کثی خداوند متعال هم 
بخشش خویش را کم می کند و هر طور عمل کنی همان طور نتیجه می بینی. مطلب 
دوم این است که در دادن به فقراء حساب مکن تا که از طرف خداوند متعال هم 
عوض و ثواب بیشمار برسد. سپس این مطلب را بیشتر کید کرده و فرمودند: محفوظ 


فصل اوّل /_فضائل خرج کردن ۳ 
نگه مدار اگر تومال خود را به جای مصرف کردن در راه خدا محفوظ نگه داری پس 
خداوند هم زیادتی احسان و کرم و عطای خویش را از تو باز خواهد داشت. بعد 
از اين بازهم این را بیشتر تأکید کرده و آرشاد فرمودند: هر قدر که توان داری خرج 
کن یعنی پروای کم و زیاد را نکن اینطور فکر نکن که این مقدار زیاد مناسب نیست و 
این خیال را هم مکن که اين چیز کم را چطور بدهم. هر چه در توان توباشد از 
خرج کردن آن دریغ مکن. ۱ 
در احادیث بایگر به کثرت اين مطلب وارد شده است که با دادن صدقه خود را 
از آتش جهلم نجات دهید و حفاظت خویش را بکنید اگرچه با نصف خرما هم باشد 
برای اینکه»این صدقه هم سبب حفاظت از آتش جهنم است. 
_در حدیث دیگری از بخاری شریف است که حضرت اسماء" از رسول اکرمتل 
دریافت کردند؛ که یا رسول ال فعلاً من از خود برای صدقه کردن چیزی ندارم 
بغیر از آنچه (شوهرم) حضرت. زبیر 4 می دهند.آیا از آنها صدقه بکنم؟ 
آنحضرتِ: فرمودند: صدقه کن و در ظرف محفوظ نگه مدار (اگر محفوظ نگه 
داری) پس خداوند متعال هم (عطای خودش را) از تو نگه می دارد. 
اگر در این حدیث پاك مطلب از دادن حضرت زبير» مالك قرار دادن حضرت 
اسماء" باشد پس این مال از حضرت اسماء" شد. اختیار دارند به هر گونه ای که 
بخواهند مال خود را خرج کنند و اگر مراد از اين» دادن برای خرج منزل باشد پس 
مطلب ارشاد رسول اکرملٌ اين است که آنحضرت‌نَِلٌ مزاج حضرت زييرطء را 
می دانستند که از صدقه دادن نا راحت نمی شود و این هم ممکن است که رسول 
اکرمل حضرت زبیرنة» را به طور خاصی بر ای صدقه کردن ترغیب داده باشند و 
حضرات صحابه کرام:: بر ترغیبات عمومی رسول اکرممِل با جان و دل فدا می 


شدند و اگر شخصی را رسول اکرم بطور خصوصی ترغیب و نصیحت می ‏ 


فرمودند. پس از قدر دانی آن چه بگوییم؟ صد ها نه بلکه هزاران واقعه شاهد این 

هستند. در باب نهم "حکایات صحابه" در این باره چند قصه بطور نمونه نوشته ام 
علاقه سیوطی در "دْرّمنئور" از خود حضرت زبيرت يك حکایت نقل کرده که در 

آن رسول اکرمتِ ايشان را بطور خصوصی ترغیب خرج کردن داده اند.حضرت 


۱۰۹ فضائل صدقات... 
زیبرته می فرمأیند:یکبار در خدمت رسول اکرمی حاضر شدم. روبروی ایشان 
نفسته بودم آنحضرت‌ت (بطور اهتمام و تأکید) کنارةٌ آخر عفامثٌ مرا گرفته و 
فرمودند: ای زییر من فرستادخ خداوند هستم. خصوصاًبه طرف شما و عموماً به طرف 
تمام مردم (اين سخن را از طرف خدداوند متعال بطور خصوصی به شمامی رسانم)تو 
می دانی که خداوند متعال چه فرموده اند! من عرض کردم خدا و رسول او بهتر 
می دانند. رسول اکرم فرمودند: هنگامی که خداوند متعال بر عرش خویش 
جلوه افروز بودند پس بر بندگان خود نگاه (کرم)کرده و ارشاد فرمودند: ای بندگان 
من» شما مخلوق من هستید و من پروردگار شما هستم. رزق شما در قبضةً من است 
شما هر گز خود را دربارةٌ چیزی که من آن را به عهده گرفته ام در مشفت نیند ازید. 
رزق خود را از من طلب کنید سپس رسول اکرمل فرمودند: هنوز بگویم که 
پروردگار شما چه فرموده اند؟ ای بنده من تو بر مردم خرج کن» من بر تو خرج می 
کنم. تو بر مردم فراخی کن من بر تو فراخی می کنم. در خرج کردن بر مردم تنگ 
نظری مکن تا که من بر تو تنگ نظری نکنم تو از مردم (باز داشته) اندوخته مکن تا که 
من از تو باز ندارم تو خزانه جع کرده روی هم نگذار تا که من (در ندادن) بر تو 

جمع کرذه نگه ندارم دروازٌرزق بالای هفت آسمان باز است که به عرش وصل ‏ 
است نه در شب بسته می شود و نه در روز. خداوند متعال از آن دروازه برای هر 
شخص روزی می فرستد.وبه هرکس قدر نیّت»و عطاء و صدفه و مخارجش» عطاء می 
فرماید. کسیکه زیاد خرج می کند برای او بیشتر فرستاده می شود و هر کس که کم 
خرج می کند به او کم داده می شود وکسیکه باز میدارد» از او هم باز داشته می شود. 

ای زییر۳:! خودت بخورو دیگران را هم بخوران, جمع کرده نگذا رکه برتوجمع .. 


کرده می شود. شمار مکن که بر تو هم شمار کرده می شود و تتگی مکن که بر تو هم 5 


تنگی کرده می شود. (مردام را) در مشقّت مینداز که در مشفت انداخته می‌شوی. 

ای زییره! خداوند متعال خرج کردن را پسند ی کند و بخل را نمی پنندو. 
سخاوث به سبب یقین (بر خداوند) پیدا می شود و بخیلی از شاث پیدا می شود هر 

کس که بر خداوند متعال بقین (کامل) داشته باشد او در جهئم نمی رود و کسی که .. 

هك می کند او به بهشت نمی رود.ای زبیرتلء! خداوند متعال سخاوت را پند. 


فصل اوّل /_فضائل خرج کردن ۷ 
می‌کند اگرچه نصف خرهایی هم باشد خداوند متعال شجاعت را دوست دارد 
اگرچه با کشتن مار و عقرب هم باشد. 

ای زبیرت#ء خداوند متعال وقت زلزله ها ( و حوادث) صبر را دوست دارد و وقت 
غلبهٌ شهونها اینطور یقینی را دوست دارد که هر جا نفوذ کند. (و از انجام دادن 
شهوت باز دارد) و وقت پیدا شدن شبهات در دین عقل کامل را می پسندد و در مقابل 
حرام و زشینها نقوا را پسند می فرماید. ای زبیر! برادران را احترام کن و عظمت 
مردمان نيك.را بیشترکن اعزاز مردم خوب را بکن و با همسایگان خوشرفتار باش و با 
مردمان فاسق همراه مباش (هر کسی که اهتمام و پایبندی این چیز ها را بکند)به غیر 


از عذاب و حساب در جنّت داخل می‌شود. این پند و نصیحت پروردگار است به من و : 


نصیحت من آست به تو. 

در ذیل آیه شمارٌ بیست هم به طرف این قصه؛ مختصراً اشاره شد و در رابطه با 
این روایت بحثی هم شد. بعد از این» آرشاد مفصل رسول اکرمدٌ ظاهر است که 
مزاج حضرت زیرتء چگونه بود اگر در این حالت به حضرت اسماء فرموده باشند که 
مال او را یی دریغ خرج کن پس بیجا نمی باشد. حضرت زبیرخء عمه زادة رسول 
اکرمِ هست و اگر با خویشاوندان روابط نزديك باشد پس این قسم نصرفات سبب 
زیادتی قوّت روابط می باشد که در این زمانه که از محبّت خبری نیست هم. مشاهده 
و تجربه آن می‌شود. گذشته از همه اينها از سخاوت خود حضرت زییرفل؛ چه می 
پرسی. صاحب اصابه نوشته اند که ایشان یکهزار غلام داشتند و این غلامها به حضرت 
زبیرنه حق خراج مالکیّت می دادند لیکن از آنها يك ذره هم به خانه نمی رسید 


یعنی همه را صدقه می کردند ننیجهٌ همین سخاوت بود که وقت انتقال دو میلیون و 


دو یست هزار (۲۲۰۰۰۰۰۰) درهم مقروض بودند که قصّه مفل آن در بخاری شریف 
ذکر شده است و اين قرض بخاطر این بود که امانت دار خوبی بودند و بسیار 
احتیاط می کردند مردم امانتهای خود را نزد ايثان می گذاشتند و یشان می 
فرمودند نزد من جایی برای گذاشتن امانت نیست آن را به عنوان قرض به من 
بدهید. ظر وقت احتیاج داشتید تحویل بگیرید. آن را بجای امانت» قرض گرفته و 
(درراه خدا) خرج می کردند. این تنها حضرت زبيرضةه نبود حال همه اصحاب چنین 


۱۰۸ ۲ فضاثئل صدقات ... 


بود نگه داشتن مال نزد آن حضرات هیچ ارزشی نداشت. 
حضرت عمرطه يك با رکیسه ای (چهار صد دینار) به غلام خود داده و فرمود‌ند که 

این را به آبوعبیده:: بده تا که در ضروریات خودش خرج کند و نیز به غلام خود 
گفتند که بعد از دادن آن خودت را همان جا بکاری مشغول کن نا ببینی که آنها را 
چه کار می کند. غلام آنها را برده و در خدمت ایشان نقدیم کرد. حضرت 
ابوعبیده‌ضِ برای حضرت عمره دعای زیادی نمودند و کنیز خود را خواسته و 
توسط او هفت درهم به فلان و پنچ درهم به فلان» این قدر به اين و این قدر به آن... 
همه را درهمین مجلس تقسیم نمود. غلام برگشته و جربان را برای حضرت عمرله 
تعریف کرد. بعد از آن حضرت عمرطل به اندازٌ همان مبلغ به دست غلام داده و 
برای حضرت معاخ 4 فرستاد و در این وقت نیز به غلام خود فرمودند که همان جا هم 
بکاری مشغول باش تا ببینی چه می کنند. ایشان هم توسط کنیز خود مبلفی به فلان 
منزل وفلان منزل فرستادن را شروع کردند درهمین وقت همسر حضرت معاذةه 
آمده و گفت که ما هم مسکین و محتاج هستیم به ما هم چیزی بده حضرت معاذ هه 
آن کسیه را جلوی او گذاشت و در آن فقط دو دینار بود. باقی همه تیم شده 

بودند. غلام آمد و ماجرا را برای حضرت عمرن تعریف کرد. حضرت عمرنل» خیلی 
خوشحال شدند و فرمودند که اینها همه باهم برادرند بعنی هم اینها مانندهم 
هستنا. (ترغب) 

__ (۱۳)عن آبی سید" فال قال سول ارشاد نیی اکرمت است: هر شخصی 
ال یا شیم کنا شنلها َ)غلی .که مسلمانی را در حالت برهنگی لباس 
غزی ماه ال من خضر الجَنّة و یا بپوشاند» خداوند متعال اورا از لباسهای 
شنم اطع منلماغلی جُوع أَطِعمَهُ ال سبز بهشت می پوشاند و کسیکه مسلمانی 
من ثمار اجه و یم شنم سقّی ‏ را در حالت گرسنگی» غذا بخوراند. 
مُسلماعلی ظفاء سقْ ال من الرحبْق ‏ خداوند متعال اورا از میوه های بهشت 
الْمَختوّم_رواه ابو داژدوالترمذ ی کذافی المشکوة ‏ می خوراند و هر شخصی مسلمانی را در 
حالت تشنگی آب بنوشاند خداوند متعال اورا چنان شرابی در جنّت می نوشاند که 
بر آن مهرزده باشد. 


فصل اوّل /_فضاثل خرج کردن ۱ ۱۹ 


توضیح: از شراب مهر زده شده» به طرف آن شراب پاك که ذکر آن در قرآن مجید 
است آشاره شده که برای بنده های نيك آماده کرده شده است چنانکه در سورةٌ 
مطفْفین ارشاد خداوند متعال است «آن الاْرازآفی عم ه علّی الا رآقت یرون ه 
تغرف فی وَجُوههم نَضرٌ الم 0 ون من رحبق مخنوْم ه خنمه منت و فی خلت 
فلیتناض الهتنافئونه) 

یعنی بندگان صالح در نعمتها خواهند بود. بر تخت های بهشت نشسته (نعمتهای 
عجیب جنّت را تماشا ) می کنند. ای مخاطب تو در چهره هایشان تازگی و شادمانی 
را خواهی شناخت آنان از شرابهای خالص سر به مهر شده نوشانده می شوند که مهر 
آنها از ُشك (بهشت) است آری شوق ورغبت کنندگان در چنین چیزهایی باید شوق 
ورغبت بکنند یعنی اینها هستند چیزهای قابل شوق و رغبت. 
<-س_مجاهد" می گوید که رحیق شرایی از شرایهای جنت است که از مشات آماده شده است 
ودر آن تسنیم مخلوط شده است. بیان تسنیم در همین سوره بعد از این یبا رکه است. 

فتاده" می گویند: تسنیم بهترین شراب از شرابهای جنّت است. مقزبین از آن 
خالصتی نوشند و در شراب جنتیهای دیگر مخلوط کرده می‌شود: از حسن بصری" 

نقل شده است که رحیق شرایی است که در آن تسنیم آميخته شده باشد. 

فضیلتی که در حدیث فوق است برای لباس پوشانیدن و غذا دادن و آب 
نوشانیدن در حالت برهنگی» گرسنگی و تشنگی. بیان شده است احتمال دارد که 
این حالت صدقه دهنده باشد یا حالت صدقه گيرنده هر دو احتمال وجود دارد در 
صورت اوّل مطلب حدیث شریف این است که خودش برهنه است یعنی محتاج 
لباس است و دیگران را در این حالت لباس می پوشاند. خودش گرسنه است و 
چنانچه مقدار کمی غذا میسْر شود پس دیگران را ترجیح میدهد. خودش تشنه است 
لیکن اگر آب برسد پس بجای اينکه خودش بنوشد به دیگران ایثارمی کند. در اين 
صورت مطلب این حدیث شریف تفسیر آن یه مبا رکه قرآن مجید است که در سلسله 
آیات؛ در شمارة ۲۸ گذشته است. «یْورونَ علی آنشبهم ولو کان بهم خصاصد"*۳) 
ترجمه "دیگران را بر خود ترجیح می دهند آگرچه خود محتاج باشند*. 

مطلب دوّم این است که اینها تمام» حالات آن کسانی هستند که به آنها صدقه 


ث» 


داده می‌شود . در این صورت مطلب» ؛ حدیث شریف این است که هر چیزء چه اندازه 
در موقع نیاز بیشتر خرج شود همان قدر ثواب آن اضافه می گردداگر به فقیری لباس 
داده شود به هر حال ثواب است لیکن شخصی را که برهنه است. لباس پاره می پو 
هد ثواب لباس دادن به اوء از دیگر فقراء خیلی بیشتر است و همچنین غذادادن فقیر 
در هرحال ثواب دارد لیکن غذادادن به شخصی که گرسنگی بر او مسلط باشد ثواب 
بیشتری دارد همچنین آب نوشانیدن به آنقدر هر شخصی ثواب دارد لیکن شخصی 
که تشنگی بر او فشار آورده» آب نوشانیدن به او اینقدر ثواب دارد که گاهی سبب 
بخشش گناهان تمام عمر می‌شود. در حدیث شمارةٌ ۰ گذشت که بر اثر آب دادن 
زن فاحشه به سگ تشنه ای گناهان تمام عمر او عفو شد. در بحث آیات در دنباله 1 
شمار ۲۳ ارشاد رسول اکرم لك بیان شده است که مسکین آن نیست که بر ای يك 
یا دو لقمه خانه به خانه بگردد» در حقیقت مسکین.آن است که نزد او اين اندازه‌مال 
باشد که برای حاجت او کافی باشد و مردم هم از حال او با خبر نباشند که به او 
کمك کنند در حقیقت محروم همین شخص است. 

در ذیل حدیث شمارةٌ ۱۱ ارشادات زیادی از رسول اکرمِ در فضیلت 
غذادادن به گرسنگان بیان شده است. ٩‏ 

حضرت ! این غمرٌ ارهاد رسول اکرم را قل می ند هر فخصی که در 
7 ورده کردن حاجت برادری مشغول باشد. خداوند متعال در بر آورده کردن 
حاجت او توجّه می فرماید و شخصی که مصیبتی را از مسلمانی دور کند. خداوند 
متعال مصیبتی از مصیبتهای قیامت را از او دورمی فرماید و هر شخصی که پرده پوشی 
مسلمانی را بکند (از قبیل عیب باشد يا لباس) خداوند متعال روز قیامت پرده پوشی او 
را (به همان نوع) می فرماید.(منکوة) 

این نوع مطالب در روایات مختلف از بسیاری صحابه‌خ نقل شده است. در 
حدیث دیگری است هر شخص آن چیزی را که بعد از دیدن باید بپوشاند (بدن باشد 
۳ ۰ ۰ ۳ 

ی عیب) پرده پوشی بکند» اجر آومانند اجر کسی است که زنده بگوری را از قبر بیرون 
. آورد.(مهکوة ار شاد خداوند متعال است (9 وی منکم مُن آنقق من بل الفتح و 
ال *....> که در بحث آبات» در شمارهٌ ۲۵ گذشته است علماء سبش را همین 
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نوشته اند چونکه قبل از فتح مکه» نباز بیشتری بود؛ به همین خاطر درجاٌ خرج کردن 
در آن زمان بالات از خرج کردن بعد از فتح مه است. 
صاحب جَمل" می گوید برای اينکه آنها قبل از زمانة عزت اسلام و مسلهین خرج 
کرده اند و در آن وقت مسلمانان نیاز بیشتری به کماك مالی و جانی داشتند. همین 
جضرات سابقین اوّلین از مهاجرین و انصار هستند که دربارهٌ شان رسول اکرمتل 
ارشاد فرموده که اگر شما مردم براب رکوه آخد خرج کنید برابر يك مد آنها بلکه نصف 
مد آنها هم نخواهدشد (جمل) 
علاوه از اینها در بسیاری از روایات به عناوین مختلف رسول اكرم برای 
. ترجیح دادن نیاز مندان.ترغیب و تشویق فرموده اند ترغیب قبول کردن دعوت 
لبق در روایات بسیاری وارد شده است لیکن در حدیثی ارشاد رسول اکرمل 
است: غذای ولبقه بد ترین غذا هاست زیرا در آن ثروتمندان دعوت می شوند و 
فقراء دعوت داده نمی شوند. (مشكوة بروایت شبخین) یعنی دعوت ولیمه ای که به این " 
گونه باشد که در آن ثروتمندان دعوت شوند ومساکین دعوت نشوند. بد ترین غذاها 
است. اگر به اين گونه نباشد. پس غذای ولیمه سنّت است.در حدیثی ارشاد رسول 
تیال آمده است شخصی که مسلمانی را در جایی آب بنوشاند که آنجا آب 
وجود داشته باشد به اعتبارثواب. يك غلام آزاد نموده است و شخصی که مسلهانی 
را جایی آب بنوشاند که آنجا آب وجود نداشته باشد گویا به اوزندگی بخشیده یعنی 
کسی را که در حال مرگ بود از مرگ نجات داد.من 
_درحدینی است که افظل تزین صدقه این است که گرسنه ای ر اسان باشد یا حیوان) 
سیر کند.ن درحدیئی است که نزد خداوند متعال پسندیده ترین عمل این است که مسکینی 
را در حالت گرسنگی غذ بدهی ی قوض اورا ادا کنی یا مصیبت اورا دور کنی .مت 
_ ید بن یره می فرمایند: حشر انسانها روز قيامت چنان می شود که آنها در حال 
گرسنگی وتقنگی شدید. ام برهنه وعریان می بهند. هر کس در دنیاکسی را به خاطر 
خدا غذاداده باشد خداوند متعال در آن روز شکم او را سیر می فرماید. و هر کس که 
کسی را به رضای خدا آب نوشانیده باشد» خداوند متعال او را سیر آب می نماید و هر 
اکس که کسی را لباس پوشانیده باشد» خداوند او را لباس عطاء می فرماید.رحبه 


۱۱ هاش صد‌قات .۰ 
(۱8) عَن آبی هر" قال فال رسُوْل ارشاد رسول اکرمی است: کسیکه 
توا آلساعی غلی الازفلة و المنکین ‏ برای رفع احتیاج زن بی شوهر و 
کالساعی فی سیل الّه و أَحسبه ال مسکین کوشش کند مانند اینست که در 


کالقائم لا یرو الصائم لفط جهاد کوشش میکند و غالباً این را هم 
متفق علیه (مشکوة)- فرمودند که مانند این است که تمام 


شب نماز می خواند و کمی هم استراحت نمی کند و هميشه روزه می گیرد. 

توضیح: مراد از بیی شوهر. عام است» که شوهرش او را طلاق داده باشد. یا 
شوهرش فوت کرده باشد یا اصلاً ازدواج نکرده باشد. در این حدیث شریف کسی که 
برای اینها کوشش می کند دارای اجر و ثواب و فضیلت است. فرق نمی کند که از 
نلاش او نتیجه ای بدست آید يا نباید. در حدیثی آمده است کسبکه برای بر آورده 
کردن حاجت برادر مسلمان خود يا برآی فده رساندن به او حرکت کند پس به او 
ثواب جهاد کنندگان در راه خدا میی رسد. رن 

در حدیلی است هر شخصی که به برادر پریشان حال خود کمت کند خداوند 
متعال آو رآ در روزی ثابت قدم نگه می دارد که در آن روز کوهها هم از جای خود 
حرکت می کنند.من یعنی روز سخت قیامت؛ روزی که کوهها هم نمی توانند در 
جای خود ثابت بمانند. این شخص ابت قدم می ماند. از این حدیث شریف بات 
نقطه باريك هم ثابت می شود که در زمان فتنه و حوادث. وفتیکه قدمهای مردم ثابت 
نمی مانند مثل زمانیکه امروزه می گذرد» همان مردم ثابت قدم می مانند که هميشه 
به مردم كمك و اعانت می کنند. 

در حدیئی است: شخصی که حاجتی از حاجتهای دنیوی برادر مسلمان خود را 
بر آورده کند خداوند متعال هفتاد حاجت. از او را بر آورده می فرماید که کمترین 
درجه آنها این است که گناهان او معاف می شوند کنن) در حدیتی آمده است هر 
شخص که ذریعٌ رساندن حاجت برادر مسلمان خود پیش مسئولان دولتی قرار گیرد 
که به او نفعی برسد یا مشکلی از آو دور کرده شود. خداوند متعال آن شخص را که 
سبب شده است روز قیامت در گذشتن از پل صراط کمت می فرماید وقتیکه قدمهای 
مردم بر آن می لفزند.منو 


1 


ات 
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ظ 


۲ 
7 (۱۵) عن ین در " قال فال ول 
ره هم ال و کل بطم بو و و 
الی ۳ له فمّا لین بُحبهم له فرجرد آنی 
یوم فسالهم له ولم یالهم لاب هو 
هم ۳ ۳ و 1۳ ۳ رجْل باغیانهم 
۱. اه با الم یا ال وی 
۱ آمطاه و قفوم" ساژوا یلم حتی اذا کان 
۱ ."الوم آخب الم مها یل به فوطغوا 
ر؛ وُسَهَمٌ فقام یْنمقنی و یلو ایانی و 
رجل" کان فی سر فلقی لو زو 
1 مل.. فوی مر دوشیم مک مت 
فاقبل بصدره حتی بقتل او یفتح له و 
له لین یبَْْهم ال الشیخ الژانی و 
انز لت وی الوم 
(رواه ترمذی والنسائی کذا فی المشکوة و عزاه 
السیوطی فی الجامع الیی اين حبان والحاکم) 


یمرب 


سس یی ,ویوزوم:مسوریی . 


یس گرد 


۱۱۳ 


بنا بر اين کسانیکه پیش مسئولان دولت. نفو داز ند یا پیش ارباب کارگران 
دستوسی دارند آنها باید بطور خصوصی از این حدیث فائده ببرند مشکلات کارگران 
و محکومان را جستجو کرده به اربابان و حاکمان بر سانند نباید چنین فکر کرده که 
چرا بخاطر دیگران خود را در مصیبت بیندازیم. گذشتن از پل صراط بسیار سخت 
است بخاطر يك کوشش معمولین چقدر آسانی و سهولت برای آنها میر می شود 
لیکن در هر کاری شرط این انست که بخاطر خداوند متعال باشد. نّت او برای مقام و 
شهرت و جای دادن عاّت خود در دل مردم نباشد اگرچه در صورت انجام دادن 
بخاطر خدا وند متعال» همه این چیزها خود بخود بدست می آید. حتّی بیشتر از 
آنچه که با نّت, خود او حاصل می شد. بدست می آید. لیکن از طرف خود اراده 
کردن آن چیزهاء "این تلاش و کوشش را نمی گذارد که برای رضای خداوند باشد. 


ارشاد رسول اکرم‌تٌِ است که 
خداوند منعال با سه شخص محبّت 
دارد و با سه شخص بقض دارد. آن سه 
شخصی که خداوند متعال با آنها 
محبّت دارد عبارتنداز ۱- آن شخصی 
که چون سائّلی در جمعی آمد و محض 
رضای خدا از آنها چیزی طلب کرد و 
اين سائل هیچ گونه خویشاوندی 
(وغیره) با آنها نداشت و در آن جمع 
کسی به ساثل کمك نکرد؛ از آن جمع 
يك شخص بلند شده بطور مخفی به 
سائل چیزی داد که به جز خداوند 
متعال و آن سائل کسی دیگر با خبر نشد. 
( خداوند متعال این شخص را خیلی 
دوست می دارد) ۲ همان شخصی که 


‌‌ 


۱1 فضائل صدقات .. 
0[ وه خواب رنه نان 
غالب شود که از همه چیز محبوبتر شود و آن جماعت برای چند لحظه ای بخوابند 
لیکن آن شخص از میان آنهابلند شده و مشغول به تلاوت قرآن و گریه.زاری پیش 
خداوند متعال شود.۳- آن شخصی که با جماغتی در جهاد شرکت کرد و آن 
جماعت شکست خورد. آن شخص سینه را سپر کرذه: آنقدر پیش برود که شهید شود و 
با پیروز گردد. و آن سه شخصی که خداوند متعال بر آني خشم می کند اوّل آن کسی 
که در پیری هم مبتلا به زنا باشد. دوّم آن شخصی که باوچرود تتگدستی نکر کند. 
سوّم آن ثروتمندی است که ظلم کند. ۳ 

توضیح: در روایات مختلفی این گونه مضامین درباره اين شش 1*نفر به کثرت وارد 
شده نت وآتی حدیت در بحن آیات درذیل آیة هعاره ۹4 نب گذطزه است. 

در بمضی روایاتيك شخص و در پقضی پيشتر از یکی ذکر شده است. در حدیفی 
آست سه وت چننند که دعای بده رد کرده نمی‌شود یعنی حتما قول نیی‌شود 
۱.شخصی که در بیابانی باشد جایی که هیچ کسی او را نبیند و در آنجا ایستایزه و 
نماز می خواند (در این وقت دعای او حتماً قبول می‌شود) ۲ شخصی که با جماعتیر 
در جهاد باشد و همراهان او فرار کنند و او تنها ثابت قدم بماند۳ آن شخصی که در 
آخر شب در پیش خداوند متعال با یستد.رجس اسنی ۱ 

در حدیثی آمده است سه شخص چنانند که خداوند متعال در روز قیامت نه با 
آنها مخن می گوید و نه آنها را تزکیه می کند و نه به طرف آنها نظر (رحمت) می 
فرماید و برای آنها عذاب درد ناکی می باشد اوّل: پیر مرد زناکار. دوّم: پادشاه 
دروغگو. سوّم: فقیر متکبّر (جامع الصفر عن ملم) مطلب از تزکیه نکردن مهکن است که 
پاك نکردن از گناهان باشد و این هم ممکن است که مراد مدح نکردن او باشد. در 
_حدیئی است: سه شخص اند که خداوند متعال در روز قیامت به طرف آنها با نظر 
(رحمت) نگاه نمی کند و برای آنها عذابی دردناك می باشد اوّل: شخصی که 
درمیان سالی زنا می کند. دوّم: فقیر متکبّر. سوم: شخصی که در وقت خرید و فروش 
هميشه قسم یاد می کند. هر چه می خرّد قسم یاد می کند و هر چه می فروشد هم قسم 
یاد می کند (یعنی در جا و بیجاءلازم باشد یا نباشد. بار ار قسم مي خورد؛ این در شأن 


میرن یج مدیسر 
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عالی خداوند متعال یی ادیی است) در حدیث دیگری این الفاظ آمده که فردا (روز 
قیامت) خداوند متعال به طرف سه شخص نظر نمی کند. اوّل:پیرمردزثاکار دم 
شخصی که قسمها را سرمایه خود بسازدو به حقّ و نا حق قسم بخورد. سوّم: فتیر 
متکبّری که با فخر راه می رود.(جم اسنیی ْ 
_ در حدیئی آمده که سه شخص را خداوند متعال محبوب و سه شخص را مبغوض 
یدرد کسانی را که محبوب میدارد اول: آن شخصی است که با جماعتی در جهاد 
شرکت کند و در مقابل دشمن سینه را سپر کرده بایسند تا اینکه فتح شود یا شهید 
گردد. دوّم: آن شخص که با جماعتی سفر می کند وقتی حصّه زبادی از شب می 
گذرد و آن جماعت برای استراحت مدّت کوتاهی. بخوابند. آن شخص ایستاده در 
نماز مشغول می‌شود تا اين که بعد از مدات کوتاهی دوستان خود را برای حرکت 
کردن بیدار می‌کند (خودش اصلاً تخوابد) سوّم: آن شخص که همسایهٌ اش اورا آزار 
برساند و او در مقابل این اذیّت صبر می کند تاجائیکه درمیان او و همسای اش موت یا 
سفر وغیره» جدایی بنندازد( یعنی تا زمانیکه در همسایگی او بماند همیشه صبر 
می‌کند). و آن سه شخص که خداوند متعال بر آنها بفض دارد» اوّل: تاجری که زیاد قُّم 
می‌خورد. دوّم:فقیر متکتر. سوّم: آن بخیلی که صدقه کند و بر آن منت بگذارد.(ج استی 


(0)غن فاطقةً بت فیس فلت فال. رسول اکرمَِ ارشاد فرمودند: در 


م و دم و ملد ۹ 2 ِ : 
سول اللّهتا: ان فی المال لح موی 
الرکوة ُ لا (لْس البز آن بو 
وجوْکم قبل المشرق والمثرب....4 

رواه الترمذی وابن ماجة والدارمی کذا فی المشکوة 


وقال الترمذی هذا حدیث لیس اسناده بذلك 


مال به غیر از زکات حق دیگری نیز می 
باشد سپس (در تأیید این ارشاد خود 
آی رکوع ۲۲ سور بقره) یس البر آن 
تولوا جوم قبل المثرق والْمرب» 


و ابو حمزپیضف و روی بیان و اسطعیل عن الشعبی هذا الحدیث قوله وهو اصح قلت واخرجه ان ماچة ان 
لیس فی المال حق سوی ال زکوة وقال الیعنی فی شرح البخاری رواه الیهقی بلفظ الترمذی ثم قال و الذی برویه 
اصحابنافی التالیق لیس فی المال حق سوی ال زکوة_ 

توضیح: بیان اين آيهٌ مبارکه در بحث آیات شماره ۲ گذشته است. رسول 


۱11۹ فضاثئل صدقات ... 
اکرمتِ از اين آي مبارکهتاین را تجویز فرمودند: که در مال غیر از زکات حق 
دیگری نیز می باشد به این سبب ظاهر است که در اين آی مبا رکه برای خرج کردن 
مال خویش بر خویشاوندان. یتیمان» مساکین» مسافران» سائلین» در آزاد کردن 
اسیران و زندانیان وغیره جداگانه ترغیب داده شده است. و بعد از این همه موارد 
اداء کردن ‏ زکات را جداگانه ذکر فرمود‌ند. 

مسلم بن پسار می گویند: نماز بر دو قسم است (فرض و نفل) همین طور زکات هم ...۰ 

بردوقسم آست (فرض و نفل) هر دو نوع در قرآن مجید بیان شده اند. من به شما 

بگویم؟ مردم پرسیدند در کدام آية قرآن بیان شده اند؟ در جواب سئوال مردم این ...| 
ی مبارکه را تلاوت فرمودند و حصاٌ ال آن را که در آن خرج کردن در مواقع ...| 
مذکور بیان شده است تلاوت کرده و فرمودند اینها همه نفل هستند بعد از آن بیان 
زکات را تلاوت کرده و فرمودند. این فرض است نز 

علامه طبُیی می فرمایند: در این حدیث شریف مقصود از حق این است که سئوال 
کننده را محروم نکند کسیکه قرض می خواهد نا امیدش نکند کسی که چیزی معمولی 
از وسایل خانه عاریت بخواهد. از دادن آن خود داری نکند. مثلاً کسی بطور عاریه 
دیگ. پیاله وغیره بخواهد. به او بدهد اگر آب. نمات و آتش بخواهد انکار نکند. 


علامه قاری" می فرمایند: آیهٌ مبا رکه ای که در این حدیث پاك» رسول اکرمتن 
تلاوت فرمودند در آن اموری که علاوه از زکات ذکر شده اند» مراد هستند مانند صل 
رحم» احسان کردن بر یتیمان» عطاء کردن بر مسکینان» مسافران» سائلان و خلاص 
کردن گردن مردم بوسیله آزاد کردن وغیره (مراق/ صاحب مظاهر حق" می نویسد: 
زکات که فرض است حتماً اداء شود غیر از زکات صدقه دادن مستحب است. آن را 
نیز اداء نمایید و آن این است. بعد از این سپس ترجمهٌ کلام علامه طیبی" و علامه 
قاری را نقل فرموده و نوشته اند که این آیه را رسول اکرم بان بعنوان سند خواند ند 
به این خاطر که در اين (آیٌ مبارکه) اوّل خداوند متعال موّمنان را با دادن مال به 
نزدیکان و یتیمان وغیره وصف نموده بعد از آن با قاثّم کردن نماز و دادن زکات 
و اند پس معلوم شد که دادن آن مال به غیر از دادن زکات است و آن 
صدقه نفلی می باشد و حاصل این .است که. آنچه رسول اکرم‌عیم نم ارشاد فرموده 


فص اول | سل خرج کرد ۷" 


صدقه هل کرد ود سدق فوش 


٩ 3‏ در مشقّت زیاد ند وا 


برای خرج کردن. بر پریشان حالی که پریشانی او را تا مرز هلاکت رسانده باشد» خرج 
کردن بر آنها تا اندازه ای که گرسنگی شان بر طرف شود لازم و ضروری است بعد از 
آن عامه این ارشاد رسول اکرمعِ را نقل نمود که در مال علاوه بر زکات حق 
دیگری هم است و می فرمایند مراد از اين خرج کردن بر خویشاوند نادار هم می 
تواند باشد که حاکم وقت خرج کردن بر آنهارا به ذمة او گذاشته باشد و مهکن. است 
که مراد از خرج کردن. بر پریشان حال باشد و حقوق نفلی هم می تواند باشد برای 
اينکه لفظ حق هم برای واجب و هم برای نفل بکار برده می شود. 

در فتازی فتاوی عالهگیریه به آمده است که غذا دادن محتاج بر مردم فرض است وقتیکه 
و از یرون رفتن (برای کسب کردن) و سئوال کردن عاجز باشد. در این سه چیز می 
باشد اول: اینکه وقتیکه محتاج از بیرون رفتن عاجز باشد پس بر هر شخص که حال 


. آورا می داند غذا دادن او فرض است 9 آن مقدار غذا دادن ضروری است که او 


قادر بر بیرون رفتن و اداء کردن فرائض باشد به شرط این که کسیکه از حال او با خبر 
است بر غذا دادن توانایی داشته باشد. و اگر خود او توانایی غذا دادن را ندارد پس 
برعهده او می باشد که حنهاً دیگران را از حال او با خبر کند .گر خود او توانایی غذا 
دادن را نداشت و دیگران را نیز خبر نکرد و آن محتاج مرد. پس همه آنهایی که از 
حال او با خبر بودند گناهکار می شوند. / 

دومزاین است که آگر شخص محتاج قدرت بیرون آمدن را دارد. لیکن بر کسب کردن 


توانایی ندارد پس کسانبکه از حال او باخبر هستند ضروری است که از صدقات واجبه . 


خود به آو کهات نهایند واگر او قادر بر کسب کردن باشد پس برای اوسئوال جائز نیست. 

سوّم: این است که اگر آن محتاج بر بیرون آمدن قدرت داشته باشد لیکن قادر پر 
کسب کردن نباشد پس بر او لازم است که بیرون آمده و از مردم سئوال کند و اگر 
سئوال نکند گناهکار می باشد (عالمگیریم)  .‏ 


۱۱۸ 


۷ من اقب عن بت فان 


سول ال ما الشن؛ الذِع لا بْجلْ. 


منفه قال آَْاء قال یا نی اللّه ما الشی؛ 
الذِق لایجل منله ال الملخ قال ی 
نی ال ما الین؛ ال لا ُجل منئة 
فال آن تفعل الَْیر خبر لَث. 

وه بو داد کذافیامنکوق) 


فضایل صدقات ... 


حضرت بهیسةً می فرماید که پدر من 
از رسول اه برسیدند آن چه 


چیزی است که بازداشتن آن (از 
سوال کننده) جایز نیست؟ رسول 
ارله باب مت فرمودند: آب» پدرم دوباره. 
همین سوّال را پرنید رسول ال سل 
فرمودند: نمات؛ پلارم بازهم پرسید. 


آنحضرت‌ت 7 ۳ خبری که تو (برای کسی) بتوانی انجام دهی 
۱ بهتر است.. ت 
توضیح: : اگر مقصود از آب» آب چاه باشد و مراد از نمك. برداشتن ن نماث از 
معدن نماك باشد پس طبق قانون شرع اسلا کسی حق ندارد از این چیزها جلو 
گیری نماید لیکن اگر آب یا مك در ولکش باشد پس تصود آنحضرت تب 
تأکید براین است که این طور چیزها ی معمولی را از سائل نباید بازداشت. د 
چیزهایی که برای دهنده نقصان زیادی نیشت و نیاز شدیدی از طلب کننده 
برآور ده میی‌شود به شرطی که نیاز خود دهنده؛ به آندازه گیرنده نباشد. لیکن 
. بطور عموم چونکه اين نوع چیز ها اکثراً ذر خانه ها موجود می باشند و خود 
انسان در آن وقت نیازی به آن ندارد ولی اگر دیگ شخصی بدون نمك باشد ‏ 
بادادن مقدار کمی تملت + تمام غذدای او مزه دار می‌شود واز این چندان نقصانی 
به شما نمی رسند. ۰ درمورن آب هم همین حکم است... . . . ۱ 
حضرت عائشهرسی نمی می فرمایند: که رسول لسن ارشاد فرمودند: بازداشتن 
نیو چیز جایز نیست: آب. نقات و آتث ل» من عرض کردم یا رسول الله تم آب را 
مامی دانیم (واقعأچیز ضروریی می باشد) لیکن تُمكك و آتش چه اهمیتی دارند؟ 
آنحضرت تب فرمودند:. ای حهیرا ! وقتی که شخصی به کسی آتش مي: هد 
پس گویا او تهام آن چیزی را که با آن آتش پخته می‌شود. صدقه کزده وکسی 
که نمك داد گویا تمام آن چیزی را صدقه کرد که به سبب نقلت خوش مزه 
می‌شود. (مشکوة) از دادن این دو چیز کم ارزش,» بدیگران فایده زیادی می رسد. 
در حدیث بالا رسول اللتَل دو چیز را به طور مفال بیان فرمود؛ سپس پاك . 


فصل اوّل |_فضائل خرج کردن_____ ۱۱۹ 


دستورالعمل ارشاد فرمودند: هر نیکی که به کسی می توانید بکنند.برای شما 


بهتراست " نیکی کن اگر نیکی می خواهی" حقیقت همین است که انسان هر نوع 
احسانی را که به دیگران می کند» ظاهراً احسان به دیگران است لیکن در حقیقت آن 
احسان به خود او می با شد ارشاد خداوند متعال در بحث آیات شماره ۲۰ گذشته 


است که هر آنچه شما در راه خدا خرج می کنید خداوند متعال عوض آن را عنایت : 


می فرماید و در بحث احادیث شمار ۲ آمده است که روزانه دو فرشته ته دعامی کنند: 
ای خداخرج کننده را عوض عطاء فرما و باز دارنده را بربادی عطاء فرما. در این 
صورت هر شخصی که هر گونه احسانی برای کسی می کند او مال خود را از بربادی 
حفاظت کرده و در عوض آن» خود را حقّ دار بهترین بدله در خزانه خداوند متعال 
می نماید و اگر با توجّه و دقت نگاه کنیم پس در حقیقت شما بر دیگران يك ذره هم 
احسان نکرده اید بلکه چنین است که او منزل شما را از آسیب دزدان حفاظت 
نمود. از این لحاظ تو براو احسان نکردی بلکه او بر شما احسان نموده است. 


(۱۸) غن سئد بن با" فال یا سول حطرت سعذٌ عرض کردند: یا رسول . 


هدجس سب 


له ار ام سفد مات فای الصدقة افضل ."ات مادر من وفات کرد (برای 
قال الما؛ فحفر ببْا و ال هنه لام ایصال ثواب به او) کدام صدقه 
سٌَد - رواه مات وابوداوٌد وانسائی کذا فی المشکوة- افضل,بهتراست؟ رسول اکرم‌عیم 
فرمودند: آب از همه بهتراست بنابراین حضرت سعدت برای ایصال ثواب به مادر 


خود يك چاه حف کرد ند. 


توضیح: رسول اکرمِل برای این آب را افضل فرمودند که در مدینه منوزه _ 


ضرورت آن زیاد بود.اوّل در مناطق گرمیسر هرجاء احتیاج آب بطور خاص می باشد. 


۱ و در مدینه منوره در آن وقت کمبود آب هم بود علاوه براین فائده آب عام است و ۳ 


ضرورت آنهم عمومی است در حدیئی است کسیکه آیی را جاری کند هر انسان با 
جن با پرنده اق از آن آب بنوشد ‏ قيامت ثواب آن به مرده می ر سد. .: ۱ 

فزد نزد حضرت عبدالّه بن مبرً شخصی حاضر شد و عرض کرد که در زانوی من 
زخمی است. مدت هفت سال است که هر نوع دارو و درمان کرده ام انا هیچ 


پا ۲ ۱ فضایل صدقات ... 


۱ ۱ ۱ 

۱ فرمودند: هر جا کمبود آب با شد آنجا چاهی حنر کن فن از ذات له امید 

دارم وقتی که آب بیرون بیاید خون جاری زانوی شما قطع می گردد.ایثان 

۱ همین کار را کردند وزخم زانوی شان بهبود یافت. 

بر چهرُ محذث مشهور, ابوعبدالّه حاک زخمی پیدا شد. هر نوع درمانی 
نمودند هیچ کدام موْثرٌ واقم نشد. یکسال به همین حالت گذشت یکبار از أستاد. 
ابوعنمان صابونی درخواست دعا نمود. روز جمعه ایثان تا دیر وقت دعا کروند 
و هم مردم آمین گفتند, جمعه بعد زنی حاضر شد و کاغذی در مجلس تقدیم 
کرد» در آن نوشته بود. وقتی که جمعه قبل به منزل بر گشتم برای"حاکم با 
اهتمام خبلی دعا کردم. من در خواب رسول الط را زیارت نمودم. 
آنحضرت بل ارشاد فرمودند::به حاکم بگوکه. آب را برای مسلمانان توسعه 
بدهد. حاکم این را شیندة جلوی درب منزل خود ظرف بزرگی از آب گذاشت 
و اهتمام پر کردن آن را از آب ویخ نمود. فقط يك هفته گذشت که کافلا زخم 
چهره ایشان بهبود یافت و از قبل زیبا ترشدند: ریب ِِ 

در حدیئی آمده است که حضرت سعدخته عرض کرد: :یارسول لد ماد 
من در زندگی خود از مال من به حج می رفت؛ و از آن صدقه هم می دآد. صلا 
رحم می کرد و به مردم کملی می‌نمود. کنون وفات کرده انست» اگر ما از طرف 
" او هم آن کارها را انجام بدهیم آیا ثوابغان به او می رسد؟ آتحضرت تا 
فرمودند: بله میی رسد.من. ۱ 
درحدینتی آمده است که زنی از رسول اج پرسید که مادرم به طور گیانی 

وفات کرد؛ اگر مرگ او ناگهانی نمی بود پ او چیزی صدقه وشیره ی کرذ. ۸ 
من چیزی از طرف آو صدقه کنم» برای او محسوب می‌شود؟ رسول اللعا 
فرمودند: بله از طرف او صدقه کن .ییا به در و مادر خود. شوهر؛ هم 
خواهر برادر اولاد و دیگر خویشاوندان امخصوصاً کسانیکه بعذ از وفاتشان مالی 
از آنها به ا رسیده و یا کسانیکه اخسانات خصوّضی آنها بر ما می. باقلد 

.ماننداستاتید و مشایخ وغیره باید. یار زیاد برای آنها اهتمام ایصالن ثواب را 
بکنیم. آين هایت بی غیرتی است که از مال و فایده می گیریم در حیات وا 
احساناتش فایده مي گرفتيم وقتی که او محتاج عطایا و هدایای ما است ما اورا ‏ ! 


0 


فصل اول |_فضاثئل خرج کردن "۱ 
عطایا و هدایای ما است م او را فراموش بکنیم. وقتیکه انسان می میرد اعمال او قطع 
می گردد مگراپنکه او صدقه جاریه ای کرده باشد پا عملی کرده باشد که در حکم 
صدقه جاربه باشد. همانطوریکه در بحثهای آینده خواهد آمد. حالا او محتاج و 
منتظررسیدن ثواب و دعا وغیره از طرف دیگران ممی باشد. ۱ 

در حدیئی آمده است که مرده در قبر مانند شخصی می باشد که در حال غرق 
شدن در آب آست و از هر طرف امیدوار کهك می باذد. او منتظر می‌ماند که از پدر. 
برادر وغبره با از طرف دوستی کمکی يا (حدافل دعایی) به او برسد وقتی به او 
کهکی می رسد پس آن برای او از تعام دنیا محبوبترمی باشد.«ح؛ 

بشر بن منصور می گویند: در زمانه ای که بیماری طاعون درمیان مردم پید! شد. 
شخصی بود که به کثرت در نماز های جنازه شرکت می کرد و وقت شب بر دروازه 
قبرستان ایستاده» این دعا را می خواند. ( نس ال #خشککم و رحم بتکم و تجاوز 
غَن سیم و لاله م4 (خداوند وحشت شما را به آرامش تبدیل فرماید و 
بر غربت شم رحم فرهاید و از لفزشهای شما درگذر فرهماید و نیکهای شما را قبول 
فرماید) بعد از خواندن این دعا به خانه بر می گشت. 

يك روز انفاقاً بدون خواندن این دعا به منزل آمد در خواب جمغیت بزرگی را 
دید که نزد او آمدند.از آنها پرسید که کیستید و برای چه آمده اید !؟ آنها گفتند ما 
اهل قبرستان هسیتم شما ما را عادت داده بودید که هر روز وقت غروب نزد مان هدیه 
هی فرستادید. پرسید چه هدیه آی؟ گفتند: دعایی که شما روزانه می خواندید. نزد ما 
بصورت هدیه می رسید آن شخص می گوید بعد از اين» من هر گز خواندن آن دعا 
را ترك نکردم. ۱ 

شار بن غالب جرانی می گویند: من برای حضرت رابعه بصریه" به کثرت دعا می 
کردم يك بار و را در خواب دیدم. گفت که ای بثار تحفه شما در سفره های نور 
گذاشته شده نزد ما می رسد. که بر آن پردهٌ ابریشمی کشیده شده است. پرسیدم این 
به چه منظور است. ايشان گفتند: هر دعایی که از مسلمانها در حق مرده: 7" 
می‌شود در سفرهْ نور با پوششی از ابریشم نزد میّت نقدیم می‌شود. که این دین و 
فلان شخص نزد شما فرستاده است.حبه در ذیل حدیث بعد هم چندین وا که از این 


۳۲ ۹ ۱ فضایل صدقات ... 


امام نووی" در شرح مسلم شریف نوشته اند که در مورد اينکه ثواب صدقه به 
میت می رسد در بین مسلمانان هیچ گونه اختلافی نیست. همین مذهب حق 
است و اينکه بعضی از مردم نوشته اند که به انسان بعد از مُردن ثواب نمی رسد» 
این قطعاً باطل و خطای واضحی است. آين خلاف قرآن مجید و احادیث 
رسول اللهتِل و اجماع اقت است لذا این قول هر گز قابل قبول نیست (بنل) - . 
شیخ تقی الذّین می فرمایند: هر شخصی که این گمان را بکند که به انسان 
فقط همان ثوایی نمی ر سد که خودش انجام داده است. او خلاف اجماع مت 
۱ می کند برای اینکه اجماع اقّت بر این است که به انسان از دعای دیگران فایده 
می رسد و این فایده از عمل شخص دیگری است و نیز رسول هل در میدان 
محثر شفاعت می فرمایند و دیگر انیا و صلحا هم سفارش می کند این همه فایده 
از عمل دیگران است و فرشته ها نیز برای موّمنین دعا و استففار می کنند (هما . 
نطور که در رکوع اول سورخ موّمن است) این فایده از عمل دیگران می باشد. 
نیز لیذ بخاطر رحمت خود گناهان بسیاری از بندگان را عفو می فرماید این 
فایده بغیر از عمل و کوشش خود شخص حاصل شد. همچنین اولاد مومنین 
همراه با پدر و مادر خود در بهشت داخل کرده می شوند (چنانکه در رکوع اوّل 
سور طور است) این فایده هم از عمل دیگران حاصل شد و به سبب حج کردن 
شخص دیگری عوض مرده؛ از ذمة مرده حج فرض ادا می‌شود. این فایده هم از 
عمل دیگران است. غرض؛ بسیاری از چیزها برای این» دلیل و حجّت هستند که 
شمردن آنها هم دشوار است (بذل) : 
بزرگی .می فرماید: برادر من فوت کرد من او را در خواب دیدم و از او 
پرسیدم بعد از اینکه تو را ذرقبرقرار دادیم بز تو چه گذشت؟ گفت در آن وقت 
يك شعلا آتش به سوی من آمد ولی همین وقت دعای شخصی به من رسید. اگو 
آن دعا نمی بود. آن شعله مرا می سوزاند. ۲ 
علی بن موسی حذاد" می فرماید: :من با امام احمد بن حنبل در تشییع جنازه 
ای شرکت نمودم. محقد بن قُذامه جوهرق" نیز با ما جمراه بودند وقتی که 
" میّت را دفن کردیم ياك شخص ابیا آمد و کذار فبر نشسته و شروع به تلاوت قرآن 
نمود. حضرت اما احمد بن حنبل" فرمودند: کنار قب نشستن و قرآن خوانس 


امام احهد بن حنبل" فرمودند: کنار قبر نشستن و قرآن خواندن بدعت است. وقتی از 


آنجا بر می گشتیم در راه محمد بن فُدامه" از حضرت امام احمد پرسیدند: که به نظر 


شما شبن اسماعیل جِلبی" چطور شخصی هستند؟ مام فرمودند: او شخص معتبری 
است ابن فُدامه" پرسیدند آیا شما هم از او چیزی از علم حاصل کرده اید؟ فرمو‌ند: 
بله من هم از ایشان حدیث آموخته ام ابن فدامه گفتند: مُبْشُر برای من بیان کرده که 
عبد الرحهن بن علاء بن جلا ج" از پدر خود نقل کرده اند که او هنگام وفات خود 
وصیّت کرده بودند که سر قبرش اوّل و آخر سوره* بقره خوانده شود این را گفته و 
فرموده بود. که من اینطور وصیّت نمودن را از حضرت عبد له بن عم شنیده بودم. 

حضرت امام این قصّه را شنیده به ابن قُدامةٌ گفتند که به قبرستان برو به آن نابینا 
بگو که قرآن شریف را بخواند. محمد بن احمد مروزی" می گویند» من از امام احمد 
بن حنبل" شنیدم که می فرمودند: هنگامیکه به قبرستان می روید سورهْ"لْحمَد" 
هریف. «فل هو ال ول غود بزب الق و فل و پرب لاس4 را خوانده به اهل 
قبرستان ببخشید» ثوا بش به آنها می رسد.(حبه ۱ 

صاحب مُغنی که کتاب بسیار معتبری در فقه حنبلی می باشد این قصه را نقل کرده 
است. وروابات دیگری نیز در همین مضمون نقل نموده اند. 

در تذل الْمَجهُوّد از کتاب بر نقل شده است هر شخصی که روزه بگیرد یا نماز 
بخواند یا صدقه بدهد. وگواب آن را به شخص دبگری بخشد. » خواه آن شخص زنده 
باشد یا مرده؛ ثوابش به آومی رسد یعنی فرقی نمی کند: کسی که ثواب به او بخشیده 
می‌شود زنده باشد یا مرده. 

در ابوداوود شریف این ارشاد ابو هریره» نقل شده است: آبا شخصی آماده 
است که به مسجد عثا رکه ( نزديك "بصره" است ) برود و درآنجا دو یا چهار رکمت 
نماز بخواند و بگوید که (ثواب) این نماز به ابو هریره برسد.(بودای 

برای رسانیدن ثواب به مرده های خود باید بسیار اهتمام نمود علاوه بر اينکه بر 
ما حق دارند به زودی بعد از مردن با آنها ملاقات خواهیم کرد. چا ۱۱ 
شرمندگی خواهد شد که حقوق و احسانات آنها برذمه ما باشد و مالهایای دین و 
کارهای خود مصرف کنیم ویادی از آنها نکنيم. .. .. .که از این 
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۶ نك ِِ ۱ فضایل صدقات .:. 


٩‏ .من آین هرد" ال ال سول رسول التِلٌ ارشاد می فرماید: 
ولد دا مات الافتان انْقصم عه. وقتی انسان می میرد ثواب اعمال او 
عقله الا من و را من فد جارنة قطع می گردد مگر سه چیز چنین اند 
آو جلم نع به و وب ضایج یو که بعد از مردن نیز ثواب آنها قطع 
4 اوه سم کذافیامنوة فلت و ابوذد و نمی‌شوذ. اول: صدقه جاره یه» دوم: 
النسائی وغرهما ت ۳ علمی کهاز آن به مردم نفع برس 
وسوم:فرزند صالح که برای او بعد از مردن دعا کند. ۱ 
توضیح: انعم و احبان وف و گرم ال چقدر زیاد است. : از فص 
خود برای کنیکه می خواهد بعد از مردن اعمال نيك او اضافه گردد؛ وسبل آن ۱ 
را فراهم نموده آند یعنی زمانیکه وقت عمل کردن به پایان بر سد و او دیگر . 
نتواندعمل کند ودرقبربه خواب شیرین فرورفته باشد. ۱ 
۳ رسول ال سه مورد از آنها را در این حدیث پاك بیان فرموده اند. صدقه 


جاریه یعنی چیزی را صدقه کرد که فایده آن در دنیا باقی بماند. مثلا مسجدی بنا 
کرد که مردم در آن نماز بخوانند پس ] وقتی که در آن نماز خوانده می‌شود به. 
۱ و ثواب می رند. ههین طور کنبی مسأفر خانه ای یا مکانی برای کار های دینی 
ساخت و آن را ور وا روک بای یده می رسد 
۱ ثواب آن فانده به او خواهد رسید. : 
کینی براق وفاه مردم چاهی حفر کر ۳ 0 وقنی که مردم از آب آن 
بنو هند و یرای وضو وغیره استفاده کنند به او بعد از مردن هم ثواب آن مین . 
وس در حدیشی دیگر ارشاد رسول ال حَم وارد شده است اعفالیی که ثواب 
آنها بعد از مردن انساان» به آو ميی رسد عبار تند ‏ ژ : یلمی که به کسی آموخت و 
آن را اشاعت نمود. آن أولاد صالج که آنها را پشت سز گذاشته است و آن قرآن 
مجیدی که در میراث خود بجای نیاده و آن مسجد با مسافرخانه ای که ساخته ۱ 
و است و آن نهری که جاری کرده و صنقه ای که در زندگی و صکنت خود به ۱ 
گونه ای داده ناشد که بعد از مردن فواب آن به او برسد رسیم ۱ 
مقصود از " و اب برسد * این است که بطور صدفه تجارب: ذاده باشد. مل 
ده باشد و متصود از * اشاعت علم" این است که به مدبرسه ای کمکی 


: دب 


فصل اول ! فصایل خت کات نس ۱۵ 
کرده یا کتایی دینی تألیف نموده و یا درمیان خوانندگان: تقسیم کرده؛ با در 
مسجد و مدرسهای قرآن مجید یا کتب دیگر وقف نموده باشد.. ۱ 
" در حدیث دیگری است. که بعد از مردن انسان» ثواب هفت چبز به 1۳ 
می رسد: به کی که علم یاد داد» جوی آبی جاری نمود چاهی حنرکرد» . 
درختی کاشت مسجدی بنا کرد» قرآن م مجیدی به میراث گذاشت؛ با اولادی 
پشت سر گذاث شت که برای او طلب منفرت کنند:رویب - ۱ 
در همة آین موارد» لازم یست که هه این کاره را خودش تنا نا ده بت 
باشد بلکه اگر د رکاری کمی هم شرياك شده است پس بقدتر کاری که انجام 
داده به او ثواب می رسد. مسأله دوم در حدیث بالا علم دین است که از آن به 
مردم فایده برسد. مثلاً در مدرسه ای کتایی را: وقف نمود» ناوقتی که آن کتاب 


باقی می ماند و مردم از آن فایده می گبرند به او ثواب می رسد. طلنه ای را پا " 


خرح خود حافظ قرآن یا عالم دین کرد. تا زمانیکه از علم یا حفظ او نفع برسد. 
برایر اشت آن حافظ یا عالم زنده باشندیانباشند ثواب آن به این شخص می رسد 
مثلاء شخصی را حافظ کرده بود او ده یاییست بخه را قرآن مجید ذرس داد. آن 


حافظ بعد از آن وفات نمود پس ت وقتی که این بچه ها قرآن مخید ی خوانند و 


درس می دهند» به آن حافظ مستقلاً تواب می رسد و به آن شخصی که او را 
حافظ کزده بود نیز جداگانه ثواب می رسد. همین طور نا وقتی که سلسل. , 
خواندن و تعلیم دادن ان بچه ها تا قيامت جاری باشد به آن شخص که اوزا 3 
حافظ کرده بود ثواب میی رسد. اگرچه آنها :ثواب برسانند یا نرسانند. کاملا 5 
صورت كمك کردن به کسی تا که عالم دین شود. وقتی که بدون واسطه با 
با واسطه از علم او به مردم فایده می رسد؛ به کسی که.او را عالم کرده اس ۱ 
ثواب هفة اینها می رسد و در اینجا هم همان سخن اوّل است که این ضروري ٍِ 
نیست که يك حافظ کامل یا عالم کامل را خود او تك و تنها تربیت کند. اگر در 
حفظ کردن,» به حافظی از طرف خود کمکی کرد یا در علم حاصل کردن» به 
عالمی کمکی نمود, پس بقدر آن كمك ت] قيامت ثمابش جاری می باشد. 

خوش نصیب اند آن افرادی که مال ویا جان آنها برای نشر علم و بقای دین 
و حفظ آن استعمال می‌شود. زندگی دنیا خوایی پیش نیست. معلوم نیست که از ۰ 


۱۳۹ ۱ یل مایت 
0 اد عم اتمه سا تس 


اين دنب چه لحثله اء ی یکباره باید برود. هر چه قدر وخبره بوای خود می گذارد؛ 
همان رک و کار آمد و سودمند مبی باشد: عزیزان؛ نزدیکان» خویشاوندان و 
دوستان دو سه روزی گریه کرده و یاد او را کرده و بعد از آن درکار های خود 
مشغول شده فرامهشش می کنند. . چیزهایی که به کار میی آیند همین ها هستند 
که انسان درزندگی خوذء برای خود در بانکی پس انداز کند که هر گز فنا. 
نمی‌شود برای اينکه سرمایه محفوظ میْ ماند و نفع و فایده تا قيامت می رسد 
سوّمین موردی که در حدیث بیان شده؛ فرزند صالحی است که بعد از مردت 
دعای خبره هم بکند. ول تربیت کردن فرزند صالح مستقلا صدقه جاریه می باشد. 
تا وقتی که اولاد صالح عمل نيك می کنند به والدین آنها ثواب می رسد و آگر 
اولاد صالح برای والدین دعا هم بکنند» اين برای والدین ذخیره خجداگانه ای 
می بآشد ,و وقتی که اولاد صالح باشد برای والدین خود دعا خواهد کرد ۱ 
۳ ذرکتاب تروض" قضه يكك زن نیک وکارنوشته شده است که اورا اجه می گفتند. ‏ 
۸ و به کترت عبادت می کرد وقتی که وفاتش نزدپاث شد سر خود را به طرف آسمان 
۹ بلند کرد و گفت: ای ذاتی که توشه و ذخیر من هستی: در زندگی و موت. 
3 3 اعتمادم به تو است درهنگام مرگ مرا رسوا مکن و در قبرمرا در وحشت حشت قرارمده _ 


۰ وقتی که وفات یافت. پسرش با اهتمام زیادی هر روز جمعه بر سر قبر مادر رفته 
و قرآن مجید را تلاوت می نمود و ثوابش را به او می بخشید,و برای تمام اهل 
سا 
7 _ قبرستان نیزدعا می کرد. يك روز آن پسرء مادر خود را در خواب دید و پرسید ای 
اه مادر حال شما چطور است؟ مادرزش جواب داد سختی موت چیز بسیار بزرگی 
۹ است امامن به لطف و گزم له 2 در قبر خبلی راحت هستم» ؛ در قیرمن ریحان 
مد ۱ پخش شده است بالشتهای ابریشمی چیده شده اند. تا قیامت حال من همین 
: ِ طور خواهد بود. پر پرسید!چه خدمتی می توانم انجام دهم؟ گفت: آمدنت را 
د به برستان تلد مکن از اینکه هر جمعهنزد من آمدد و قرآن می خوانی: تعام 
۱ ۸ اهل قیوستان خوشحال شده برای خوشخبری دادن نزد من می آیند و می گویند 
. . که پسرت آمد. من هم از آمنن تو خیلی خوشحال می شوم و هم آنها نیز 


: رد احباس خوشی می کند اه 
۳ . آمدند. مو. برسیدم شما 


فصل اوّل |_فضاثل خرج کردن _ فز 
و زن نزد من آمدند. من پرسیدم شما کی هستید چرا آمده اید؟ آنها گفتند ما اهل 
فلان قبرستان هستیم برای عرض تشکر نزد تو آمده ایم. شما هر جمعه نزد ما می آیید 
و برای ما طلب مغفرت می نمایید. ما از این بسیار خوشحال می شویم این عمل را 
همیشه ادامه بدهید. بعد از آن؛ بیشتر از قبل به این کار اهتمام کردم. 

یکی از علماء می گوید: شخصی در خواب دید که همه قبرهای قبرستان یکباره 
شکافته شدند و مرده ها از آن بیرون آمده و با عجله از زمین چیزق را جمع آوری 
می کنند لیکن یاك شخص با خیال راحت نشسته است و هیچ چیز جمع نمی کند. من 
نزد او رفته و پرسیدم که اینها چه چیزی جمع می کنند؟ گفت: اشخاصی که صدقه ای 
کرده با دعا و درود وغیره ای خوانده» و بر اهل قبرستان می فرستند اینهاء آن برکات 
را جمع آوری می نمایند. من گفتم شما چرا جمع نمی کنید؟ گفت من بی نیاز هستم 
برای اینکه پسرم در فلان بازار "زلوییا"( يك قسم شیرینی) می فروشد روزانه يك 
قرآن مجید خوانده به من می بخشد. 

من وقت صبح به همان بازار رفتم جوانی را دیدم که زلوبیا می فروشد ولماش 
نکان می خورد. پرسیدم که چه می خوانی؟ گفت من روزانه يك قرآن مجید ختم 
نموده و برای پدر خود بعنوان هدیه می فرستم. بعد از مدّتی از این واقعه من دوباره 
اهل آن فبرستان را همانطور در حال جمع کردن دیدم و این بار آن شخص هم 
مشغول جمع کردن بود همان شخصی که بار اوّل با او گفتگو کرده بودم. از خواب 
پریدم و خیلی تعجّب کردم. صبح دوباره به همان بازار رفتم بعد از تحقیق متوجه 
شدم که آن پسر وفات یافته است (ررس) 
حضرت صالح مری" می گویند: يك بار در شب جمعه» در حصنهٌ اخیر شب به طرف 
: مسجد جامع می رقتم تنماز صبح را آنجا اداء کنم» در راه قبرستانی بود. چون تا 
صبح وقت زیادی باقی بود. من در آنجا کنار قبری نشستم. به محض نشستن خواب 
رفتم» در خواب دیدم که تمام قبرها شکافته شدند و از آنها مرده ها بیرون آمدند و با 
یکدیگر باخنده و شوخی گفتگومی کردند» در بین آنها يك نوجوان هم از قبربیرون 
آمد که لباس او کثیف بود و غمگین در يك طرف نشست. بعد از مت کوتاهی 
فرشته‌های بسیاری از آسمان پائین آمدند که سفره هایی در دست داشتند که با 
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يك سفره می دادند و هر کس شفره راگرفته به قبر خود بر می گشت. وقتی که 
همه سفره گرفته و رفتند» و آن نوجوان با دست خالی به قبر خود بر می گشت 
که من از او پرسیدم؛ موضوع چیست؟ چرا این قدر نغمگین هستی؟ این سفره ها 
از تجا و چطوری بودند؟ گفت. آين سنره ها هدایایی بودند که سانهای زندت 
برای مرده های خود فرستاده بودند؛ من کسی را ندارم که برای من چیزی 
بفرستد. یات مآذر دارم» او هم در دنیا مشغول است. دوباره ازدواج کرده و با 
شوهر خود به زندگی مثغول است. و از من هیچ یاد ی نمی کند. من از او 
آدرس مادرش را گرفتم و هنگام صبح به آن آدرس رفتم؛ مادر اورا از پشت پرده 
صد! زدمْ و از او دربارهٌ فرزندش پرسیدم و آن خواب را تعریف نمو د م. آن زن 
گفت بدون شك او پسر و چگ ر گوشه من بون آغوش من بستر او بود. ..... 
بعد. آن زن به من يك هزار درهم داد و گفت: ایها را برای پسرم. 
نورچشمانم صدقه کن. در آینده همیثة با دعا و صدقه او را یاد می کنم و هر گز 
او را فراموش نخواهم کرد. حضرت صالح" می فرمایند: که من دوباره در خواب 
آن جمع مرده ها را به همان حال دیدم و آن نوجوان را نیز در بهترین لباس و 
. بسیار خوشحال دیدم. او به طرف من دوان؛ دوان آمد و گفت: صالح! اللهع به 
شما جزای خر عطا بفرماید. هدية شما به من رسید.ررس 
این گونه هزاران واقعات در کتب موجون هستند بعضی از آنها در احادیث 
قبلی همم گذشته اند پس اگر شخصی می خواهد که فرزندانش بعد از مردن هم 
بکارش بيایند پس باید موافق تو ان خود کوشش کند که آنها را نيك و صالح . 
ترییت کند که این درحقیقت برای اولادهم خبر خواهی است و برای خود او 
هم مفید است. ارشاد الم است «ئا لین انوا فوآنشسکم و آهییکم نازا» 
* ای کسانیکه ایمان آورده اید خود تن و اهل و عیال تان را از آتثن (جهنم) 
نجات دهید * زید بن َسلم مبی فرمایند: وقتی که رسول ال این آیةً مبا رکة 
را تلاوت فرمودند. صحابه کرام عرض کردند: یا رسول لت چکونه اهل و 
عیال خود را از آتش نجات دهیم؟ آنحضرت‌نٌَِ ارشاد فرمودند: که آنها را به 
کار هایی حکم کنید که ال راضی می‌شود و از چیزهایی منع کنید که ال 
آنعلرا نمی پسندند. آز حضرت علی 4 در تفسیز این آيةٌ مبا رکه نقل شده است: 


[ 
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را نمی پسندند. از حضرت علیط:» در تفسیر این آیهٌ مبا رکه نقل شدده است: : خود و 
اهل خود را به سخنان خبر تعلیم و تأکید نمانید.(دزس) 
سس دی ور ی 


ی ی .۳ 


طوری با نها رف نکن ۴ آي افرمانی دس لت تربیت کردن اولاد لزان 
شامل است. اگر آنها نيك و صالح نباشند پس با پدر ومادر هر چه بکنند بیجا نیست. 

در حدیئی آمده است که هفت روز بعد از بدنیا آمدن بچه. "عقیق" کرده شود و 
تام او انتخاب: شود. . وقتبکه شش ساله شد به او آدب یاد داده شود وقتیکه ه ساله شد 
بستر خواب او را جدا کنند( یعنی تنها بخوابد نزد دیگران نخوابد) و وقتیکه سیزده 
ساله شد در صورت نخواندن نماز تنبیه شود. هنگامی که شانزده ساله شدبه او زن 
بدهند بعد از آن پدرش دست او را گرفته. بگوید که من به تو ادب آموختم؛ تلیم 
دادم و به تو زن دادم» اکنون من به خداوند از فتنً تو در دنیا و از عذابی که در 
آخرت به سبب تو در آن گرفتار شوم؛ پناه می طلبم «حبه "مطلب از عذایی که به 
سبب تو"درآن گرفتار شوم همان است که در بسیاری از احادیث بعناوین مختلف 
وارد شده است که رسول اکرممِ ارشاد می فرمایند: هر شخصی که روش و طریقه 


تا 
بدی را اختیار کند پس به او گناه عمل خودش هم می رسد و چقد رکه مردم به سبب_. 


او بر آن گناه عمل مي کنند تمام آن گناهها هم به او می رسد. بطوری که از گناه 
عمل کننده‌گان چیزی کم نخواهد شد و به آنها بطور مستقل گناه عملشان خواهد 
رسید و آن شخص را بخاطر سبب بودن, جداگانه گناه می رسد. بنا بر این اولادی که 
حرکات بد بزرگتران خود را به سبب عمل آنها اختیار می کنند. گناه همه آنها به 
بزرگتران هم می رسد به همین خاطر از انجام حرکات ناشایسته روبروی کوچکترها 
باید بطور خاص پرهیز کرد. 

در این حدیث شریف در عمر سیزده سالگی در صورت نخواندن نماز حکم کتك 


زدن است و در بسیاری از احادیث آمده وقتبکه فرزند هفت ساله شد. به او حکم 


نماز دهید وقتبکه ده ساله شد بخاطرنخواندن نماز او را بزنید. این روایات به اعتبار 
صحّت و از لحاظ کثرت مقدام هستند به هر حال به پدر حکم داده شده است که 


از 
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فرزند را در صورت نخواندن نماز بزند بنا براین تنبیه نکردن فرزند بخاطر نماز؛ جرم 
است. در مقابل اگر فرزند را عادت نماز و روزه و احکام دینی داده و پای بند آنها 
ساختند پس واب اعمال نیاك او به والدین می رسد. و نیز وقتیکه اولاد صالح برای 
پدر ومادر دعا کنند پس از آن هم بیشتر اجر و ثواب به آنها خواهد رسید. 
ابن مَلاك می گویند: در حدیث بالا به این خاطر» اولاد با لفظ صالح بیان شده. 
شا ِ 
که از اولاد غیر صالح ثوایی نمی رسد و آمدن لفظ دعاء برای ترغیب و تشویق نمودن 
فرزندان برای دعا خواستن برای پدر و مادر است چنانکه گفته شده ثواب عمل 
فرزند نيك برای والدین» می رسد چه دعا بکند یا نکند. همان طوریکه شخصی برای 
فائدة عموم درختی می کارد و مردم میوه آن را می خورند ثوابش به آن شخص که 
درخت را کاشته است می رسد. فرقی نمی کند که مردم برای آن شخضی که درخت 
را کاشته است دعا بکنند یا نکنند. 
_ _ علامه مناوی می فرمایند: آمدن لفظ دعا به همراه اولاد درحدیث. تأکید و 
تقویقی است برای فرزندان تا برای والدین خود دعا کنند. وگرنه دعا ی هر شخص 
نافع است فرق نمی کند که دعا کننده از اولاد او باشد یا نباشد. در این حدیث 
شریف این سه چیز را بخاطر اهتمام بیان فرموده اند در احادیث دیگر علاوه بر اینها 
دربارةٌ بعضی چیزهای دیگر نیز چنین وارد شده است که ثواب آنها هميشه می 
رسد. این مطلب در احادیث متعددی وارد شده است که هر شخص که راه و روش 
نیکی را جاری کند به او واب عمل خودش هم می رسد و هر چقدر آنسان بر آن عمل 
کنند. ثواب عمل همه آنها به او خواهد رسید ودر ثواب عمل کنندگان هیچ نتصانی 
نخواهد آمد. و هر کس روش بدی را ایجاد کند. به او گناه عمل خودش و گناه. هر 
انسانی که بر آن عمل کند خواهد رسید و از گناه هان هم آنها چیزی کم نمی‌شود. 
ههچنین در حدیث دیگری آمده است که ثواب عمل هر شخص بعد از مردن 
لطع می کردد کر آن شخصی که در راه خدا حفاظت مرزها را کند ثواب او تا 
قیامت افزایش می یابدرمرهم علاوه بر این ذکر بعضی اعمال دیگر نیز در احادیث آمده 
است مانند کاشتن درخت. جاری کردن نهر» که آنها را علامه سیوطی جمع آوری 
نموده و فرمودند که یازده چیز اند. ابن عماد سیزده چیز ذکرکرده اند لیکن اکثر 


مس 


هه 
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اینها به طرف همان سه چیز برمی گردند مانند کاشتن درخت يا جاری کردن نهر که 
در صدقه جاریه شامل هستند (عون) 


(۲۰) عُن عائقل" هم ذبَحوا ها ال حضرت عاثشه,ی ه ع می فرمایند 
لح ما بقی منها فلت ها بقی مها (باری اهل منزل يا اصحاب کرام :) 


رت ری ین ی مگ و مق ی 1 فا 1 0 
الا کتنها قال یکلا تفه  .‏ گوسفندی را ذبح کردند (و آن را تقسیم 
(رواه الترذی و صححه کذا فی المشکوة) نمودند) رسول اکرمِل فرمودند که 


چقدر باقی مانده است؟ حضرت عاثشهرسی سب عرض کردند: فقط يك شانه اش باقی 
است (بقیه همه تقسیم شد) آنحضرتت فرمودندکه همه آن باقی هست به غیر از 
این شانه. 
توضیح: مقصود این است که آنچه برای خداوند خرج کرده شد آن درحقیقت 
باقی است برای اينکه ثواب آن برای همیشه باقی می ماند و هر چه ماند. فانی 
است. معلوم نیست که درجای باقی ما ندنی خرج شود یانه. 
صاحب مظاهرمی گوید که در این آشاره است به طرف ارشاد پاك خداوند متعال 
چم عندکم ند وم عند زا باق (نحل. رکوع ۱۳) هر آنچه که در دنیا نزد شما است 
(يك روزی) تمام می شود (خواه با از بین رفتن آن باشد یا بامرگ شما) و آنچه نزد 
خداوند متعال است همیشه باقی می ماند. 
در جدیئی ارشاد رسول اکرمَ است:که بنده می گوید مال من مال 
من.حالانکه مال او فقط همان است که خورد و تمام کرد يا پوشید و کهنه کرد با در 
راه خدا خرج کرد و برای خود ذخیره ساخت علاوه براین هر چه ماند از دست 
رفتنی است آن را برای مردم رها کرده» می رود (سلم) 
در حدیث دیگری است. که رسول اکرمتتلباك بار از صحابه کرام طّء پرسیدند: 
از هما کدام شخص چنین است که مال وارث را بیشتر از مال خود دوست بدارد! 
صحابه #: عرض کردند: یا رسول الهتلا هیچ کس چنین نیست. هر شخص مال 
خود را بیشتر دوست دارد آنحضرتت9 فرمودند: مال خودش آنست که آن را( 
ذخیره کرده) پیش فرستاد ومالی که گذ اشت. مال وارث است (مشكوة عن البخاری) 


۱۳۳ ۱ فضائل صدقات ... 

يك صحایی ط می گوید که من در خدمت رسول اکرم‌تلا: حاضر شدم 
آ نحضرت بل سورخ "هکم رش را تلاوت کرده و ارشاد فرمودند که انسان می 
گوید مال من مال من. ای انسان مال توغیر از آن نیست که خوردی و تمام کردی و 
یا پوشیدی و کهنه کردی یا صدقه دادی و پیش یت تا در خزانه پرور دگار 
محفوظ بماند. (مشکوة عن مسلم) 

در بارٌ این گونه مطالب روایات بسیاری از صحابه کرام‌چْ: نقل شده است. مردم 
خبلّی آهتمام جمع آوری درهم (پول) را در بانکهای دنیا می کنند اقا آنها فا ده ای 
نمی دهند آگر در زندگی خود او بر آن آفتی نياید لیکن بعد از مردن که به درد او نمی 
خورد. اها درهمی (پولی) که در بااك خداوند جمع آوری کرده باشد همیشه کار آمد 
است نه برآن آفتی می آید و نه از ین می رود علاوه براین هرگز تمام شدنی هم نیست. 

حضرت سَهّل بن عبدالّه تستری""مال خود را در راه خدا به کثرت خرج می نمود 
مادر و برآدرانش شکایت او را به حضرت عبدالله بن مبارك کردند که اومی خو اهد 
همه چیز را خرج کند. ما می ترسیم که ظرف چند روز فقیر شود. حضرت عبدالله بن 
هبار از حضرت سهل پرسیدند. ايشان گفتند:خود شما بگویید که اگر کسی ساکن 


مدینه منوّره باشد و زمینی در رستاق ( که شهری در منطقه فارس است) بخرد و 


بخواهد به آنجا نقل مکان کند. آیا او در مدینه منوّره چیزی برای خود می گذارد؟ 
ایشان فرمودند: خیرهگفت پس حقیقت همین است. مردم از جواب او فکر کردند که 
می خواهد به شهری دیگر منتقل شود. (تنیه الغافلین) 

مقصود ایشان انتقال به عالّم دیگر بود. آمروز هر کس شخصاً اين را تجربه نموده 
کسی که به اختیار خود بخواهد از هند به پاکستان یا از پاکستان به هند به نیّت قیام 
دائمی نقل مکان کند» قبل از رفتن خود برای مبادل املاك و مکانهای خویش چقدر 
کوشش می کند وتا زمانیکه اين تبادل تکمیل نشود. با وجود برداشت تمام مشقتها و 
تکالیف برای نقل مکان قصد نمی کند و شخصی که اجبارا از يك جا همه چیزخود را 
رها کرده و به جای دیگر منتقل شده است حسرت و افسوس او هیچ انتها و خاتمه ای 
ندارد. همین صورت عینا درمورد انتقال هر شخص از این عالم می باشد. . 

اکنون هر شخص اختیار منتقل کردن وسائل واملاك وغیره خود را دارد. لیکن 

۱ 


حبذ 
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وقتیکه بذریعه موت مجبوربه انقال شود همه چیز در همین عالم باقی می‌ماند. گوی 
در تصرف دولت درآمد: اکنون وقت آن است که عقلمندان وسایل خود را به عالّم 
دیگر منتقل نمایند. ۱ ۱ 


(۲۱)-عن آبی هوترخ فال قال سول لته من کان یمن بلله و الوم انأخر فلیکرم 
7 طيه ون ان یوس بالله و لیم ارشاد رسول اکرمت _است هر . 
الأخر لا یود اه و من کان ون شخصی که به خدا و روز قيامت ایمان 
الله و الوم الأخر فلیل خیرا از دارد باید ازمهمان خود پذیرایی کند و 
ِیضفت و فی رواية بدل الجار و من ههمساية خود را اوّیت نکند سخن نيك 
ان یمن باه و الوم الأخر فص بگوید وگرنه خاموش بماند. ودر روایت 
رحه4_ فتفق علیه کذا فی المشکوق. : دیگری است که صلٌ رحم کند. 

توضیح: در این حدیث رسول اکرمتل بر چند امور تأکید فرمودند و 
آنحضرتت هر مطلب را با اين الفاظ که " هر شخص که به خد و روز قيامت یمان 
درد ذکر فرمودند. در ترجمٌ حدیث. بخاطر اختصار, فقط بر ذکر آن در ابتدای 
حدیت اکتفاء کرده ِِ 

مقصود از ذکر کردن آن با هر جمله اهمیّت و تأکید بر اين امور اسث. هما نطور 
که شخصی به یکی از فرزندان خود می گوید که اگر تو فرزند من هستی پس فلان کار 
را انجام بده. 

متصود از آن تأکید این است که اين اعمال اجزاء اجزای ایمان کامل هستند . 
وکسی که اهتمام اينها را نکند ایمان او کامل نیست.(مظاهر) و خصوصیّت ذکر ایمان 
بدا وروزقیامت غالا به این خاطر است که بهغیر از یمان بخداوند متعل در آخرت 
هیچ عمبی ارزش ندارد و در ایمان بخداوند متعال» ایمان به آخرت شامل است. _ . 

دوباره آن را پبطور خصوصی به این خاطر ذکر نمود که این تشویق و ترغیب برای 
نت ثواب آست و آگاه کردن به اینکه عوض و واب حقیقی این کارها در روز قيامت 
می رسد و در آن روز این معلوم خواهد شد که يك عمل کو چات در دنا نزد خداوند 
متعال چقدر اجر و ثواب بزرگی دارد. . 


۱۳ فضائل صدقات ... 

بعد از این رسول اکرمتِِ در حدیث شریف به چهار چیز تأکید فرمودند» اول 
اکرام مهمان است. مقصود بنده از ذکر کردن این روایت در اینجاهمین است. 
توضیح آين در حدیث بعد خواهد آمد. 


مضمون دوّم در مو رد آزار و اذیّت نرساندن به همسایه است. در این حدیث 
شریف به کمترین درجهٌ حقّ همسایه آمر کرده شده است و آن اینکه به همسایه آزار 
نرساند این کمترین درجه است و گرنه در روایات دیگر دربارا خَقّ همسایه خیلی 
زیاد تأکید شده است. در بعضی روایات از شبخین «فیرم ار وارد شده است 
یعنی همسایه را اکرام کند.و در بعضی روایات شیخین «فلیْحس الی جاره) آمده 
است که با او احسان و نیکی کند یعنی به چیزی که احتیاج دارد او را كمك کند و 
بدی را از او دور نماید. 
در حدیثی ارشاد رسول اکرمعتط وارد شده است که آیا می دانی حقّ همسایه 
چیست؟ آگرآز تو کمك بخواهد اورا كمك کن» اگر قرض طلب کند او را قرض بده؛ 
اگر محتاج باشد او را مدد کن» اگر بیمار باشد به عیادتش بروء اگر بمیرد در تشیبع 
جنازه اش شرکت کن. اگر برایش خوشی پیش آید به او تبريك و مبارکباد بگو» اگر 
مصیبتی برد او را تعزیت کن, به غیر از اجازه او نزديك خانه اش خانهٌ خود را بالاتر 
مساز تا هوای آزاد او قطع نگردد. اگر میوه خریدی او را هم هدیه بده واگر در توان 
تو نباشد پس میوه را طوری پوشیده به خانه ببرکه او نییند وآن میوه را فرزند تو بیرون 
نبرد تا بچَُ همسایه از دیدن آن رنجیده نشود با دود خانةٌ خود به او آزار مرسان مگر 
در صورتیکه از آن چیزی که می پزی. مقداری برای او بفرستی» تو میدانی که حق 
همسایه چقدر است؟ قسم به آن ذات پاکی که جان من در قبضه اوست. که حق اورا 
هیچ کس نمی داند مگر آن کسی که خداوند بر او رحم کند. امام غزالی این را در 
اربعین روایت کرده است, ماهر بضی 
حافظ بن حجر در فنح الباری نیز این حدیث را ذکر کرده اند در حدیثی آمده 
آست که رسول اکرمََ سه بارفرمودند:قسم به خدا موّمن نیست. قسم به خدا موُمن 
نیست؛ قسم به خدا موُمن نیست.کسی عرض کرد با رسول ال چه کسی؟ آنحضرت 
فرمودند کسیکه همسایه اش از مصیبتها(وبدیهای) او درامان نباشد.(مشکوة عن الشیخین) 
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در حدیث دیگری است: کسی که همسایهٌ اش از آزار او در آمان نباشد در جنثت 
داخل نمی‌شود. حضرت ابن عمر و حضرت عائشهرسی ‏ عم. هر دو ارشاد رسول 
اکرمتا: را نقل می کند که حضرت جبرئیل 3 مرا درباره" همسایه آنقدر تأکید می 
نهود که مان کردم که ههسایه نیز جزء وارثان قرار می گیرد (مشکوة ) ارشاد خداوند 
متعال است: 
7 واحذواالهولاتشرگوا به ی و بالالد خدا را پرستش کنید و هیج چیزی را با 
ن اخنا ا و بفی الریی و ینمی و وی شريك نگیرید. و با والدین نیکی 
المسکین و الجار ذی ای والجّار کنید و به خویشان»و یتیمان» مساکین» 
الجْنب و الصاحب بالجنب و ابن همسايٌ نزديك وهمسايةٌ دور و دوستان 
السیْل (نسا. رکوع؟) هم مجلس و مسافران نیکی کنید. 

مراد از "همسایهٌ نزديك" این است که مکان او نزويك باشد و مراد از " همسایة - 
دور" آنکه خافة او دور باشد شخصی از حسن بصری پرسید: همسایه تا کجا می باشد؟ 
ایشان فرمود‌ند: چهل خانه به سمت جنو بو چهل. خانه بطرف شمال و چهل خانه 
سمت مشرق و چهل خانه به سمت مغرب. 

از حضرت | بو هریره۳: نقل شده است که اوّل از همسایهٌ دور شروع نشود بلکه 
ازهماية نزديك شروع شود. حضرت عاثشه,سی :نع از رسول اکرمتل پرسیدند: من 
دو همسایه دارم ابتداء | ازکدام شروع کنم؟ رسول خداتتلل فرمودند: کسیکه در ب 
خان اش با درب خاندٌتوتزديك تر است. از حضرت ابن عباس به طرق های مختلف 
نقل شده است که همسايةٌ نزويكك آن است که با او خویشاوندی داشته باشد و 
همسایهٌ دور آن است که با او خویشاوندی نداشته باشد. از توف شامی نقل شده 
است: همسایهٌ نزديكك مسلمان اسّت و همسایهٌ دور بهود و تصاری یتتی یر مسلم 
می‌باشند ۰ (ذْرمندور) 

در مسند بزار وغیره زفاد زاف سول اکرمِِ نقل شده است که همسایه بر سه 
قسم است. اوّل آن همسایهٌ ای که سه حق دارد ۱ حق همسایگی ۲ حق 
خویشاوندی ۳ حق مسلمانی. دوم همسایهٌ ای که دو حق داره ۱- حقّ همسایگی 
۲ حق مسلمانی. سوم همسایٌ ای که فقط يك حق دارد» آن همسایه غیر مسلم 
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است. (جمل) گویا که همسایگان به سه درجه تقسیم شده اند. ۱ ۱ 
امام غزالی هم این حدیث شریف را نقل فرموده اند و بعد از آن می فرمایند: نگاه 
کنید در آین حدیث شریف فقط بخاطر همسایه بودن حق ) مشرك را برمسلمان ثابت 
فرموده اند. 
در حدیث دیگر ی ارشاد رسول اکرم‌عتیلم نقل شده است که در روز قيامت قبل از 
" همه درمیآن دو همسایه قضاوت کرده می‌شود. شخصی نزد حضرت عبدالله بن 
مسعودٌ آمده و از همسایة خود شکایات زیادی کرد. حضرت ابن مسعو3 فرمودند: برو 
(به کار خود مشغول باش) اگر او در بر توافرمانی خداوند را کرده است ( تورا 
آزار می دهد) پس تو دربارة او نافرمانی خداوند متعال را مکن. 
__در يكك حدیث صحیح آمده است که در خدمت رسول اکرم9 حال زنی بیان 
کرده شد که آو بسیارروزه می گیرد تهجّد هم می خواند لیکن همسایگان خود را آزار 
می رساند. رسول اکرم فرمودند: او در جهنم داخل می‌شود. ( اگر چه بعد از 


تحمل سزا بیرون آید). 


امام غزالی" می فرماید: حق همسایه فقط این نیست که اورا آزار ندهد» بلکه حق " 


او این است که اذیّت و آزار او را تخمل کند. حضرت ابر لقع بیشتر اوقات زیر 
سایهٌ دیوار همسایٌ خود می نشست. ایشان با خبر شدند که او مقروض شده که به 
سبب آن می خواهد خان خود را بفروشد» فرمودند که من زير سایهٌ اين منزل هميشه 
نشسته ام و حق آن سایه را اداء نکرده ام اين را گفته و قيمت خانه را به او هدیه کرد و 
فرمودند: قیمت خانه. به شما رسید دیگر قصد فروختن را نکن.غلام حضرت ابن عمز 


گوسفندی را ذبح کرد. حضرت ابن عمرٌ فرمودند: وقتیکه پوست آن را در آوردی 


قبل از همه از گوشت آنء همسایهٌ بهودی مرا بده و چند بار همین جمله را تکرار 
نمودند. غلام عرض کرد: شما این را چند بار نکرار فرمودید. حضرت ابن عمر 
فرمودند: من از رسول اکرمل شنیدم که می فرمودند: مرا حضرت جبرئیل اعتلا 
چندین بار دربارغ ههسایه تأکید فرمودند (به همین خاطر من چندین بارمی گویم). 

حضرت عاتّشه رسی اث مب می فرمایند: مکارم اخلاق ده چیز اندگاهی این جبز ها 


سس وروی 


درفرزند می باشند در پدر نمی باشند در غلام می باشند در ارباب وجود ندارند این 
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بخشش خداوند متعال است هر کسی را بخواهد عنایت می فرماید. ۱ راستگویی ۲. : 
با مردم معامله صادقانه کردن (فریب ندادن) ۳- عطاء کردن به ساثل > عوض احسان 
را دادن ۵ صلةٌ رجم کردن 1-امانت را حفاظت کردن ۷ اداء کردن حقق همسایه 
۸ اداء کردن حققّ همراه ٩‏ اداء کردن حق مهمان ۱۰- ریشه و اصل اصول همه 
اینها حیا است.(حبه 
مضمون سوم در حدیث بالا این است کسی که به خداوند و روز قيامت ایمان 
دارد؛ او از زبان سخن خیر بیرون آورد يا خاموش بماند. حافظ آبن حجر می فرمایند 
که:این ارشاد رسول اکرمت جمله ای جامع است. برای اینکه هر سختّی که گفته 
+ می‌شود.خیر می باشد یا شر. و در خیر هر آن چیزی داخل است که گفتن آن 
مطلوب باشد؛ فرض باشد یا مستحب. علاوه بر اين آنچه گفته می‌شود شر است« 
یعنی اگر سخنی چنان باشد که خیر و قر آن ظاهراً مشخص نشود. بنا بز قول حافظ 
آن سخن شر است برای اينکه وقتی از آن» هیچ فائده ای مقصود نیست پس بیهوده 
است و سخن بیهوده شر است. : 
حضرت ام حییبه آرشاد رسول اکرمتِل را نقل کرده اند که هر سخن انسان» براو 
وال می باشد و چیز نفع دهنده ای نیست بغیر از این که امربه معروف و نهی از منکر 
کند یا ذکر خداوند متعال را نماید. شخصی این حدیث را شنیده و گفت: این حدیت 
خیلی سخت است. حضرت سفیان ثوری فرمودند که در این حدیث چه سختی 
است؟!! این را که خود خداوند متعال در قرآن مجید فرموده اند: 
لا خبر فی کر نن تَجوهم الا من مر هیچ فائده و خبری در گفته های 
بصدقة آز موف آز اصلاح م بْن لاس سرگوشی شان؛ نیست. مگر کسانیکه به 
* و من یل لت ابتفء مَرضات اه صدقه یا کار نیکی یا اصلاح میان مردم 
قوف وت جرا یم ندا.رکوع۱۷) . ترغیب می دهد و کسی که برای رضای 
خداوند چنین عمل کند بزودی ما او را پاداش بزرگی عنایت می کنیم. 
_ حضرت ابوذره می فرمایند: من عرض کردم. یا رسول ال مرا نصیحتی 
بفرمائید آنحضرت تاد ارشاد فرمودند: من تو را وضیت مي کنم که از خدا بترس 
چونکه این برای هر کار تو زینت است. من عرض کردم بیش از اين ارشاد بفرمائید 
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آنحضرت له فرمودند: نلاوت قرآن مجید و ذکر خداوند را پایبندی کن که سبب 
ذکر تو در آسمانها می‌شود و در زمین برایت نور می باشد من بیشتر از این درخواست 
کردم. ارشاد فرمودند: هميشه سکوت را اختيارکن که این سبب دور شدن شیطان و 
ذریعه كمك در کار های دین است.من از اين بیشترخواستم. ارشاد فرمودند: از زباد 
خندیدن دوری کن که از آن دل می میرد و رونق چهره کم می‌شود من عرض کردم 
هنوز هم بفرمائید» فرمودند: سخن حق را بگو اگر چه تلخ باشد من عرض کردم هنوز 
هم ارشاد فرمائید. فرمودند:. در معامله خداوند از هیچ کس نترس. من مزید بران 
خواستم. فرمودند: تو را (فکر) عیبهای خودت از نگاه کردن به عیبهای دیگران باز 
دارد. (ذزشوی ۱ 
_ امام غزالی بح فرمایند: زبان نعمتی از نعمتهای بزرگ خداوند متعال است و 
آفریده ای از آفریده های عجیب و لطیف خداوند متعال است. جثه آن کوچكت 
است اما اطاعت وگناه آن خیلی بزرگ است. حتّی کفر و اسلام که دو مرز گناه و 
فرمانبرداری هستند» از همین ظاهر می شوند. بعد از اين بسباری از آفتهای آن را 
شمرده اند مثلاٌ گفتگو های بیجاء سخنان لغو و ببهوده» جنگ و جدال؛ پر حرفی در 
عبارتهای قافبه دار و فصاحت تکلف کردن» فحاشی» دشنام دادن. لعنت 
کردن»درشعر و شاعری مشغول شدن. کسی را مسخره کردن» راز کسی را فاش 
نمودن» وعده دروغ دادن» دروغ گفتن؛ قسم دروغین خوردن» بر کسی اعتراض 
نمودن باکنا به دروغ گفتن» غیبت کردن؛ سخن ,چینی کردن» سخنهای دو رنگ 
گفتن» ستایش بیجا کردن» سئوال بی محل کردن وغیره. 
همه این آفات به این عضو کوچك و ابسته هستند و نتیجه آنها بسیار خطر نا 
است. به همین خاطر رسول اکرم‌عتد نم برخاموش ماندن بسیار ترغیب یرت ارشاد 
رسول اکرمتم است که هر کس خاموش ماند نجات با فت: ۱ 
يك صحایی نة عرض کرد يا رسول الهتت دربارط اسلام» به ن چیزی نثان 
دهی دکه بعد از شما احتیاج پرسیدن از کسی نباشد. آ نحضرت َو نم فرمودند: بر 
خداوند متعال ایمان بیاور و برآن استقامت کن. عرض کرد که از چه چیزی دوری 
کنم؟ آ نحضرت ول فرمودند: از زبان خودت. يك صحابی:#» دیگر عرض کرد یا 


یت وی 
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رسول الهعتوله راه نجات چیست؟ رسول اکرمتَ فرمودند: زبان خود را کنترل کن 
و در خانةٌ خود بمان ( ببهوده بیرون نرو) و بر خطاهای خود گریه کن. 


رسول اکرمتَِنٌ پرسيدند. از چیز ها که سبب داخل شدن در جنت می‌شودند. 
مهم ترین شان کدام است؟ رسول ات فرمودند: خوف خدا و عادتهای نیکو. 
دوباره عرض کرده شد از چیزهایی که سبب داخل شدن در جهنم می‌شود. مهم 
ترین شان کدام است؟] نحضرت نو فرمود‌ند: دهان و شرمگاه. . 

۳ حضرت عبداله بن مسعودٌ در حال سعی بین صفا و مروه بودند و زبان خود را 
خطاب کرده و می فرمودند: ای زبان ! سخن نيك بگو فائده حاصل می کنی و از شر 
خاموش باش» سلامت می ماثی قبل از اينکه شرمنده شوی. شخصی پرسید: نچه شما 
می فرمائید از طرف خود شماست يا در اين باره از رسول اکرمَ چیزی شینده 
اید؟ ایشان فرمودند: من از رسول اکرمتط شینده ام که بیشترین حصة خطاهای 
انسان از زبان او ست. حضرت عبد اللّه بن غمر ارشاد رسول اکرمتتل را نقل هی 
کنند: هر شخص که زبان خود رآ کنترل کند" خدا وند متعال عیبهای او را می پوشاند 
و شخصی که بر خشم خود غالب آ بد. خداوند متعال او را از عذاب خود محفوظ می 
دارد و هر شخصی که به بارگاه خداوند متعال عذر خواهی کند. خداوند متعال عذر 
اووا قبول می فرماید. 
تساه ی 
ارشاد فرمودند: عبادت خدا را طوری انجام بده که گویا او را می بینی و خود را از 
مرده ها شمار کن. واگر بخواهی من به تو چیزی را نان می دهم که به سب آن بر 
این اعمال از همه بیشتر قدرت حاصل کنی این را فرموده به طرف زبان خود اشاره 
کرد ند.(حب ۱ 

از حضرت سلیمان 32 نقل شده است که اگر سخن گفتن نقره باشد پس خاموش 
ماندن طلا است. حضرت لقمان حکیمٌ که بخاطر دانایی و حکمت خود در دنا 
مشهور است يك غلام حبقیء خبلی ب صورت بودند مگر به سبب حکمتهای خود 


۱۶۰ فضاثل صدقات .. 
4 مقتدای جهانیان شدند. . کسی از ايشان پرسید که توغلام فلان شخص نیستی؟ " 
فرمودند: بدون شاك هستم. دوباره پرسید: که تو در فلان کوه گوسفندان را نمی 
چراندی؟ فرمودند: درست است سپس پرسید این مقام را چطور حاصل کردی؟ 
فرمود‌ند؛ (از چهار چیز) ۱. خوف خداوند ۲- راستگویی ۳ امانت را کاملاً اداء 
کردن > سکوت از سخن بی فائده. در روایات زیادی از عادات خصوصی ایشان 

کثرت سکوت بیان شده است.(ذز نو 
حضرت براء می فرمایدکه يك صحرانشین آمد و عرضن کرد: یا رسول الا 
"ترآچتان عملی نشان دهید که سبب رفتن من به بهشت شود. آنحضرت تب 
فرمودند: گرسنگان را غذا بده» تشنگان را آب بنوشان و مردم را به کارهای نيك امر 
کن و از کارهای بد بازدار. اگر این را نمی توانی پس زبان خود را بغیر از گفتن سخن . 
خر نگهدار. 
ارشاد رسول اکرم است که بغیر از حرف خیر زبان خود را از هر چیز 
دیگری حفاظث کن که به اين وسیله بر شیطان غالب می شوی. این چند روایت به 
طور مختصر کر شده اند و علاوه بر آن بسیاری از روایات وآثار هستند که آنها زا آمام 
غزالی ذکر کرده اند علامه زببری و حافظ عراقی" آنها را استخراج نموده اند. از :. 
اینجا مثخص می‌شود که مسئله زبان» مسئله مهمّی است و ما مردم کاملاً از آن غافل 
هستیم و هرچه بخواهیم بازبان می گوثیم» حال آنکه دو نگهبان خداوند متعال هر 
وقت شب و روز بر شانه های راست و چپ ما قرار دارند که هرنیکی و بدی را هی 
نویسند.. 
گذشته از این همه. کدام احسان خداوند متعال و رسول پاکش ذکر کرده 
شود؟ به هر حال از انسان بعلّت بی توجهّی همیشه سخنان بیهوده صادر می‌شود. ۱ 
رسول اکرمِِل ارشاد فرمودند: کفاره مجلس اين است که قبل از بر خاستن سه بار 


هس سرت ۳۳ 


این دعا را بخواند جسبْحان له و بخضده سبْحائّت للم و بخفدل هد آن لا ها 


آئت ستَفرل و آئوب ات4 .(حصن حصین) 
در خدیثی آمده است که رسول اکرم‌تم :در اواخر زندگی خویش این کلمات 
رامی خواننند. کسی عرض کرد با رسول ات شما با اين کلمات را نهی 


فصل اوّل /_فضاثل خرج کردن ا 
خواندید؟ آ نحضرت تم لم فرمودند این کلمات کفارةٌ مجلس هستند. در حدیت 
دیگری آمد است که رسول اکرمی فرمودند: چند کلمه چنان اند که هر شخص 
هنگام برخاستن از مجلس آنها را سه بر بخواند پس آنها برای سخنان آن مجلس 
کفاره می شود و اگر بعد از مجلس خویی آنهارا بخواند پس بر ( خبر بودن آن 
مجلس) ُهر زده می شود هما نطوریکه درپایان نامه مهر زده می شود. آن کلمات 
اینها هستند. «سبْحَائّك اه و بحَمدل لاله ات آستلفزک و توب ايك6 (بودویم 
مطلب چهارم در حدیث بالا در مورد صلهٌ رحم ات 7 بیان مفصّل آن در 


فصلهای بعدی خواهد آمد. 


(۲۲)غن آبی شرنح 9 آن رَسُوّل 
لاله عبب قال من کان یمن ) باللّه * و 


وم الاخر قلیكرم ضیفه جائزنه یوم 
وتیل" و الَیافْة کل ایام فا بَغْد 
ذلت فهْو صدقه" وا یجل له آن وی 
متفق علیه کذا فی المشکوة. 


ارشاد رسول اکرممٌِ است: کسیکه 
بخدا و روز قيامت ایمان دارد» برای.او 
ضروری است که اکرام مهمان خود را 
بکند. جائزةٌ مهمان يكك شب و یات روز 
آست و مهمانی سه شب و سه روز است و 
برای مهمان جائز نیست که اینقدر تزد 
مزبات بماند که او در مشقت بیفتد. 


توضیح: در آين حدیث شریف رسول اکرممِ دو آدب ارشاد فرمودند. اوّل 

دربارة میزبان و دوم دربارةٌ مهمان. آدب میزبان اين است که اگر او به خدا و روز 
قیامت ایمان دارد همانطوری که در حدیث قبلی گذشت پس باید مهمان را اکرام 
نماید. اکرام مهمان این است که با گشاده روی و خوش خلقی با او برخورد کند و با 
نرمی گفتگو نماید (مظاهر) در حدیثی است که سنّت است که انسان همراه مهمان 
خود اجلوي درب منزل برای بدرقه برود.رستیم حضرت عقبه > ارشاد رسول 
اکرمتِ را نقل می کنند: کسی که مهمان نوازی نکند در او هیچ گونه خبری 
نیست. حضرت سره می فرمایند که رسول اکرمَعل حکم پذیرایی مهمان را می 
فرمود ند (مجمع الزواید) 


شخصی دید که حضرت علیخ» گریه می کنند» سبب آن را پرسید» فرمودند: 
۳ 


۱:۲ فضائل صدقات ... 
هفت روز است که نزد من مهمانی نیامده است من از این می ترسم که مباد! خدآوند 
بح تسه (احیام) 

رسول اکرمتلل در حدیت"بالا بعد از حکم فرمودن به اکرام مهمان؛ ارشاد 

#رمودند که چا آویت شب و يك روز است در توضیح این علماء چند قول دارند. 
از امام مالك" نقل شده است که مراد از اين» اترام و اعزار و تحفاً خصوصی است 
<< بو یات هب و يك روز در اعزاز او غذاهای خوب آماده کند و در باقی روزها 

پذیرایی ساده بکند بعد از این» علماء در اینجا دو قول دارند یکی اینکه. آن سه روز 
مهمانی که در حدیث پاك وارد شده است. بعد از آن يك روز است یعنی حق مهمانی 
جمعاً چهار روز شد. دوّم اینکه آن يك روز اعزاز خصوصی هم؛ در این سه روز داخل 
است. 

مطلب دوم این است که مراد از جایزه توش راه است و حاصل این است که اگر 
مهمان بماند پس پذیرایی او سه روز است و اگر برود پس تو شهٌ يك روز به او داده 
شود [فتح الباری) 

مطلب سوّم این است که هراد از جایزه همان توش سفر است لیکن مطلب این را 

علماء چنین نوشته اند که سه روز مهمان نوازی و روز چهارم وقت رخصت توشة يك 
وقت به او داده شود. 

مطلب چهارم این است که مراد از جایزه گذر است. مطلب این است که اگر 
شخصی مستفل برای ملاقات بياید حق او اين است که سه روز بماند. و کسی که 
رهگذر باشد و توقف کند و مقصود او ادامه دادن سفر است اینجاء» در مسیر راه او قرار 
گرفته به همین خاطر اینجا قیام کرد پس حق قیام اوء فقط يك روز است (منذری): 

وخلاصةً هماٌ این اقوال. اهتمام اکرام مهمان بعناوین مختلف میباشد اینکه يك 
روز بطور خصوصی, اهتمام غذای او را بکند و وقت رفتن نیزبه او توش راه بدهد 
بالخصوص در راههایی که تهیه کردن غذا مشکل باشد. 

ادب دوم در حدیث بالاء برای مهمان است. که اگر در جایی رفته آنقدر نماند که 
میزبان را در تنگی و دشواری قرار دهد در حدیث دیگری بجای این جمله آرشاد 
شده است که آنقدر نماند که میزبان را گناهکار کند یعنی اينکه به سبب زیاد ماندن 


فصل اوّل /_فضاثل خرج کردن ۱ 
آوء میزبان غیبت او را شروع کند يا حرکتی انجام دهد که مهمان اذیّت شود یا با 
مهمان به گونه ای بد گمانی کند زیر| همه اینها میزبان را گناهکار می سازد لیکن 
همه اینها در صورتی است که از طرف میزبان برای ماندن» اصرار و خواهش نباشد با 
از برخورد او اینطور به نظر آید که از زیاد ماندن ناراحت نمی‌شود. 

در حدیئی است که کسی عرض کرد: يا رسول ات چه چیزی میزبان را در 
گناه می اندازد! آنحضرت 2 فرمودند: نزد او آنقدر بماند که در نزد میزبان برای 
پذیرای چیزی باقی نماند. 

حافظ ان جر می فرمایند: در این مورد قصه ای برای حضرت سلمانق و 
مهمانش پیش آمد (قتج) امام غزالی قصه ای را که حافظٌ به طرف آن اشاره کرده 
است. نقل نموده است به این تقصیل که حضرت ابو وائل" می گویند. من بایکی از 
دوستانم برای زیارت حضرت سلمان« رفتیم ایشان نان جو و نمك نیم کوفته. 
جلوی ما گذاشتند. دوست من گفت:اگر با ینها سغتر" ( نوعی نعناع است) می بود 
" بسیار لذیذ می شدند. حضرت سلمان» تشریف بردند و آفتابه خود را گرو گذاشتند و 
نعناع خریده و آوردند وقتیکه ما غذا خوردیم دوست من گفت «َلْحَمذ للّه الذی 
قَ بما رف ( تمام ستایش برای خداوندی است که بر آنچه حاضر بود بما توفبق 
قناعت عطاء فرمود) حضرت سلمان:: فرمودند: اگر بر آنچه حاضر بود قناعت می 
کردید پس آفتابه من به گروگذ اشته نمی شد.ح 

خلاصه این که. به میزبان» این طور دستوری دادن.که برای او دشوار باشد در" 
یِحرجه" (تحت فشار قرار دادن میزبان) شامل است در منزل دیگران رفتن و چنین و 
چنان کردن» این را می خواهم و آن را می خواهم؛ هر گز شایسته نیست. هر چیزی 
که او حاضر می کند. آن را با صبرء شکر و خوشرویی باید خورد. بعضی اوقات این 
فرمایثات سیب تنگی و دشواری برای میزبان می‌شود. البته اگر از حالات میزبان 
معلوم شود. که او از اين در خواستها خوش می‌شود. مثلاً درخواست کننده» دوست 
عزیزی» باشد و از کسیکه در خواست کرده می‌شود. جان نثار باشد پس هر چه که 


ص_ 


بخواهد ذرخواست کند. 2 
حضرت امام شافعی در بغداد مهمان زعفرانی بودند» او بخاطر حضرت اما م 
۱ 


۱ فضائل صدقات ... 
شافعی هر روز کنیز خود را کاغذی نو شته ومی داد که در آن لیست غذای آن روز 
نوشته شده بود. . یکبار حضرت امام شافعی کاغذ را از کنیز گرفته و نگاه کرد و در آن با 
قلم خود چیزی اضافه نمود. وقتبکه زعفرانی آن جیز را سر سفره» دید به کنیز 
ایرادگرفت» که من درمورد پختن این چیزی ننوشته بودم کنیز کاغذ را نزد آقای 
خود آورد و به او نشان داده و گفت: این چیز را خود حضرت امامٌ با قلم خود اضافه 
فرموده بودند. زعفرانی" وقتی کاغذ را نگاه کرد و نظرش بر آنچه که بقلم استاد 
نوشته شده بود افتاد بی حد خوشحال شد در همین حالت خوشی آن کنیز را آزاد 
نمود.(حء اگر چنین مهمانی باشد و ابنطور میزبانی؛ پس بقیًفرمائش هم جای بسی 
خوشحالی است. 


۲۳ عن آیی سش + تمح لبیل ارشاد پاك رسول اکرمَْلٌْ است که 
لا اجب الم ول یل طعافت ال علاوه از مسلمان؛ با هیچ کس همراهی 
نی" -رواه الترمذی و ابو داد والدارمی کذا فی و همنشینی مکن و غذای تو را بجز 
المشكوة و بسط فی تخریجه صاحب الاتحاف. متقی نخورد. 

توضیح: در این حدیث پاك رسول اکرمَ دو ادب بیان فرمودند: ول اینکه با 
غیر مسلمان همنشینی و نشست و بر خاست مکن. اگراز آن مسلمان کامل مراد است. 
پس متصود این است. که با مردم فاسق و فاجر؛ هم مجلسی اختیار تکن و ذکر متّقی 
در جملا ود همین مغهوم را ید میکند. نیز از آن هم تأیید می‌شود که در حدیئی 
ارشاد رسول اکرم‌تن است: بغیر از متقی کسی دیگر درخانه توداخل نشود. من و اگر 
مراد از آن مطلتاً سلمان باشد پس متصود این است که با کافربغیر از ضرورت هم 
مجلسی اختیار کرده نشود. و در هر صورت متصود تأکید است بر اختیار کردن 
همنشین نبات. برای این که با هر نوع افرادی که انسان به کثرت تشسث و بو اسب 
دار د» همان گونه اثر در انسان پیدا می‌شود. در همین مورد ارشاد رسول اکرمتتن 
هم اکنون گذشت. که در منزل تو بغیر از متقیان کسی دیگر داخل نشود. یعنی اگر با 
ایشان رفت و آمد باشد پس اثرات آنها پیدا خواهد شد. ارشاد پاك رسول اکرمتن 
است که مق ههنشینصالح. اند عطرفروش است که آگر ند و بنفینی وهی 


۲ 


۱:۵ 
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عطر هدیه میدهد و تو از او عطر خرید می کنی آگر این هر دو نشود پس به سیب 
نشستن نزديك او خوشبویی به مشامت خواهد رسید (فرحت خواهد رسید) و مثال 
همنشین بد مانندکسی است که نزد کورة آهنگرنشسته است اگرا زکوره اش شراره 
ای لند شود لباس اورا می سوز اند واگ چنین نشود پس بد بویی و دود آن حتمً ب 
او می رسد سنعوت) در حدیث دیگری است که انسان بر مذ هب دوست خود می باشد 
پس خوب توجه کنید که با چه قح یکوستی می کنید رسعو 

مب اي است هار هعئینی وصحیت بدن ات کم کم در نان تأیرمی 
کند. نا جائیکه انسان مذهتٍ همنشین خود را اختبار منی کند به همین خاطر باید در 
حالات دینی همنشینان خود به خوبی توجّه کرده و از به کثرت نشستن با بی دینان در 
انسان بی دینی پیدا می شود. اين تجربهٌ روزانه است که اگربه کثرت با شراب 
خواران و شطرنج بازان نشست و برخاست شود پس آن مرض در آنسان پیدا می شود. 

درحدیثی آسر است که رسول اکرمتل به حضرت ابو زین فرمودند: من تور 

چنان عملی نشان ده که به سبب آن برچیزی قدرت حاصل کنی که باعث خبر دنی 
وآخرت باشد. هم مجلسی ذکر کننده گان رااختیار کن؛ وقتی که تنها هستی ت هی 
توانی زبان خود را با ذکر خدا حرکت بده و بخاطر خدا دوستی» و دشهنی کن .(سعو) 
یعنی با کسی که دوستی یا دشمنی می کنی فقط بخاطر رضای و خشنودی خداوند 
متعال باشد بخاطر نفس خود نباشد. 

امام غزالی می فرمایند: : هم نشینی هر شخصی را که می خواهی انتخاب کنی در 
او پنج صفت باید ید باشد. - 

اوّل یت . هم نشینی با احمق هیچ 
فانده ای ندارد زیرا پایان کار آن وحشت وقطع رحم است از حضرت سفیان وری 
این هم نقل شده است که حتّی نگاه کردن به چهرة احمق خطاست. 

صفت دوم این است که: اخلاق او خوب باشد اگر اخلاق انسان خراب باشد پس 
گاهی آن اخلاق بد بر عقل غالب می آید. بسا انسان عقلمند» که حرف را بخویی می 
فهمند اف خشم. شهوت. بخ وغیره نار کر از کار عاقلانه بازمی‌دا رد 

صفت سوم این است که: فاسق نبا شد.برای اینکه کسی که از خدا وند هم نمی ترسد 
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دوستی او چه اعتباری داردمعلوم نیست چه جایی انسان را گرفتار کدام مصیبت کند. 

صفت چهارم این است که: بدعتی نباشد برای اينکه به سبب تعلق و رابطه با او 
توس متأثرشدن از بدعت و ترس سرایسي کردن نحوست آن می باشد. بدعتی سزاوار 
این است که اگر با او تعلقی هم باشد باید آن را فطع کرد نانک بو تلق ورابطه 
پیدا کرده شود. 

. صفت پنجم این است که: او حریص در کسب دنیا نباشد که همراهی او سم 
کشنده ای است. برای اینکه طبع انسان مجبور به مشابهت و پیروی است و به طور 
مخفی اثرات دیگران را می پذیرد.«حبه 

جرات ۱7۵۵ ار می فرماید: مرا پدرم حضرت زین العابدین وصیّت فرمودند: که 
" با پنج مخ همراه مباش و با آنها گفتگو هم مکن حّی در راه هم با آنها ههراه 
مشو. ۱ شخص فاسق که او ترا به عوض يك لقمه یا کمتر از يك لقمه خواهد فروخت. 
من پرسیدم مطلب از اينکه که مرا به کمتر از يك لقمه می فروشد چیست؟ فرمودند: 
که تورا به امید يك لقمه می فروشد. لیکن آن لقمه ای که امید داشت. هم به او نمی 
رسد (فقط برای امید می فروشد). ۲- نزديك بخیل مرو که او در وقتی رابطه اش را با 
توقطع می کند» که تو سخت محتاج او باشی. ۳- به درو غگو نزديك مشو که او از راه 
نیرنگ (فریب) مانند سراب دور را نزديك و نزدیاك را دور نشان می دهد. ۶ از کنار 
احمق رد مشو که او می خواهد به تو نفع برساند لیکن نقصان می رساند. ۵- از کنار 
قطع رحمم کننده مگذر برای اينکه من در قرآن مجید در سه جا بر او لعنت يا فته 
ام.روس اثر پذیری فقط از انسانها نیست بلکه باهر چیزی که انسان زیاد تعلق داشته 
باشد اثرات آن بطور مخفی در انسان پیدا می‌شود. 

ازرسول اکرمعب َلنقل کرده شده است: که د رکسانیکه گوسفنددارند صفت تواضع 
وجود دارد و در دارندگان اسب غرور و تکتر وجود دارد وسبب آن ظاهر است. زیر 
در این دو حیوان این صفات وجود دارند و درباره گاو داران و دارندگان شترء شدت و 
سخت دلی هم وارد شده است. در روایات متعدد از سوار شدن بر پوست پلنگ که روی 
سواری باشد منع کرده شده است. علماء از جمله دیگر. وجوه آن» این سبب را نیز 
بیان فرموده اند که بعلت نشستن بر آن» در انسان صفت درندگی پیدا می‌شود. (کوکب) 
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ادب دوم در حدیث بالااین است که» غذای شمارا فتط متقیّان بخورند این 
مضمون هم در روایات متعددی آمده است. در حدیثی آمده است که غذای خود 
را به متقیّان بدهید» و مومن را مورد احسان خود قرار بدهید وسف) علماء اءنوشته آند 
مراد آزاین غذا.» مهمانیی است. غذای رفع نیاز نیست. چنانکه در حدیثی آمده است 
که از غذای خود مهمانی آن شخصی را کنید که با او به خاطر خدا محبّت داشته 
1 باشید (اتحاف) غذایی که برای دور کردن گرسنگی و نیاز است. خداوند متعال دادن 
.__ آن را به اسیران هم مدح فرموده اند» درحالیکه اسیران آن زمان کافر بوده اند.منای 
۱ همان طوریکه در بحث آیات» در شماره ۳۶ این مضمون گذشت و در بحث احادیث 
0 در شماره ۱۰ گذشته است. که مغفرت يكك زن فاحثه فقط به این خاطر شد. که سگی 
را آب داد. و نیز در روایات متعدد دیگری با مضامین مختلف تأیید ای می‌شود. 
رسول اکرم‌عیچم قاعده وقانونیی فرمود‌ند که در غذا دادن به هر جاندار ثواب 
میباشد. در این قاعده و فانون متقی. غیر متقی. مسلمان. کافر. انسان و حیوان هم 
داخل هستند. لذا نباید در غذایی که در حالت ضرورت و احتیاج داده می‌شود به 
اين مساثل نوجه نمود در اين وفت به زیادی و کمی احتیاج توجّه شود. هر چه 
شدّت نیاز بیشتر باشد به همان قدر ثواب آن بیشتر می باشد. این غذا دادن که در 
/ حدیث بالا خ کر شده به سبب مهمانی و تعلقات است در آن هم اگر مصلحتی دینی با 
نیت خبری باشد پس آن مصلحت و نیّت خیر درهر درجه ای که باشدبه همان درجه 
اجرو ثواب خواهد رسید. البته اگر هیچ نوع مصلحت دینی نباشد پس آن کسی که 
۲ قدای ود مار بای وه های ات اجرزیادترمیشود. 
| تدای می: باهد. وغن دادن به فاسقان کمکی درفسق و فجور می باشد وظاهر 
5 است که در انسان متقی و نيك هر چقدر قوّت و طاقت بیشتر گرد عبادت بیشتری 
۱ | انجام می دهد. فاسق وفاجر هر چقدر که از غذاهای خوب قوّت و طاقت بگیرند همان 
اندازه درلهووللب. فسق و فجور, پیشرفت می کنند پس این کهکی شد برای او 
._بزرگی فقط به فقرای صوفیه غذا می داد کسی پرسید: اگر شما به عبرم فقراء غذا 
۱ فرمودند: توچّه کامل آنها به طرف خداوند است وقتبکه 
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گرسنه می شوند» پس بخاطر گرسنگی توجّه شان پراکنده می‌شود. اگرمن توجّه يك 
شخص را با خداوند متعال برقرار نگهدارم» بهتر است از آن که هزار نفر را که توجه 
کامل آنها به طرف دنیا است» کمات نمایم. حضرت جنید بغدادی وقتیکه این سخن 


را شنیدند بسیار پسند ید ند (احیء.اتحاف) 

خیاطی از حضرت عبدالّه بن مباركًپرسید که من لباسهای پادشاهان ظالم را می 
اس 
دوزم» آیا به نظر شما من به این ظالمان كمك می کنم؟ ایشان فرمودند خبر تو كمك 
کننده نیستی» بلکه خودت ظالم هستی» کمات کنندهٌ ظالم آنهایی هستند که به تو نخ 
و سوزن بفروشند.(ح, در حدیئی ارشاد رسول اکرخی وارد شده است: کسی که بر 
انسان کریم احسان می کند او را غلام خود می سازد و کسیکه بر شخص ذلیل (لعین) 
احسان می کند دشمنی او رامتوّجه خود می کند.من در حدیث دیگری ارشاد رسول 

لدم ی 

اکرمعتل وارد شده است :که غذای خود را به متقبان بخو را نید و احسان خود را بر 
موّمنین بکنید و علاوه بر مصلحتهای فوق اعزاز و اکرام متقیان و موّمنان هم در آن 
شامل است. این خود به طور مستقل مطلوب است. و به آن امر داده شده است به 
همین خاطر علماء دربارةٌ آن ارشاد_رسول_اکرمعیٌ را نقل کرده اند که در 
آنحضرت‌تَِن از قبول کردن مهمانی فاسقان منع فرموده اند سین علاوه از وجوه دیگر 
يك سبب, این را نوشته اند: که در قبول کردن مهمانی فاسق اعزاز و اکرام او می‌شود. 


(۲6) غن آبی هرک" ال یا سول له حضرت ابوهربرهن. از رسول اکرمت 
آی الصَدََة افطل قال جُهْدٌ الفتل وابداً_ سئوال کردند که از هماٌ صدقه ها کدام 
بمّن ول -رواه ابوداد وغره. مشکوة- افظل است؟ رسول اکرم ارشاد 
فرمودند: درناداری کوشش کردن, و از کسی شروع کن که پرورش او به عهده توست. 

تو ضبح: یعنی شخصی که خود او ضرورت مند. فقیر و نادار باشد او از کوشش 
خویش, خود را درمشقّت انداخته. آنچه که صدقه می کند افضل تر است. حضرت بشر 
می فرمایند: سه عمل خیلی سخت هستند و همّت زیادی می خواهند ۱.سخاوت در" 
حال تنگدستی ۲ نقوی در تنهایی ۳. گفتن کلمه حق پیش کسی که از او خوف یا امید 
داشته باشد (اتحاف) یعنی غرضهای او به آن شخص بستگی دارند و این خوف را داشته 
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باشد که اگر حرف حق را بگویم» اغراض مرا برآورده نمی کند يا به من ضرری می 
رساند. در کلام پاك خداوند متعال هم به طرف این اشاره شده است هما نطوریکه در 
بحث آیات در شماره ۲۸ گذشت که در آن ذکر اشخاصی شده که باوجود احتیاج و 
فقر خود. دیگران را ترجیح می دهند و درذیل آن تفصیلی هم گذشت 

حضرت علی می فرمایند :که سه شخص در خدمت رسول اکرم حا 
شدند؛ یکی از آنها عرض کرد: يا رسول الب نزد من صد دینار بود من ده دینار از 
آنها را بخاطر خدا صدقه کردم. شخص دوم عرض کرد: نزد من ده دینار بود من يأك 
دینار را صدقه کردم. و شخص سوّم عرض کرد: نزد من يك دینار بود من یکدهم آن 
را صدقه کردم. آ نحضرت ول لرُ فرمودند ثواب هر سه نفر شما برابر است بخاطر اینکه 
هر یات از شما یکدهم مال خود را صدقه کرده است. یت دیگری قصٌ دیگری 
همین گونه وارد شده است. در آن رسول اکرمت در جواب همین را ارشاد 
فرمود‌ند که ثواب هر سه نفر شما برابر است برای اینکه هريك از شما یکدهم مال 
خود را صدقه کرده است در آن حدیث این هم آمده که رسول اکرم‌تکنم بل بعد از آن. 
این آيه مبارکه را تلاوت فرمودند «لیْفقَ ذو سکة من سَعتهمن اين آيدٌ مبارکه در 
انتهای ‏ رکوع اوّل سورد طلاق است. ترجمةٌ کامل آیهٌ مبارکه این است که اهل 
وسعت باید به اندازه وسعت خود خرج کنند. کسی که درآمدش کم است. باید 
همان قدری که خداوند به او عطاء کرده» از آن خرج کند (یعنی ثروتمند و فقیر 
۱ هریت موافق توان خود خرج کند) برای اينکه خداوند متعال هیچ کسی را بیشتر از 
7 آنچه به او داده است مشمّت نمی دهد ( و آنسان فقیر وقت خرج گردن از اين نترسد 
که هام می هون و چیزی نمی ماد خداند تال بدا تگیفورراخی و 
۱ * وسعت می آورد. 
1 علامه سیوطی در در منثور در ر ذیل اين آیه ما رکه هم معنای روایت حضرت 
: علیعق از بعضی صحابه کرام: روایات دیگری هم نقل کرده است و از اين هم 
بگذريم در يك حدیث صحیح ارشاد رسول اکرمتط نم نقل شده است یات درهم از 
صد هزار درهم؛ هم به اعتبار وآب بیشترقی‌شود به این صورت که نزذ شخصی فقط 
ذو درهم باشد و او یکی از آنها را صدقه کند شخص دوّم چنین است. که نزد او مال 
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بسیار زیادی است» او از مال زیاد خود اگر صد هزار درهم صدقه نماید پس آن يك 
درهم به اعتبار ثواب بیشتر است. 

علامه سیوطی در جامع الصغیر از روایات حضرت ابو ذرش و حضرت ابو هریرهظه 
آن را نقل کرده و آن را در ردیف صحاح قرار داده آری همین است کوشش ناداری 
که هم دارائی او فقط دو درهم و او يك درهم از آن را صدقه می کند. 

بلکه از این هم مهمتر آن است که امام بخاری روایت کرده است: حضرت "۱ 
عبدالله بن مسعود می فرماید: وقتی که رسول اکرمِلٌبه ماحکم صدقه می فرمودند ۱ 
پس بعضی (از صحابهخ: ) به بازار می رفتند و بر دوش خود باری حمل می کردند و . ۱ 
يك مد ( که نزد احناف وزن ۷٩۲‏ گرم است و نزد دیگر حضرات تقریباً ۱۰۰ گرم است) . ۱ 
کسب کرده وآن را صدقه می نمودندرت در بعضی روایات است که بعضی از ما که 
نزد آنها يك درهم نیزموجود نبود به بازار رفته از مردم می خواستند که آنها را 
بعنوان مزدور انتخاب کنند و بر دوش خود باری حمل کرده و يكت مُد بعنوان مزد 
حاصل می کردند. راوی می گوید تا جایی که ما فکر می کنیم حضرت عبدالّه بن 
مسعودٌ حال خود را بیان می فرمودند. حضرت ادام بخاری در این باره» اين باب را 
ذکر کرده اند: "بیان آن شخصی که مزدوری کرده و باررا بر کمر خود حمل نموده .با 
و سپس مزد آن را صدقه کند".س 

آیا امروز هم دربین ماکسی هست که اینقدر شوق داشته باشد که به ایستگاه قطار ‏ | 
رفته و فقط به این خاطر باری حمل کند که چند درهمی بدست آورد تا آنها را صدقه ۱ 
کند این حضرات هميشه به فکرغذای آخرت بودند» به همان اندازه که ما بفکر غذای 
دنیا هستیم. ما به این خاطر کارگری می کنیم که امروز برای خوردن چیزی نیست و ۰ | , 
آنها برای اين کا رگری‌می کردند که آمروز برای آخرت چیزی جمع نشده است. . , !/ 

در ابتدای اسلام بعضی از منافتین به آن افرادیکه مثقت برداشت نموده و آن " 

یر مقدا کم بدست آمده را صدقه می کردند طعنه می زدند خدا وند متعال آنها را مورد 1 

عتاب قرار دادند چنانکه ارشاد است «اِیْن منطو من امین فی 
الصُدفت و این لا یَجدون ال جهدهم فینخرون منهم* خر ال مهم وله چذاب" 
لیم 60(توبه. ,کوع ۱" اینها (منافقین) کساسی اند که بر مسلمانانی که صدقات نفلی می 
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دهند طعنه می زنند ( بخصوص) آن مسلمانانی که جز دست رنج خود چیزی 
ندارند. این منافقان آنان را مسخره می کنند.خداوند پاداش مسخره آنان را 
خواهدداد (که در آخرت این احمقان اوّل مسخره کرده می شوند) و برای آنها 
عذایی درد ناك خواهد بود * که به هیچ صورت دور نمی‌شود. مفسرین در ذیل این 
آيهٌ مبا رکه بسیاری از این نوع روایات را ذکر کرده اند: که این حضرات تمام شب را 
مزدوری کرده و در آمد آن را صدقه می کردند و آن چیز کمی که درخانه بود؛ در 
نگاه آنان فقط برای صدقه بود در وقت نیاز خود هم از آن استفاده می کردند. 

یت بار در خدمت حضرت علی#» سائلی آمد.به فرزند خویش حضرت حسن ‏ 
یا حضرت حسین نه فرمودند: پیش مادرت حضرت فاطمه,سی :۵ عب برو و بگو آن شش 
درهمی را که نزد شما گذاشته ام بدهید صاحب زاده رفتند و این جواب را آوردند. 
که شما آنها را براق آرد گذاشته بو دید. حضرت علیضه فرمودند انسان در ایمان 
خود تا آن زمان صادق نیست که اعتمادش برآن چیزی که نزد خداوند متعال می 
باشد. بیشتر ازآن چیزی با شد که در نزد خود او موجود است. به مادر خود بگو تمام 
آن شش درهم را بدهد. حضرت فاطمه‌رسی ب عب بطور یادآوری گفته بودند و گر نه 
ايشان در صدقه دادن درنگ نمی کردند حضرت فاطمهرسی با تب همه را فوراً 
فرستادند و حضرت علی:ل» همه آنهارا به ساثل داد. حضرت علیطظ» از جای خود 
بلند نشده بود. که يك شخص که شتری می فروخت به آنجا رسید. اشان قیمت آن 
را پرسیدند گفت: صد و چهل درهم حضرت علی:» آن شثر را به قرض خریدندو 
برای اداي قیمت آن. وعدةٌ وقت دیگررا نمودند. بعد از زمان کوتاهی شخصی آمد 
و شتر را دیده و گفت: این مال کیست؟ حضرت علیط فرمودند: مال من است. 
پرسید ممی فروشی؟ حضرت علی« فرمودند بله او قیمت را پرسید حضرت علیظه 
فرمودند دویست درهم. آن شخص شتر را خرید. حضرت علیظ صد و چهل درهم 
به طلبکار خود یعنی مالك قبلی شتر داد و شصت درهم را آورده به حضرت 
فاطمهرسی اث عب تحویل دادند. ایشان پرسیدند که اینها ا زکجاست؟ حضرت علی ‏ 
فرمودند: خداوند متعال توط رسول خود عهد فرموده اند که هر شخصی نیکی می 
کند به او ده برابر عوض می رسد. کزاسال 
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این بود خرج کردن در راه خدا و خود را به مشّت انداختن که کل موجودی 
شش درهم که برای خرید آرد گذاشته بود آنها را با اعتماد کامل به ذات خداوند 
متعال خرج نمود و عوض آن ده برابر در دنیا حاصل کرد. علاوه بر این واقعات 
بسیاری از این حضرات که با اعتماد کامل بر ذات عالیی خداوند متعال» همه چیز 
خود را خرج کرده اند» بیان شده است. 

_ قصه حضرت ابو بکر صدیق:+ به هنگام غزوهْ تبوك مشهور است وقتی که رسول 
اکرم تا ی مد فرمودند: ِ هر آ در خانه موجود بود همه را آورده 


تقدیم نمودند. وقتیکه رسول اکرمعِل پرسیدند که در منزل چه گذاشته ای؟ عرض . 


کردند اللّه و رسولش را یعنی خوشنودی آنها را. علماء نوشته اند وقتیکه حضرت 
ابوبکر صدیق<+ ایمان آوردند نزد ایشان چهل هزار دینار بود«درخ است؛ 
موی غاد هی ممی گویند :که پدرم نزد پادشاه‌مأمون الرشیدرفت. پادشاه به او 
صد هزار درهم هدیه داد» وقتیکه از آنجا برگشت همه را صدقه نمود. این خبر به 
مأمون الرشید رسید وقتیکه بار دیگر با پدرم ملاقات نمود اظهار نارضایتی کرد. پدرم 
گفت: ای امیرالمومنین نگهداشتن موجودی, بدگمانی با معبود است ( احیاء) خرج 
نکردن چیزی که موجود است از این ترس می باشد» که اگر آن از دست بروده دوباره از 
کجامی آید پس گویا آن مالکی که این وقت داده برای او دوباره دادن مشکل است. 

واقعات بسیاری از اسلاف و بزرگان. گذشته اين طور ذکر شده که در حالت 
ناداری هر چه موجود بود همه را خرج کردند. لیکن بر خلاف هم این روایات و 
واقعات در احادیث يكث. مضمون دیگر هم آمده است و آن آرشاد مشهور رسول 
اکرمتتبانم خر الصدَفة ما گان غن ظهرغنی4 است بهترین صدقه آن است که از 
روی توانگری باشد. این مضمون در روایات بسیاری آمده است. 

در ابو داوود شریف يك قصّه به اين مضمون آمدو: حضرت جابر طء می 
فرمایند :که ما در خدمت رسول اکرم‌عبید حاضر بودیم که شخصی آمد و به اندازٌ 
يك تخم مرغ طلا تقدیم نمود و عرض کرد يا رسول اکرمتیجن 9 از يك معدن 
بدست آورده ام و غیر از این نزد من هیچ چیز نیست. رسول .کر روی خود از 
آن طرف برگرداندند آن شخص از طرف دیگر حاضر شد و همین در خواست را 


۱۳ 
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دوباره اظهار کرد.. آنحضرت تن از آن طرف نیز چهره خود را برگرداندند همین طور 
چند بار نکرار شد. رسول اکرمِل آن قطعه طلا را گرفته, چنان به شدت پرتاب 
نمودند .که اگر به آومی خورد اورا زخمی می کرد بعد از آن رسول اکرمفرمودند: 
بعضی از مردم تمام مال خود را بعنوان صدقه تقدیم می کنند و بعد از آن خود شان پیش 
مردم دست سئوال درازمی کنند. بهترین صدقه آن است که با توانگری باشد. 


ی یر یو سید خدری‌ط: می فرماید: شخصی در مسجد حاضر شد رسول 
اکرم‌عم لب (حالّتَ بد او رادیده) به مردم ترغیب "دادند که لباس صدقه نمایند مردم 
لباسهای زیادی آوردند رسول اکرم‌تتوم للم از آنها دو لباس را به آن شخص که داخل 
مسجد شده بود بخشیدند.بعد از اين در وقت دیگری رسول اکرمتِ دوباره ٩‏ 
مردم ترغیب صدقه دادند پس» او هم از دو لباس خود یکی را صدقه کرد رسول 
اکرم‌َِم اورا سرزنش نموده و لباس را بر گرداندند.(بوداوود» 

_ در حدیث دیگری در این قضه؛ ارشاد رسول اکرمتبل آمده است که وقتی این 
شخص به وضع بدی وارد مسجد شد من امید داشتم با دیدن حالت او خودتان 
متوجه شوید مگر شما فکر نکردید پس من ناچار شده و گفتم که صدقه بدهید شها 
صدقه آوردید ومن از آنها دو دست لباس به او دادم و چون دوباره ترغیب دادم پس 
او هم از دولباسش یکی را صدقه کرد. سپس رسول اکرمَ رو به آن شخص نموده 
و فرمودند که لباست را پس بگیر.مزاسن 
در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرمٌَِ وارد شده است: بعضی از مردم تمام 
مال خود را َدقه می کنند سپس نشته, چشم به دستهای مردم می دوزند بهترین 
صدقه آن است که در توانگزی با شد در حدیث دیگری ارشاد است: بغیر از توانگری 
هیچ گونه صدقه ای نیست.رن این روایات ظاهراً خلاف روایات قبلی هستند» در 
حقیقت هیچ اختلافی وجود ندارد برای اينکه در اين روایات خود رسول اکرم‌عیم 
به طرف علّت ممانعت آشاره فرموده اند که تمام مال را صدقه کرده بعداً چشمشان به 
دستهای مردم است برای این گونه انسانها یقیناً صدقه کردن تمام مال مناسب نیست 
بلکه کاملاً ییجا است. لیکن آن حضراتی که اعتماد آنها از مالی که نزد خود شان 
است بیشتر برآن مالی است که در قبض خداوند می باشد مانند قصلاً حضرت علی :#: 
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که ههین خالا گذشت و حالات حضرت ابو بکرصدیق ط که از این هم بالاتر است 
برای این گونه حضرات صدقه کردن تمام مال اشکالی ندارد البته حتماً باید در 
تلاش و کوشش با شیم که حال ما هم ما نند حال آنها شود. و از دنیا چنان بی رغبتی 
حاصل شود و به ذات خداوند متعال چنان اعتمادی پیدا کنیم که آن حضرات 
داشتند وقتبکه انسان برای چیزی کوشش می کند خداوند متعال آن را حتماً عنایت 


می فرماید. ضرب المئلی است "من جْد وج *: عاقبت جوینده یا بنده است. 

کسی از بزرگی پرسید: که درمال چه مقدار زکات واجب است؟ ایشان فرمود‌ند: 
برای عموم مردم در دویست درهم پنج درهم بعنی بث چهلم. حکم وت است 
لیکن برما صدقه کردن تمام مال واجب ات -اول) 

در همین مورد آن ارشادات رسول اکرمَ نیز هستند که در بحث احادیث در 
شمارةٌ يك گذشت که اگر تمام کوه آخد طلا شود من دوست ندارم که از آن حتّی يك 
درهم باقی ۳ بجزء آن مقداری که برای ادای قرض باشد. به همین خاطر يك 
بار رسول اکرمٌَ بعد از نماز عصر با عجلهٌ زیاد به منزل تشریف برده» و حکم صدقه 
کردن قطعه طلایی که انفاقاً در خانه مانده بون داده و برگشتند و به سبب موجود بودن 
چند سکه» در دوران مریضی خود بیقرار شدند. همانطوریکه در سلسله احادیث در 
شمارخ چهار گذشت. حضرت امام بخاری در صحیح بخاری» خود فرموده اند که صدقه 
بغیر از توانگری نیست و کسی در حالی صدقه کند که خود او محتاج باشد یا اهل و 
عیالش محتاج باشند یقروض باشد پس ادای قرض مقدم است. صدق چنین شخصی 
به او برگردانده می شود. البته اگر شخصی در صبر کردن معروف باشد و با وجود 
نیازخودش, دیگران را ترجیح بدهد. همان طوری که حضرت ابو بکر صدیق:#: عمل 
فرمودند و انصار» ومهاجرین را بر خود ترجیح دادند (پس در اين اشکالی نیست) 
__علامه طبری می گویند: این مذهب جمهور علماء است هر شخصی که تمام مال 
خود را صدفه بکند. اشکالی ندارد به شرطی که مقروض نباشد و توان تخمل 
تنگدستی را داشته.باشد عیال دار نباشد و یا عبال دارد ليکن آنها هم مثل او 
صابرباشند پس اداء کردن تمام مال اشکالی ندارد و اگر شرطی از شرایط بالا وجود 
نداشته باشد پس صدقه کردن تمام مال مکروه است. «دم: 
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حضرت حکیم الامت شاه ولی الله رل فد می فرمایند: در این ارشاد پاك رسول 
اکرمتبا که "بهترین صدقه همان است که از غنا باشد" مراد از غناء غنای دل است. 
حجهبلم در آين صورت این احادیث خلاف احادیث قبلی نیستند. و نیز ارشاد خود رسول 
اکرمتان: است که: غنا از کثرت مال نمی باشد؛ بلکه اصل غناء غنای کل آست.«معبع ۳ 

از قصَهٌ قطعه طلا که در بالا گذشت هم به طور آشاره این مضمون فهمیده می شود 
که عرض کردن چندین بار آن شخص که تمام این صدقه است و نزد من بجز این چیز 
دیگری وجود ندارد» اشاره به این است که دل او به آن وابسته است. 

صاحب مظاهر می فرمایند: این لازمی است که صدقه درغنا داده شود فرق نمیی 
کند که غنای مال بآشد یا غنای نفس یعنی برذات خداوند متعال اعتماد کامل داشته 
باشد مانند حضرت ابوبکر صدیق:» که تمام مال خود را درراه خداوند داد و در 
جواب ارشاد رسول اکرمبلٌ که فرمودند: برای عیال خود چه گذاشته ای!عرض 
کرد: رضای خدآود و زسول اوراء ورسول اکرمب ایشان را ستایش فرمودند. واگر 
كسي به این درجه نرسیده باشد پس باید غنای مال داشته باشد. 

خلاصةً مطلب این است که اگر توکل کامل باشد پس هرچه بخواهد خرج کند و 
اگر کامل نباشد پس رعایت اهل عیال را مقدم کند.رتس مگر دل خود را براین 
کوناهی همیثه سرزنش کند و او را به غیرت آورد. که چقدر تو به این دنیای ناباك 
اعتماد داری و برذات عالی خداوند متعال به اندازة نصف آن و یا يك سوّم آن را هم 
اعتماد نداری. انشاء له از این سرزنشهای مکرر حتماً اثر می پذیرد. کاش خداوند 
متعال حصه ای از توکل و اعتماد آن بزرگان به این حقیر هم عطاء می فرمود. 


(۲۵) عن_عائقة " قالت قال سول ارشاد رسول اکرمَلٌ است: وقتي که 
لته اد نت مرا من طعام نها زن از غذای منزل خود به گونه ای 
یر مُضیدخ کان لها آجرها بما لت و صدقه کند که (با اسراف وغیره) آن را 
لژزجها اجره بما کسّب و للخازن مثل خراب نکند. پس به او ثواب خرج 
ذلث لا یقصْ بَطهُم أجْرّ بفض کردن می رسد. و شوهرش را به این . 
سنا (متفق عله کذافی المشکوة) خاطر ثواب می رسد. که آن را کسب ‏ 
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کرده؛ است و به کسی که انتظام غذا را کرده (مرد با شد یا زن) به همین اندازه ثواب 
می رسد و از ثواب اين سه نفر. به سبب ثواب یکی از ثواب دیگری کم نخواهد شد. 
توضیح: در این حدیث دو مضمون وارد شده است اوّل در رابطه با خرج کردن 
زن» دوم درباره نگهبان وسایل» خزانه دار و انتظام کننده. و درباره هر دو مضامین 
روایات زیادی وارد شده است در روایتی از شیخین (بخاری سلم) ارشاد رسول 
اکرمتلا وارد شده است: هنگامیکه زن از کسب شوهر بدون اجازه او صدقه کند 


پس به آن زن نصف ثواب می رسد.معون) 

حضرت سعدطل؛ می فرمایند: وقتی که رسول اکرمت؛ با جماعت زنها بیمت 
کودند يت زن قّد بلند بر خاست (چنین معلوم می شد که از قیلهمُضر باشد چون آنها 
قد بلند بودن) و عرض کرد با رسول له لازنا برواندین و اواد وشوهران مود 
بار سنگینی هستیم ما حقّ برداشتتن چه چیزی از مال آنها را داریم؟ آنحضرت‌تل 
فرمودند: چیز های تر و تازه (که در صورت نگهداشتن» ترس خراب شدن آنها باشد) 
خود تان هم می توانید بخورید 3 دیگران هم می توانید صدقه کنید.ستو در 

حدیث دیگری ارشاد رسول اکرمعیل آمده است که خداوند متعال به سبب يك 
لقمه و بات مشت خرما سه شخص را به بهشت داخل می کند ۱ مالك خانه یعنی 
شوهر ۲ همسر که غذا را پخته ۳. خادم که تادرب خانه برده و به مساکین داده « 

حضرت اسما خواهر حضرت عاقشهرسی مه عرض کرد: یا رسول ال نزد من 
هیچ جیزی نیست بجزآنچه که (شوهرم) حضرت زییرنهبه من داده است آی من از 
آن انفاق کنم؟ آ نحضرت فرمودند: خوب خرج کن و ذخیره مکن که از تو هم 
ی روایث تِِ روایت 1 ۳ از این 


شوهر خود بدون جازم او خرج کند. پس به شوهرش نصف ی ی 
سلم) همین الآن روایتی بر عکس این روایت گذشت که در چنین صورتی به زن 


نصف ثواب می زسد» لیکن از توجّه کردن معلوم می شود که خرج کردن از کسب 


شوهر به دو صورت است: ضورت اوّل اينکه شوهر از کسب خود جیزی را به همسر 
خود بدهد و او را مالك آن قرار دهد. اگر زن از اين مال انفاق کند پس به او ثواب 


کت 


۱ 
۱ 


ای جات 
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کامل و به شوهرش نصف ثواب می رسد. ظاهر است که به هر حال شوهر آن مالی را 
که به زن داده است حالا اگر او انفاق می کند در حقيقت از مال شوهر انفاق نمی 
کند بلکه از مال خود انفاق می کند. لیکن چون شوهر آن را کسب کرده خداوند 
متعال به لطف و کرم به سبب کسبش نصف ثواب صدقه را به او عنایت می فرماید و 
اینکه آن مال را به زن داده» ثواب آن جداگانه قبلاً به او رسیده است. 

صورت دوم این است که شوهر بعد از کسب کردن: زن را مالك قرارنمی دهد 
بلکه برای مخارج منزل به او اجازه می دهد از صدقه کردن این مال به شوهر ثواب 
کامل می رسد. چون شوهر مالك اصلی است و به زن نصف ثواب می رسد برای 
اینکه از کمی مخارج زندگی او هم تحت فشار قرار می گیرد و علاوه از اینها در 
روابات متعددی به عناوین مختلف به زنها ترغیب داده شده که آنها از چیزها ی 
خوراکی ذر راه خداوند خرج کنند.اين بهانه های کوچك را نلاش نکنند که از 
شوهراجازه نگرفته اند. لیکن برخلاف این همه روایات در بتض روایتها ممانعت هم 
وارد شده است. 

احضرت ابو امامهحّء می فرمایند که رسول اکرم‌عبیم لو در خطبهً حجد الوداع علاوه 
بر ارشادات دیگر» اين را هم فرمودند: که هیچ زنی از منزل شوهر خود (از مال او) 
بدون اجازه او خرج نی وتو توت غذا هم بدون اجازه شوهر 
خود صدقه نکنند رسول اکرمتِِ فرمودند: غذا که بهترین مال است (ترغیب عن 
الترمنی) یعنی بدون آجازه این راهم صدقه نکنند. 

اين روایت در حقیقت با روایت قبلی مخالف نیست. روایات قبلی همه 
بنا برحالات عمومی و عادات معروف هستند در همه منزلها عرف عمومی همین است 
چیز هایی که در منزل هست و يا پولی که برای مخارج منزل داده می شود (شوهر با 
این مخالفت ندارد که زن از آنها کمی صدقه کند یا مسکینان را غذا بدهد.) پرسیدن 
ویا کنجکاو بودن و تحقیق کردن شوهر در این نوع چیزها بخیلی و کم ظرفیتی او را 
می رساند. لیکن باوجود عرف عام» اگر شوهر بخیلی اجازه این را هم ندهد که از 
آنها به کسی داده شود. پس برای زن جایز نیست که از مال او صدقه یا هدیه پد هد 
البته از مال خود هر چه می خواهد انفاق کند. 
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شخصی در خدمت آنحضرت# عرض کرد: يا رسول ال همسرم از مال 
ی و ۳ تاه ء ۲ ۳ ۳ 
من بدون اجازه من انفاق می کند رسول اکرمَ فرمودند: به هر دونفرشما ثواب 
می رسد او عرض کرد: من او را منع می کنم. رسول اکرمَ فرمودند: ترا عوض 
بخیلی خودت و او را پاداش احسانش می رسد.من معلوم شد منع کردن شوهر از این 
چیزهای معمولی بخل است و بعد زاینکه شوهر زن خود را منع کند خرج کردن از 
مال او جایزنیست البته ار دل زن می خواهد که خرج کند ولی ناچار است از شوهر 
خود اطاعت کند و خرج نکند پس به او بخاطر نیش ثواب صدقه می رسد. 

علامه عینین می فرمایند: در حقیقت در این چبزها عرف و عادات هر شهر فرة 

عینی می فرمایند: در ر این چیزها عرف و عادات هر شهر فرق 
م سکند و حالات مردها هم متفاوت است بعضی پسند می کنند و بعضی نمی پسندند و 
همین طور آن چیزی که خرج کرده می شود به اعتبار آن هم. حالات مختلف 
می‌شوند باتك چیز معمولی است که مورد توجّه نمی باشد و بعضی چیزها این طور 
هستند که شوهر به آنها اهمیّت می دهد. همچنین چیز هایی هستند که از نگهداشتن 
آنها ترس خراب شد نشان می باشد و بعضی چیزها این طورند که از نگهداشتن آنهاء 
ترس خراب شدن نمی باشد حافظ بن حجر نقل می کند بر این شرط همه اتفاق دارند 
ِ ۳۳ 

که زن به گونه ای خرج کند که باعث فساد نگردد و عاقبت بدی نداشته باشد. 

بعضی از علماء نوشته اند که؛ این ترغیبها که برای خرج کردن ذکر شده موافق 
رسم مردم حجاز می باشد که زنهای آنجا به اين نوع تصرّفات عموماً اجازه داشتند و 
آنها به مساکین. مهمانان» زنان» همسایه و سئوال کنندگان» خوراکی وغیره 
می‌دادند. مقصود رسول اکرم‌عتن از بیان این روایات ترغیب دادن امّت است؛ که 
این عادت خوب عرب را اختیارکنند.بسسی چنانچه که درسرزمین ماهم درخیلی از 
منازل رسم است که اگر گدای یا خویشاوندی یا ضرورتمندی یا گرسنه ای را 
خوراکی و يا نوشیدنی بدهند پس نزد شوهر این چیزها نه آرزش اجازه گرفتن را 
دارد و نه باعث ناراحتی می شود. 

مطلب دوّم در حدیث بالا در مورد محافظ و خزانه دار وارد شده است. که عموماً 
این چنین می باشد که مالك اصلی می خواهد به شخصی هدیه یا صدقه بدهد. ولی. 
خزانه دار ومحافظ مانع اومی شود خصوصاً نزد ام و سلاطین اکثر این چنین می 


ی یدصرد سیر 


میسن ری 


شود که از طرف مالات اجازه صدقه دادن صادر می شود و ای" منشی است که هميشه 
عذر می آورد که موقعیّت ایجاب نمی کند برای همین رسوای اکرمعینه در روایات 
متعدادی به این ترغیب داده اند که این اشخاص بانهایت گشاده رویی دستور مالاك 
را اجرا کنند پس به آنها فقط به سبب ذریعه به بودن و وس بودن از فضل و انعام 
خداوند ثواب مستقلی می رسد همان طوری که در مورد مضمون بالا روایات 
متعددی گذشته است. 


در حدیئی آ است که اگر مسلمان خزانه دار و امانت دار , دشتور مالك ۳ کاملا 


خوشرویی ورضا و رضایت قلیی بجای آورد و هر اندازه که حکم صادر ده. جمان تاره 
بدهد» پس او هم جزء صدقه کنند گان می باشد.(سوة در حدیفْ/ است که اگر 
(بالفرض) صدقه از هفتدمیلیون انسان دست بدست بگرد پس به آخرین تفر همان 
اندازه ثواب می رسد که به لین نفرمی رسد.رمن یعنی مثلً ادشاهی دستور صدلّه ۱ 
داد و همین تعداد از کارمندان او برای به انجام رسانیدن آن واسطه شدند. به همه ۱ 
آنها ثواب می رسد یعنی به اعتبار اجر و ثواب همه آنها مانند صدقه کننده مستحق 
ثواب هستند اگرچه در ثواب آنها از لحاظ مرتبه و درجه فرق می باشد و در فرق ‏ 
داشتن مراتب این ضروری نیست که ثواب مالك بیشتر باشد بعضی اوقات ثواب مائك 
اضافه می شود مثلاً به خدمت کار خود یا به خزانه دار حکم می کنند که به فلان 
شخص که این جا نشسته است صد درهم بدهید. در اين صورت یقیناً ثواب مالك 
بیشتر می باشد و اگر بت انار به کسی بدهد که در فلان محله بیماری است. به او 
برسان. این قدر دور رفتن به اعتبار مشقّت از قیمت آنار هم بیشتر است پس در این 
صورت ثواب کسی که واسطه است مسلْماً از مالك هم بیشتر خواهد شد (عینی) ‏ : 
همچنین آن مالی که خزانه دار برای بدست آوردن آن مشقّت بیشتری برداشت 
کرده و بدون محنت به مالك رسیده پس در صدقه کردن اين گونه مال یقیناً ثواب 
خزانه دار بیشتر است برای این که ضابطه کلی شریعت اسلام این است که (ألجْرغلی 
قذر الصّب» ثواب به قدر مشّت می باشد لیکن به گونه ای که زن به غیر از اجازه 
شوهر کمی حق تصرف دارد. خزانه دار اين اجازه راندارد که بدون اجازه مالات 
تصرفی در مال او بکند البته ار از طرف مالاث اجازخ تصرف باشد پس مشکلی نیست. 


۱۰ ۱ __فضائل صدقات .. 
(۲۱) غن ابن عباس فیحدیت ارشاد زسول اکرمتتل است که هر 
لفظه کل مغژوف صَداه" والدال علّی . نیکی صدقه است و دیگری را به کار 


لیر کفاعله له یْجب هلان خیر ترغیب دادن» ثوابش مثل این 
کذا فی المقاصد الحسنه وبسط یی تخریجه و طرقه و 
ذکر السیوطی فی الجامع سین حدیث ندال علی 
الخیر کفاعله من رواية ابن مدبود و ای مستود و 
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سهل بن سعد و بریده وانس .دا مصیبت زدگان را دوست دارد. 

توضیح: در ایبن حدییث پاك سه مضمون است اوّل اینکه هر نیکی صدقه است. 
یعنی برای صدقه فقطا دادن مال لازمی نیست و صدقه فقط در همین منحصر نیست 
و ی که با کسی کرده شود به اعتبار ثواب صدقه است. در روایتی آمده 


است که خود او آن کار را انجام داده 
باشد خداوند متعال کماث کردن به 


است کله له در بدن انسان سی صد و شصت مفصل وجود. :دارد لازم است که ه انسآن) 
روزانه برای هر مفصل يك صدقه بدهد. صحابه کرامخ؛ عرض کردند: یا رسول 

لب چه کسی اینقدر توانایی دارد ( که روزانه سی صد و شصت صدقه بدهد) 

آ نحضرت ول فرمودند: در مسجد آب دهانی افتاده باشد پاك کردن آن صدقه 
۱ است. دور کردن حیزآزار دهنده ای از راه صدقه است. اگر چیزی پیدا نشود پس 

خواندن دو رکعت تماز نفل چاشت عوض هم آنها قرار هی گیرد.(معو) 

برای اینکه در نماز هر مَفصلی برای عبادت خداوند متعال حرکت می کند. در 

حدیثی آمده است: روزانه هنگامی که آفتاب طلوع می کند بر انسان عوض هر 
منصل یات صدقه لازم می شود درمیان دو نفر صلح برقرار کن این هم صدفه است. 
کسی را درسوارشدن بر سواری کمك کن این هم صدقه است. وسایل او را بلند 
کرده و به دستش بده این هم صدقه است. کلمه طیّبه (یعنی خواندن کلمه طیبه 
لاله الا ال هم صدقه است. هر قدمی که به طرف نماز برداری صدقه است. راه 
را به کسی نشان بده ین هم صدفه است. از راه چیز آزار دهنده ای را دور کن؛ این 
هم صدقه است.(جامع الصنر) 

_ در حدیثی آمده است که روزانه عوض هر مَفصل» بر انسان صدقه لازم می 
مک مرها صقه ات رما صدفا انتحخ صوله است نکن نله کح 
صدقه است. الحَمذالله گفتن صدقه است. اللّه آکبّر گفتن صدقه است. در حدیث 
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دیکری است که در راه با هر کسی برخورد کند سلام دادن به او صدقه است. اهر به 
معروف کردن صدقه است. نهی از منکر کردن صدقه است .بو ایو روایات متعدد 
دیگری نیز از این قببل وارد شده است که از آنها معلوم می شود که هر کار خیر» هر 
نیکی و هر احسان صدقه است به شرطی که بخاطر خدا باشد. 

مضمون دیگری که در حدیث بالا ین شد اين است هر شخص که دیگری رابه 
کاز خبری ترغیب دهد به او هم همان ثواب می رسد که به عمل کننده می رسد این 
حدیث مشهوری است و از بسیاری صحابه کرام این ارشاد رسول اکرم نقل 
شده است: که نشان دهنده راه نيك مانند عمل کننده برآن است. عطاء و احسان» 
بخفش و انعام خداوند متعال را انتهایی نیست. عطا های او الطاف و مرحمت او 
بدون زحمت بدست می آیند. لیکن اگرما نخواهیم قبول کنیم پس علاح ججست؟ 

شخصی خودش نمی تواند نوافل زیادی بخواند اگر او دیگران را به نفل 
خواندن ترغیب دهد. به او هم واب آنها می رسد. خود به سب ناداری يا به سبب 
دیگری نمی تواند به کثرت مال انفاق کند» پس دیگران را تشویق کند تا انفاق کنند» 
و خود او هم با انفاق کنندگان در ثواب شريكك می شود. 

شخصی توان روزه گرفتن و حج کردن و جهاد را ندارد و نمی تواند عبادت 
دیکری انجام دهد افا به دیگران ترغیب اين اعمال رامی دهد و خود باهمه آنها 
شريك مبی شود این مطلب بسیار قابل توجّه و فکر کردن است که اگر خود انسان» 
انجام دهندهٌ این عبادتها باشد. ثواب انجام دادن عبادت ياث نفر به او می رسد لیکن 


اکر برای این اعمال صد نفر را ترغیب داده و آنهارا آماده کند پس ئواب عبادات صد 
نفر به او می رسد. و اگر يك یا دو هزار و یا بیشتر از این را آماده کند پس به همان 
تعداد که آماده می کند. تواب هم آنها به او خواهد رسید. لطف و خوشی در این 
است که اگر خود او بمیرد باز هم ثواب اعمالی که آنها انجام می دهند به آو خواهد 
رسید. آیا احسانات خداوند حدی دارند؟ چقدر خوش نصیبند آن کسانیکه در 
زندگی خود صدها و هزاران نفررا بکارهای دین مشغول ساخته و رفتند و حالا بعد از 
مردن در ثواب کسانی که این اعمال را انجام می دهند شريكث هستند. 

عموی گرامیم حضرت مولا الیاس صاحب ور ال رف با خوشحالی می 


۱ فضائل صدقات ... 


فرمودند: مردم بعد از خود افرادی را می گذارند و می روند» من مکی را پشت سر 


خود گذاشته ومی روم. مطلب این بود که در منطق میوات که صدها هزار نفر توسط . 


کوشش ایشان نماز گذار شدند و هزاران تهجد گزار شدند و هزاران حافظ قرآن. 
انشاءاللّه ثواب همه آنها به آو می رسد هم اکنون این جماعت خوش قسمت در بين 
عجم و عرب تبلیغ می کنند. به سبب کوشش ش آنها هر اندازه انسان با کار دین ارتباط 
پیدا کنند یا نماز و قرآن بخوانند به.اين کوشش کنندگان و به آن کسی (مولان الیاس 
) که این خوشی را داشت که من مکی را گذاشته و می روم هم ثواب می رسد. 
زندگی به هر حال به پایان می رسد و بعد از مردن همان چیزی فائده می دهد. که 
انسان در زندگی خود انجام داده این لحظه های زندگی را بسیارغنیمت بدانیم و 
هر چیزی را که بتوانیم ذخیره کنیم در آن کو تاهی نکنیم و بهترین چیزها آنهایی 
هستند که بعد از مردن هم ثواب آنها می رسد. ۱ 

بزرگان و دوستان من این وقت را بسیار غنیمت بدانید و هر چه بردنی است با 
خود ببرید. بعداًنه پدر می پرسد هپس همه چندروزیگریه کدهخاموش می شوند 
و بهترین چیزء صدقه جاریه است. 

مطلب سوم که در حدیث بالا ذ کر فرموده اند اين است. خداوند متعال فریا د 
رسی مصیبت زدگان را پسند می فرماید. در حدیئی است که " خداوند بر آن شخص 
رحم نمی کند که بر انسانها رحم نکند" در حدیثی آمده است: کسی که به زنهای 
مصیبت زده یا به مسکینان كمك می کند. مان شحصی است که در جهاد کوشش 
می کند و غالباً اين را فرمودند: که مانند شخصی است که تمام شب نماز نفل بخواند 
و يك ذزه هم سستی نمی کند و نیز مانند کسی است که هميشه روزه می گیرد و هر گز 
افطار نمی کند(مننون 
در حدیثی بی آمده است کسی که از موّمنی مصیبت دنیوی را دور می کند» خداوند 
متعال مصیبت روز قيامت را از او دور می کند. و هر شخصی به کسی که دچار مشکلی 
.شدح» آسانی می رساند خداوند متعال آسانی دنباو آخرت را به او عطاء می فرماید و 
هر شخصی که در دنیا پرده پوشی مسلمانی را بکند ات متعال پرده پوشی او را 
در دنیا و.آخرت می کند متنر 


رم ی _مجد: 


تس تس سین سس 
ات۱ ان 
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درحدیثو آمده است. کسی که حاجت برادر مسلمان خود را برآورده کند» به او 
این قدر ثواب می رسد» که تمام عمر.خدمت (عبادت) خداوند متعال را کرده باشد 
در حدیثی آمده است: هر شخصی که حاجت برادر مسلمان خود را به حاکم برساند. 
پس هنگام گذشتن از پل صراط به او كمك کرده می شود روزی که پاها می لرزند. 
در حدیلی آمده است که بعضی از بندگان خدا چنانند که خداوند متعال آنها را 


برای این پیدا فرموده است؛ که حاجتهای مردم را برآوده کنند و در کارها به مردم 


کم کنند. اینها در روز سخت قیامت بی فکر می باشند وهیچ گونه خوفی دامن 
گیرشان نمی شود. در حدیثی آمده است هر شخص. که به برادر پریشان حال خود 
کمات کند خداوند متعال» روزی او را ثابت قدم نگه میدارد که در آن روز کوهها هم 
از جای خود نکان خواهند خورد (بعنی روز قیامت) در حدیث دیگری آمده هر 
شخصی که مسلمانی را با کلمه ای کمات کند یا برای کمكث او قذ می بردارد خداوند 
متعال؛ بر او هفتاد وسه رحمت نازل می فرماید. که با یکی از آنها احوال دنی و 
آخرت او درست می شود و هفتاد و دو رحمت دیگر در آخرت برای بلندی متام او 
ذخیره میی شود. 

علاوه بر اینها هم صاحب کنز العهال بسیاری از احادیث دیگر را که مشتمل بر این 
گونه مضمون هستند نقل کرده است. در حدیئی آمده است: مسلمانها در رحم کردن بر 

مک 

یکدیگر» در رابطه با یکدیگر در مهربانی با یکدیگر مانند يك جسم هستند.وقتیکه 
عضوی از بدن صدمه می بیند پس تمام اعضاء در بیداری و تب با او همراهی می 
کنند.مسوم یعنی همان طوری که از ناراحتی یات عضو تمام اعضاء بی قرار می شوند. 


۱ مثلا دست زخمی می شود پس هیچ عضوی آرامش ندارد همه بیدار می مانند آز 


این گذشته از درد آن تمام بدن دچار تب می شود همین طور از ناراحتی يك 
مسلمان همه باید یی قرار باشند. 

در حدیث دیگری است: انسانهایی که به همدیگر رحم می کنند» رحمان (الْه) 
طوی یت سس ری 
هم برآنها رحم می فرماید شما بر آنهائی که در دنیا هستند رحم کنید بر شما آنها ی 


۰ رحم می کنند که در آسمان هستند ممکن است. از این خداوند متعال مراد باشند 


وهم فرشتگان. در حدیثی است: بهترین منزل مسلمانها آن منزلی است که در آن 
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یتیمی باشد و با او خوش رفتاری شود. بد ترین منزل آن است که در آن یتیمی باشد 
وبا او بد رفتاری شود.سعوه 

در حدیثی آمده است: هر شخصی که حاجت شخصی از امت من را برآورده 
کند. تاو خوشحال شود همان او مرا خوشحال کرده است. و کسی که مرا خوشحال 
کند. خداوند متعال را خوشحال کرده است. و هرکس خداوند متعال را خوشحال 
کند» خداوند او را در جنّت داخل می نماید. در حدینی است: هر شخص که انسان 
مصیبت زده ای را كمك کند. برای او هفتد و سه درجه مقفرت و شته می‌شود. که با 
بك درجه از آنها درستی آو می‌شود (یعنی سبب عفو لفزشهای او می‌شود) بقیه هفتاد 
و دو درجه سبب بلندی مقام آومی شوند. 

.در حدیث دیگری آمده: که تمام مخلوق اهل خداوند هستند. از همه مردم 
محبوب تر نزد خدآوند متعال. آن است که بااهل او خوشرفتاری و نیکی کند" همه 
مخلوق اهل خداوند هستند" حدیث مشهوری است که از بسیاری صحابه کرام 
نقل کرده شده است. ۱ ۱ 

علماء نوشته اند همان طوری که انسان اهتمام روزی اهل خود را می کند. 
همین طور خداوند متعال به تمام مخلوق خود روزی می رساند. از این نظر به آنها 
اهل خداوند گفته شدد(مقاصد حسته) و این صفت مخصوص مسلمانهانیست. مسلمان. 
کافر همه. شريك اند بلکه تمام حیوانات هم در این شامل هستند برای اینکه, همه 
مخلوقات اهل خداوند هستند. هرشخصی که با همه خوشرفتاری کند.او از همه 
بیشتر محبوب خداوند متعال می‌شود. 

( ۳ فن شداد ان وس" فال سَمغت.. ارشاد رسول اکرمتلاء است: کسی که با 
سول ال صّی له له وم ول نیت ریا نما بخواند اوشرء انجام داده. 
من صَلی رای فقذ آفرك و من صَام کسی که با اراده ریاروزه بگیر اومرتکب 


برائی فد آشرل و من تصداق رای فقد .هرك می‌شود وکسی که با نیت ریا ضدقه 
شرلك (رواه احمد کذا فی المشکوة) بدهد او نیز مرنکب شرك می‌شود. 


توضیح: نی کسی که در این عبادتا با خداوند متعال دیگران را شريك می 
سازی. آنها همان کسانی هستند» که مقصود از عبادات نشان دادن به آنهامی باشد. او 
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ریت خود را اس بوای خداوند تکرد بلکه عبات وه عبادت هفتوکی هد. و در 
نّت عبادت او حصه آنهایی هم شريك شد که نشان دادن به آنها متصود بود. 

این مسئله خبلی مهمی است. برهمین موضوع این فصل را تمام می کنم. مقصود 
این انت» که هر عبادتی باید خالص برای رضای خداوند متعال باشد» در آن هیچ 


گونه غرض فاسد؛ شهرت. مقام وغیره هر گز نباشد زیرا به سبب آن نیکی ها برباد می. 


شود و گناه لازم می آید. در احادیث در این باره وعیدها و تتبیه ها ی زیادی و ارد 
شده است. ۱ 

در یلك حدیث قدسی ارشاد خداوند متعال وارد شده است.من در تمام شریکان 
از هم یی نیاز ترهستم. هر شخص که در عبادتی» کسی دیگر را با من شريك م ی کند» 
من آن عبادت کننده را با فریکیی (که خود او ساخته) رها می کنم نوج یعنی او ثواب 
و عوض خود را از آن شريك بگیرد با من هیچ ار تباطی ندارد. در حدیث دیگری 
است که روز قيامت يك منادی اعلام می کند: کسی که در عملی از اعمال خود با 
خداوند متعال دیگری را شريك کرده است ثواب خود را از آن شريك بگیرد خداوند 
متعال از ش رکت شریکان بی نیاز هستند.(مسکوة) 


حضرت ابو سعید خدری:ل می فرمایند که یکبار رسول اکرمَِ نزد ما تشریف . 


آوردند وم مردم تذکرة دخال را می کردیم رسول اکرمت فرمودند: من به شما آن 
چیزی را بگویم که در بارهٌ آن از دجّال هم بیشتر بر شما احساس خطر می کنم؟ما 
عرض کردیم حتماً فر مائید آنحضرت 9 فرمودند که آن هرك خفی است. مثلاً 
شخصی نماز می خوا ند (با اخلاص شروع کرده است» شخصی مشغول تگاه کردن به 
نماز او می شود) او به سبب نگاه کردن آن شخص نماز خود راطولانی می کند. 
_بك صحایی دیگر ارشاد رسول اکرمتل له را نقل می کند که من بر شما از همه 
بیشتر خوف شرك کوچت را دارم صحابه #؛ عرض کردند: که شرك کوچاث چیست؟ 
آ نحضرت‌عبیم 0 ریا است. در حدینی از این چنین آمده است:در روزی 
که خداوند به بندگان خود عوض اعمال آنها را عطاء می فرماید به آن مردم چنین 
ارشاد میی شود:به کسانی که برای نشان دادن به آنها عمل می کردید نگاه کنید که 
نزد آنها عوض اعمال شما هست یا خر مسکوة) 


۱۹3 فضاثل صدقات ... 

در قرآن مجید هم ارشاد خداوند متعال است «فمَن کان َرجُوْ فا ره فلیفمل 
عملاً صالخا و لا یُشرل بعباة ربة آَحَدا6 (کیف رکوع ۱۲) 

" هر شخص که آرزوی ملاقات با پروردگار خود را دارد (و می خواهد مقزب و 
محبوب او بشود) پس عمل نيك انجام داده و در عبادت رب خود کسی را شريك 
نکند* حضرت آبن عباس,نی ال عید ی فرمایند: کسی از رسول اکرمِن پر سید که 
من در بعضی مواقع (دینی) بخاطر خداوند متعال عملی انجام می دهم اقا دوست 
دارم که این عمل مراء مردم بیینند رسول اکرملٌ جوایی ندادند تا اين که آیهة 
مبا رکه بالا نازل شد. 

حضرت مجاهد می فرمایند: شخصی در خدمت رسول اکرمتٌ عرض کرد: من 
صبقه می صبقه می کنم و فقط رضای خداوند مقصود می باشد ولی دوست دارم که مردم مرا 
ستایش کنند بنا بر این آیذمبا رکه بالاازل شد. در يك حدیث قدسی ارشاد خداوند 
متعال است: کسی که در اعمال خود با من کس دیگری را شريك سازد پس من تمام 
آن اعمال رارها می کنم و فقط همان عملی را قبول می کنم که خالص برای من 
باشد بعد از اين حضور اکرمِِ ی مبا رکه فوق را تلاوت فرمودند در حدیث 

دیگری است که خداوند متعال می فرماید: من با رفیق و شريك خودم بهترین نقسیم 

کننده ام کسی که در عبادت خود با من کسی دیگر را شریاك کند من حصهٌ خود را 
هم به آن شريك می دهم. 

در حدیلی است که در جهن يك وادی است. که خود جهئم روزانه چهار صد بر 
از آن پناه ممی خوا هد آن برای قاریان ریا کار است در حدیث دیگری ارشاد رسول 
روک آمده است که از چب الط پا طلب کنید نی از چاه تم که در جهنم 
است ) صحابهٌ کرام 5 عرض کردند: یا رسول اللهِ در آن چه کسانی داخل می 
شوند! آنحضرت نی فرمودند کسانیکه در اعمال خود ریا کاری می کنند.يك 


صحایی 5 می گوید: آي مبا رکه فوق درقرآن مجید. آخرین آیه ای است درس که : 


نازل شد درجای دیگر در قرآن مجید ارشاد است یبا لین اما لا تبْطلوا 
صَدفتکم بالمن والاذی " کالّذی یبفْق ماه رء لاس (به. رکوع۰" ای کسانی که 


ایمان آورده اید شما با منت گذاشتن و آزار رساندن» صدقات خود را برباد نکنید - 


تم 
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مانند آن شخصی (که صدقه خود رابرباد می کند) که مال خود را به منظور نشان 
دادن به مردم خرج می کند و ایمان ندارد بر خدا و روز قيامت مثال اين شخص 
مانند این است که يك سنگ صاف که برآن گرد و غباری جمع شده باشد (وبر آن 
گرد و غبار کمی سبزه وغیره روئیده باشد) بعد از اين» بر آن سنگ باران تندی ببارد» 
پس باران آن را کاملاً صاف کند.( خرج کردن این منت گذاران» و آزار دهندگان و 
ریاکاران هم همین طور است که کاملا برباد می شود و در روز قیامت) به اين نوع 
مردم از کسب شان هیچ چیز ی بدستثان نمی آید (آن نیکیهایی که. کرده بودند. 
صدقاتی که داده بودند» همه ضایع می شوند)* 

علاوه براین درجاهای زیادی» در قرآن مجید مذَمّت ریا بیان شده انست.در 
حدیئی آمده است در روز قيامت اولين کسانی که قبل از دیگران حساب. آنها می 
شود. یکی از آنها شهید است, که به دربار خداوند متعال خوانده می شود و خداوند 
نعمتها ی خود را در دنیا به اویاد آوریمی کند. بعد از آن از او سئوال می شود که 
در مقابل این همه نعمتها ی من؛ تو چه عمل نیکی انجام داده ای؟ او عرض می 
کند: من بخاطر رضای شماجهاد کردم تا اینکه شهید شدم ( و برای شما قربان شدم ) 
ارشاد می شود :که دروغ می گویی تو برای این جهاد کردی که مردم ترا شجاع و 
دلاور بگو یند و به. تو شجاع و دلاور گفتند (برای آن هدفی که عمل کرده بودی» 
حاص شد) بعد اژ این» حکم انداخته شدن او به جهئم داده می شود پس از صدور 
حکم بر صورت کشيده و به جهنْم انداخته می شود. 

شخص دوم عالمی است که او را به دربار خداوند متعال خوانده و نعمتها و 
احسانهای خداوند به او یاد آوری کرده می شود. و سپس می پرسند که توچه عمل. 
نیکی در عوض این نعمتها انجام دادی؟ او می گوید: که من علم آمو ختم و به مردم 
یاد دادم و بخاطر رضای شما قرآن می خواندم. ارشاد می شود: که هم اینها دروغ 
است» هماٌ اینها را برای این انجام می دادی تا مردم بگویند فلان شخص عالم 
بزرگی است قاری بزرگی است و مردم هم گفتند برای هدفی که محنت می کردی 
حاصل شد) بعد از آن در مورد او هم حکم می شود تا در جهئم انداخته شود. پس از 
صدور حکم بر صورت کشیده و به جهلم انداخته می شود. شخص سوم سخی است 
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که خداوند متعال برای او در دنیا وسعت زیادی فرموده بودند. از هر نوع مال به او 
عطاء کرده بودند؛ او به بارگاه خداوند متعال خوانده می شود و نعمتهایی که در دنا 
به او داده بودند اد آوری کرده و از او سئوال می کنند که در مقابل آين همه نعمت 
چه عملی انجام دادی! اومی گوید من هیچ موقع کار خبری را ترك نکردم که تو در 
آن جا خرج کردن را بپسندی ومن بخاطر رضای تو خرج نکرده باشم ارشاد می شود 
اين دروغ است تو فقط برای این خرج کرده بودی که مردم بگویند خیلی 
سخاوتمند است؛ و اين هم گفته شد. بعد از آن برای او هم حکم انداختن در جهنم 
داده می شود پس از صدور حکم او را بر صورت کشیده و به جهنْم انداخته می شود 
(مشكوةبه روایت مسلم). 
در این حدیث و احادیث دیگر از اين نوع که در آنها ذگر باك شخص آمده؛ مراد 
از آن این نوع انسانها می باشند. مطلب این نیست که این معامله فقط باسه‌تفر کرده - 
می شود بلکه مطلب این است که از سه نوع انسان این گونه مطالبه خواهد شد بطور 
مثال از هر گروه يك نفر را ذکر نموده علاوه از اينها در احادیث دیگری هم بر این 
بسیار تأکید شده است با اهمیّت زیادی رسول اکرمتل ات خود را از اين خبردار 
فرمودند: هر کاری که کرده شود؛ خالص برای خداوند انجام گیرد و هر قدر که 
ممکن است اهتمام اين را بکند که در آن ریاء خود نمایی» شهرت و حتّی گمان نشان 
دادن اینها به دیگران نیز نیاید اقا در اين جا نباید از يك مکر بسیار بزرگ شیطان بی 
فکر باشیم وقتیکه دشمن قوی است به عنا وین مختلف دشمنی خود را ظاهر می . 
سازد شیطان انسان رابا اين وسوسه که در عمل تو اخلاص نیست. از مهمترین 
عبادات باز می دارد. 
اه کر غزالی" می فرماید: شیطان اوّل ازکار نيك باز می دارد و در دل چنین چنین 
.خیالاتی می اندازد کة اراده انجام دادن آن کار هم پیدا نشود لیکن وقتیکه انسان با 
هت خود با اومتابله می کند و بر باز داشتن او از عمل باز نمی آید. پس شیطان می 
گوید: تو که اخلاص نداری این محنت و عبادت تو یی نتیجه است وقتی که اصلا 
اخلاص نداری پس این نوع عبادت چه فایده ای دارد؟ اين نوع وسوسه ها را پیدا 
کرده او را ازکار نيك باز می دارد و چون انسان ا زکار نباك باز آمد پس مقصود شیطان 
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به همین خاطر نباید با این گونه افکار. از انجام دادن اعمال نيك خود . 
داری کنیم که مثلاً اخلاص نیست بلکه در انجام دادن کار نيك کوشش اخلاص را 
بکنیم و همیشه این دعا را بخوانیم که خداوند متعال با لطف خویش دستگیری 
فرماید تا کارهای دین» و اعمال» ضایع و برباد نشوند. وما لك غّی له بتزنز 
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معب تال دزی ات که یی تب در فضایدنع بروانی ؟ 
۱ " ومعنوی مدرشه عرییه رائیوند ترجمه شده که از راهثمایی و ارشادات ‏ , ۳ 
5 و لا متفه هده وبادست میارت این حض ات تور ۶ رده امت. 
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۱ .این نکته واضح وروشن است که انیا سید امتهای خودرا ۱۱ 

۱ رف وجدانشت وزتویت 7 وطلقات ار ریوت داده وبا ۱ 
داتوشنواندن فضابل. افت را بطرف اوامر له دود 

#یتوسلة اوعیده نا زار کاپ نو 
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رد نی ۱ 


